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  خسته از تلاش، کمر خم شدم و راست کردم و دستمو به کمرم زدم. زل زدم به مريم که هنوزم دست از تلاش برنداشته بود. موهام و زدم پشت گوشم و صداش زدم.


  - مريم؟


  نه، اصلا تو اين فازا نبود! اين چند روزه خيلي مشکوک مي زنه، هر وقت صداش زدم تو باغ نبود. با عصبانيت گفتم:


  - مريم؟


  مريم از جا پريد. خندم گرفت. جلوي خندم رو گرفتم و با اخم ظريفي گفتم:


  - معلومه کجا هستي؟ شيش ساعته دارم صدات مي کنم.


  مريم قيافه ي مظلومي به خودش گرفت و به سمتم اومد.


  - مرواريد، ببخشيد. تو اوج فکر بودم. نفهميدم.


  اومد نزديکم ايستاد. خسته گفتم:


  - فهميدم. اين چند روزه معلوم نيست خانم چشه! مريم، من خسته شدم. پيدا نمي شه بابا! نمي شه!


  مريم لبخندي زدم و گفت:


  - از تو بعيده اين حرفا. تو که از همه سرسخت تر بودي.


  شونه اي بالا انداختم و گفتم:


  - چه مي دونم! الان زده به سرم. خستم. امروز حتي ده تا مرواريد هم پيدا نکردم.


  -مي دونم، ولي چيکار کنيم؟ چيزي تا عصر نمونده. بيا بازم بگرديم.


  روم رو از مريم گرفتم و در حالي که به آب زل زدم گفتم:


  - خيلي خستم، امروز مثل اين ک ...


  حرف تو دهنم ماسيد. يه چيزي از زير آب داشت برق مي زد. خودشه! حتم دارم خودشه. با بهت به سمت اون شيء براق رفتم. مريم هم به دنبال من.


  - مرواريد چت شد يهو؟


  خم شدم. دستم رو بردم سمتش. گرفتمش توي دستم. زير آب چند باري شستمش تا ماسه هاش برن. آوردمش بالا. لبخندي نشست کنج لبم. برگشتم سمت مريم. داشت با لبخند به مرواريد تو دستم نگاه مي کرد.


  - ديدي گفتم؟ حالا هي سر من نق بزن!


  اخمي کردم و گفتم:


  - من نق مي زنم؟ حاليت مي کنم!


  مرواريد و گذاشتم توي کيفم. با شيطنت به مريم نگاه کردم. فهميد مي خوام چيکار کنم. قدم به قدم مي رفت عقب.


  - من نق مي زنم؟ هان؟


  مشت آبي پرت صورتش کردم. ريخت روي موهاي لختش و صورت سفيدش. قهقهه اي زدم. مريم هم بي کار ننشست. يکي من و يکي اون! سر و صدامون بالا گرفته بود. بقيه دخترا هم اومدن سمتمون و با جيغ و داد شروع به بازي کرديم. واقعا که! با اينکه دوازده سالمونه، ولي هنوز که هنوزه بچه ايم. دختراي تو سن ما الان شوهر دارن، خب البته چند تايي از دخترا نامزد دارن. تا عصر به بازيمون ادامه داديم. خستگي از پيدا نکردن مرواريد توي صورت همه ديده مي شد و دوست داشتن يه جوري با بازيگوشي اين رو پنهان کنن و بهش توجه نکنن. اين روزا پيدا کردنش سخت شده. از فردا بايد بريم يه قسمت ديگه اي از رودخونه.


  



  ***


  - مرواريد بيا ديگه!


  از توي خونه داد زدم:


  - صبر کنيد، الان مي يام.


  تند تند لباس سفيدم رو پوشيدم. گردنبند خوشگلم که يادگار مامانم بود زير لباس انداختم تا در حين يافتن مرواريد گم نشه. رفتم جلوي آينه و موهاي موج دارم رو مرتب کردم. لبخندي به صورتم زدم و از خونه بيرون رفتم.


  مريم، سارا، پروين و چند تا دختراي محل منتظرم بودن. رسيدم بهشون. سوار اسب هامون شديم. تاختيم تا به رودخونه برسيم.


  - امروز بريم يه قسمت ديگه اي از رودخونه؟


  مريم - آره بابا پدرمون دراومد! ديروز هيچي به هيچي.


  پروين - خيلي خب.


  پروين يک سالي از ما بزرگ تر بود و شده بود سر دسته ي ما. بعد بلند داد زد تا همه بشنون. حدود ده نفري مي شديم.


  هر روز همين کار رو مي کرديم. از صبح تا عصر توي رودخونه به دنبال مرواريد مي گشتيم. مي تونم بگم تقريبا هر روز ده، پونزده تايي پيدا مي کنيم؛ البته هر کي به شانسش. همه دخترا بهم مي گن خوش شانس! فقط کافيه دستم و ببرم توي آب، اون وقت دست هام خودشون راه مرواريدها رو پيدا مي کنن.


  اسب سفيد خوشگلم که يادگار مادر خدابيامرزم بود و اسمش هم گذاشته بودم سفيد، به درختي بستم. با خنده و شوخي به سمت رودخونه رفتيم. تکراري بودن اين روزها برام اصلا خوش نبود. ديروز مثل امروز؛ امروز مثل ديروز! موهام و پشت گوشم زدم و يه کم از بالاي لباس سفيدم و بالا گرفتم. خم شدم توي آب. خوبه وسط تابستونيم. در واقع کارامون توي زمستون کلا مختل مي شه. يخ زدن رودخونه يکي از چيزايي که اصلا قابل تحمل نيست.


  زندگي من و پدرم و مادر خدابيامرزم، با فروختن اين مرواريدها و آهنگري بابام بيرون مي اومد. ما توي يه روستاي خيلي کوچيک که توي دامنه ي کوه هست زندگي مي کنيم. من، بابا و مامان. بابا بعد از مرگ مامان پير شد. منم ار غصه ي بي مادر شدن و اين که بهترين هم زبونم و از دست داده بودم تا چند ماهي گوشه گير شده بودم و بالاخره با کمک هاي بابا و مريم به حالت اول برگشتم؛ ولي اين بار با قلبي ترک خورده از نبودن مادر. تک و تنها! خيلي وابسته بودم به مامان. بعد از مرگ مامان ديگه با هيچ کس احساس راحتي نمي کنم. نه بابا و نه مامان هيچ کدوم خانواده اي نداشتن که حداقل با اونا سرگرم شم. اين روزا خيلي احساس افسردگي مي کنم. مخصوصا که الان کلاس ششم هم تموم شده و چون ديگه روستاي ما مدرسه ي بالاتر نداره و نمي تونيم ادامه ي درسمون رو بديم. خيلي ناراحتم.


  دستم رو بردم سمت يه تخته سنگي که زير آب رفته بود. معمولا صدف ها يه جاي دنج پيدا مي شدن. سنگ رو تکوني دادم. خداي من! چقدر مرواريد! اونم با صدف!


  با خوشحالي گفتم:


  - واي مريمي!


  مريم که انگار از گشتن خيلي خسته شده بود در حالي که دستش رو به کمر زده بود به سمتم اومد. فهميد يه خبرايي هست.


  خم شد روي مرواريدها. با ذوق به صورتم نگاه کرد.


  - الحق که مرواريد مي تونه مرواريد رو پيدا کنه! خداي من! دختر چي کار کردي؟


  با خوشحالي مشغول جمع کردن صدف ها شدم. مرواريدها رو از صدف جدا مي کردم و مي ذاشتم توي کيفم که کنار بدنم افتاده بود. خيلي خوشحال بودم.


  -مرواريد، مي دوني بابات چقدر خوشحال مي شه؟ گل کاشتي دختر!


  خنديدم.


  - مريمي، خيلي خوشحالم.


  دست هم رو گرفتيم و شروع کرديم داخل آب بالا پايين پريدن. اين عادت هميشگي ما بود. من و مريم دوستاي بي نهايت صميمي هستيم. همه با تعجب به ما زل زده بودن. کم کم تعجبشون با يه خنده عوض شد. مي دونستن هر وقت مرواريد پيدا کنيم اين جوري مي کنيم. همين جور داشتيم به شاديمون ادامه مي داديم که يهو يه صدا باعث شد همگي که دور هم حلقه زده بوديم به پشت برگرديم.


  - ببخشيد خانم ها؟


  نگاه متعجب ما رو که ديد ادامه داد.


  -شهر ... مسيرش از کدوم طرفه؟


  يه پسر سوار اسبي سياه. بي نهايت خوش تيپ! تمام لباسش از چرم بود. بلوز و شلواري چرم با کفش هاي مشکي که تا ساق پاش اومده بود. يه تفنگ هم پشت کمرش آويزون بود. نگاهي به صورتش کردم. خداي من! چه زيباست! موهاي مشکي با چشم و ابروي مشکي. چشماش تو وسط ظهر هم برق مي زد. نگاهم رفت سمت لباش. لباش کوچيک و خوش فرم بود، با بيني نسبتا کشيده.


  همه ي دخترا با تعجب بهش خيره شده بودن . من از شوک اين همه زيبايي و شکوه فقط تونستم انگشت اشارم رو به سمت راستم بگيرم. نگاه پسره رو من ثابت شد. يه لبخند خوشگلي زد که جذابيتش بيشتر شد. خداي من اين چال روي لپش چي بود!


  با صداي دلنشيني گفت:


  - بله، خودمم مي دونم از اين طرفه، ولي متاسفانه من مال اين اطراف نيستم و از صبح تا به حال اين مسير رو هزار مرتبه رفتم و اومدم.


  دخترا ديگه از شک بيرون اومده بودن. من که خدايي فکر کردم از بهشت يه حوري بهشتي اومده پايين!


  مريم گفت:


  - خب ما چه کمکي مي تونيم بکنيم؟


  پسر چنگي به موهاي خوش فرمش کشيد. انگار مي خواست به رخ ما بکشه! با لبخندي گفت:


  - اگه مي شه شما دختر خانم ...


  انگشت اشارش رو به سمت من گرفت و ادامه داد:


  ـ با من بيايد و تا نزديکي شهر منو همراهي کنيد.


  چي؟ چه از خود راضي! با تته پته گفتم:


  ـ متاسفم... آقا... من نمي تونم اين کار رو انجام بدم.


  پسر اخم ظريفي کرد و گفت:


  ـ اون وقت چرا؟ شما علاقه ندارين به يه هم نوع کمک کنيد؟


  همه نگاه ها به من برگشت. اي بابا، من از کجا بايد به اين پسره اعتماد کنم؟ بهتره از زيرش در برم.


  ـ خب دوستم هم مي تونه شما رو راهنمايي کنه.


  بعد يه سقلمه اي به مريم زدم که د بنال حرف بزن.


  مريم که مشخص بود هول کرده، تا خواست حرفي بزنه دوباره پسره گفت:


  ـ نه، من دوست دارم شما راهنماييم کنيد.


  وا؟! بيخود مي کني دوست داري؛ ولي من دوست ندارم. عجب گيري کرديما. اخمي کردم و گفتم:


  ـ متاسفم آقا، من فعلا کار دارم.


  بعد الکي رفتم سمت يه صخره که مثلا دارم دنبال مرواريد مي گردم. زير چشمي نگاهي به پسره انداختم. دخترا همه به دنبال مرواريد رفتن؛ ولي همچنان مشخص بود زير چشمي دارن پسره رو قورت مي دن. خب حق هم دارن، من يکي هم اين جوريم؛ مثل آدماي نديد بديد. خب حق داريم. خدايي تا به حال همچين پسري با اين ظاهر و تيپ نديده بوديم. اين که بياد باهامون هم صحبت شه. حالا چرا نمي ره؟ اَه! دوباره همون صداي دلنشين بلند شد.


  ـ ببخشيد، مي تونم سوالي بپرسم؟


  محل نذاشتم، اصولا با غريبه ها دير اخت مي شم. به کار خودم ادامه دادم، جالب اين جا بود کسي باهاش حرف نمي زد. فکر کنم از خجالتشون بود! دوباره صداش بلند شد.


  ـ با شما هستم دختر خانم مو فر با لباس سفيد.


  چه پــــــــررو! با عصبانيت برگشتم سمتش. تنها کسي که موهاش فر بود و لباسش سفيد بود من بودم. خيره شدم به چشماي همچون ستارش.


  ـ بفرماييد؟


  نميچه لبخندي زد و گفت:


  ـ شما دارين چي کار مي کنين؟ چيزي گم کردين توي رودخونه؟


  با همون عصبانيت گفتم:


  ـ نخير، ما دنبال مرواريد مي گرديم.


  ابروهاي خوش فرم پسره بالا رفت. از روي اسبش پياده شد و گفت:


  ـ جدا؟ مي تونم مرواريدها رو ببينم؟


  اخمي کردم و گفتم:


  ـ قصد خريد دارين؟


  "فکر کردي به اين سادگي هاست؟ اگه من بهت نشون بدم و يهو برشون داري و در بري چي؟" نه، نه، اصلا به اين تيپ و لهجه ي صحبتش نمي خوره که دزد يا همچين چيزي باشه. خب اگه خريدار باشه از تيپش مشخصه که وضع مالي خوبي دارن و اين نشون دهنده ي اينه که مي تونن قيمت خوبي رو براي خريد مرواريدها بپردازن. چند تا مرواريد از کيفم بيرون کشيدم و نشونش دادم. لبخندي زد، بازم چال روي گونش بهم فخر فروخت، گفت:


  ـ مادرم عاشق مرواريده، اگه تمايل داشته باشين من خريدارم.


  يه کم فکر کردم و گفتم:


  ـ بايد با پدرم صحبت کنم، اون مسئول فروختن مرواريدهاست.


  ـ خيلي خوبه، حالا دختر خانم محترم، مي شه لطف کنيد و منو راهنمايي کنيد؟ خيلي ديرم شده.


  خوشحال شدم. هم از اين که مي تونم مرواريدها رو بفروشم و هم از اين که اين جوري منو مخاطب قرار داد. خوشحاليم رو محو کردم و در ظاهر به اکراه گفتم:


  ـ پشت سر من بياين.


  يعني صرفا فقط بخاطر خريدت.


  نگاهي به سمت مريم انداختم، چشم غره اي بهش رفتم و به سمت اسبم حرکت کردم. رسيدم به اسب سفيد نازم. برگشتم سمت پسره که سوار اسبش شده بود و يه تاي ابروش رو داده بود بالا و داشت نگاهم مي کرد. برگشتم و سوار اسب شدم. افسار اسب رو گرفتم و کشيدم. آروم شروع به حرکت کردم، بعد برگشتم، ديدم پشت سرم داره مي ياد. سرعت گرفت و اومد نزديکم. همزمان با هم جلو مي رفتيم. زل زد بهم و لبخندي چاشني لب هاي زيباش شد و چال روي لپش نمايان شد و گفت:


  ـ مي شه اسمتون رو بدونم؟


  همون طور که به جلو نگاه مي کردم گفتم:


  ـ مرواريد!


  ـ مرواريد؟ چه اسم قشنگي.


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ ممنون.


  خجالت مي کشيدم ازش بپرسم که اسم خودت چيه؟ هر چي باشه يه اسم مخصوصه.


  ـ اسب زيبايي دارين.


  لبخندي زدم و يال هاي طوفان رو نوازش کردم و گفتم:


  ـ آره خيلي، هم زيبا، هم دوست داشتني.


  ـ چرا دوست داشتني؟


  يه اخمي کردم و گفتم:


  ـ شما مگه اسبتون رو دوست ندارين؟


  خيلي جدي گفت:


  ـ خب زياد نه؛ ولي مثل اين که شما خيلي اسبتون رو دوست داريد.


  ـ چرا اين رو مي گيد؟


  ـ چون از زماني که سوار اسب شديد يال هاش رو نوازش کرديد، متوجه نبوديد؟


  وا؟! يعني تمام حرکات منو زير نظر گرفته؟ بهش نمي ياد هيز باشه. برگشتم سمتش و اخمي کردم و گفتم:


  ـ يادگار مادرمه، برام خيلي ارزشمنده.


  صداي متعجبش رو شنيدم.


  ـ مادرتون فوت کردن؟


  تنها سري تکون دادم، بغض راه گلوم رو گرفت. نبايد گريه کنم، اونم جلوي اين غريبه.


  ـ متاسفم که ناراحتتون کردم.


  ـ اشکالي نداره.


  ـ واقعا عجيبه.


  برگشتم سمتش، با تعجب خيره شده بود بهم. يه تاي ابروم رو دادم بالا و گفتم:


  ـ بله؟


  مثل اين که هول کرد، اين از حرفش مشخص شد.


  ـ اُه، خب برام عجيبه يه دختري به سن و سال شما اين طوري سوارکاري مي کنه!


  لبخندي زدم.


  ـ ولي اين اصلا تعجب آور نيست؛ چون توي روستاي ما همه ي دخترا سوارکاري بلدن.


  ـ جدي؟


  ـ آره.


  سري تکون داد. بقيه مسير بي حرف گذشت. رسيديم به سر دو راهي.


  ـ رسيديم.


  لبخندي زد و گفت:


  ـ واقعا ممنونم.


  ـ خواهش مي کنم، خدانگهدار.


  برگشتم، صدام زد.


  ـ مرواريد خانم؟


  يه حالي شدم، تا به حال يه پسر اين جوري صدام نکرده بود. برگشتم سمتش، با لبخندي داشت نگاهم مي کرد، معني اين لبخندها چيه؟ خب يه دقيقه فک زيبات رو ببند. چي مي شه اين همه رديف دندون هاي يک دستت رو به رخ نکشي؟


  ـ بله؟


  ـ از کجا مي تونم پيداتون کنم و مرواريدها رو ازتون بخرم؟


  موهام و زدم پشت گوشم و گفتم:


  ـ بياين همون جايي که امروز منو ديدين.


  ـ باشه.


  سري تکون دادم و به سرعت تازوندم. خداي من چه زيبا بود. تا به حال کسي به اين زيبايي نديده بودم، لبخندش و چال روي صورتش هنوز جلوي چشمام بود. پلک محکمي زدم؛ ولي نه، از جلوي چشمام دور نمي شد. با خودم زمزمه کردم:


  ـ دور شو، دور شو.


  



  ***


  وارد اصطبل شدم، زين اسبم رو جدا و از چوب آويزون کردم. غذاي اسبم رو گذاشتم جلوش. دستي به يال هاي سفيدش کشيدم.


  ـ قربونت برم، بخور، نوش جونت.


  ـ کمتر قربون صدقه ي اين برو.


  با خنده برگشتم و گفتم:


  ـ بـــــــــابــــــــا!


  بابا اومدم نزديکم، لبخند پهني روي لباش بود. گفت:


  ـ جان بابا؟


  ـ مي دونين که چقدر دوسش دارم، اين جوري نگو.


  ـ چشم عزيزم، حسوديه ديگه بابا، کاريش نمي شه کرد.


  لبخندي زدم به احساسات بابا و ازش فاصله گرفتم و گفتم:


  ـ بريم تو خونه؟


  بابا گفت:


  ـ تو برو تا من نعل اسب رو چک کنم؛ بعد مي يام.


  چشمي گفتم و وارد خونه شدم. خونه ي ما دو تا خواب داره، با يه قسمتي که بهش مي گيم هال و يه آشپزخونه ي کوچيک. وارد اتاق شدم و لباس سفيدم رو بيرون آوردم. لبخندي نشست گوشه ي لبم. امروز متفاوت تر از هر روز بود. اون پسره... صداش تو گوشم پيچ خورد. "دختر خانم مو فر با لباس سفيد."


  لباس سفيدم رو با بلوز و دامني عوض کردم. مرواريدها رو از کيف بيرون کشيدم. کيف که نبود، مامان برام از پارچه درست کرده بود. رنگ پارچش مشکي بود. يه بند دراز هم داشت که روي کولم بندازم. لبخندي به درخشندگيشون زدم و گرفتمش توي دستم. بايد غذا درست کنم. چي درست کنم حالا؟ اينم يه مشکليه براي خودش. رفتم توي هال و مرواريدها رو گذاشتم توي تاقچه. بابا حتما از ديدن اين مرواريدها خيلي خوشحال مي شه. لبخندي زدم و وارد آشپزخونه شدم. از توي قفسه مرغ رو برداشتم، از بابا شنيدم اون سري که رفته بود شهر، بين مردم از يخچال و برق حرف مي زدن. مي گفت غذاهايي مثل گوشت و ماهي يا ميوه که ما توي قفسه نگهداري مي کنيم، اونا توي يه چيزي به نام يخچال مي ذارن. خب لابد خيلي پولدار هستن شهريا. برق هم بابا مي گفت اتاق رو مثل روز روشن مي کنه؛ ولي ما اين جا با چراغ نفتي سر مي کنيم. بابا هر روز غذاي شب و بعد از کارش رو مي گيره و مي ذاره توي قفسه. خيلي وقتا هم که ميوه مي خره، بايد سريع مصرف کنيم تا خراب نشه. امشب بريوني مرغ درست مي کنم.


  داشتم مرغ ها رو کباب مي کردم که بابا وارد شد. نگاهي به ساعت انداختم، حول هوش هفت بود. چقدر تو راه بودم تا برگردم. بايد به بابا راجع به پسره بگم. بابا وضو گرفته بود، رفت سمت چراغ نفتي و نورش رو بيشتر کرد و بعد رفت سمت جانماز. جانماز رو پهن کرد و نمازش رو با آرامش خوند. غذا آماده شده بود، رفتم کنارش روي زمين نشستم و زل زدم به صورت نوراني بابا. عاشق نماز خوندن بابا بودم. در کمال آرامش نمازش رو تموم مي کرد. با ديدن من که زل زده بودم بهش، به سمتم خزيد و بوسه اي به پيشونيم زد. لبخندي نشست روي لبم.


  ـ قبول باشه بابايي.


  بابا مهر رو بوس کرد و پيچيدش توي جانماز و گفت:


  ـ قبول حق دخترم.


  بلند شدم. سفره رو پهن کردم روي زمين و برنج و مرغ ها رو آوردم و براي بابا کشيدم و بعد براي خودم. بابا تشکري کرد و مشغول شد. الان وقت خوبيه که به بابا بگم.


  ـ بابا؟


  ـ جانم؟


  ـ امروز يه اتفاقي افتاد.


  ـ چي بابا؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ يه غريبه راه رو گم کرده بود، اومد از ما پرسيد.


  بابا چشماش رو از بشقاب گرفت و دوخت به من و گفت:


  ـ يه غريبه؟


  سرم رو تکون دادم و ادامه دادم:


  ـ تازه وقتي فهميد که ما مرواريد جمع مي کنيم، پيشنهاد داد که ازمون بخره.


  بابا با لبخندي گفت:


  ـ جدي؟


  ـ اهـــوم؛ چون من تنها پيدا کرده بودم، گفتم بايد به بابام بگم، چي کار کنم بابا؟


  بابا قاشقي وارد دهانش کرد و بعد از جويدن و قورت دادن گفت:


  ـ خوبه، اگه قيمت خوبي مي فروشه که حرف نداره، کي مي ياد که بخره؟


  شونه اي بالا انداختم و گفتم:


  ـ نمي دونم؛ ولي گفت کجا پيدام کنه؟ منم گفتم بياد سر رودخونه.


  بابا سري تکون داد و دوباره مشغول شد.


  



  ***


  غذام تموم شده بود؛ ولي بابا هنوز مشغول بود. بابا خيلي آروم غذا مي خوره، اين خصلت توي خونشه. از فرصت استفاده کردم و بلند شدم رفتم سمت تاقچه. مرواريدها رو گرفتم توي دستم. حول هوش بيست الي سي تا بود. گذاشتم کنار بابا و بابا با تعجب خيره شد، اول به من بعد به مرواريدها.


  ـ خداي من، چقدر زياده!


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ بابايي همش رو خودم پيدا کردم، يه جا، زير تخته سنگ بود.


  بابا دست نوازشي به موهام کشيد و با خوشحالي گفت:


  ـ دستت درد نکنه مرواريد بابايي.


  



  ***


  از پشت پنجره به ستاره ها نگاه مي کردم. اين نور درخشان ستاره ها منو ياد اون پسره ي غريبه مي انداخت. چه لبخندي، چه صدايي، چه چشمايي داشت! پنجره رو باز کردم تا هواي خنک مرداد ماه به صورتم بخوره، باد وزيد داخل اتاقم. نور مهتاب اتاقم رو روشن کرده بود. ياد مامان افتادم. چقدر دلم براش تنگ شده، طفلي مامان! نفهميديم چرا يهويي فوت کرد؟ من جز اون کسي رو نداشتم که باهاش درد و دل کنم. همه به من و مامان حسوديشون مي شد. هم از لحاظ ظاهر و هم از لحاظ صميميت. من و مامان خيلي شبيه هم بوديم. هر کي منو با مامان مي ديد مي گفت:


  ـ مثل سيبي که از وسط نصف کرده باشن هستين.


  مامان موهاي فر و چشماي مشکي براق داشت. صورتش از سفيدي گاهي اوقات گل گلي مي شد. مامان از زيبايي تک بود. دستم رفت سمت گردنبندم. گرفتمش توي دستم . نگاهش کردم. بوسه اي به روش زدم. اين گردنبند هميشه توي گردن مامان بود و بعد از فوت مامان توي گردن منه. چشمام از خواب سوزش رفت. رفتم سمت رختخوابم. واي هيچي به اندازه ي خواب مزه نمي ده. بازم بايد فردا روزاي تکراري داشته باشم. ناخودآگاه دوباره ياد لبخند پسره ي غريبه افتادم و لبخندي نشست گوشه ي لبم و خواب منو برد.


  ***


  ـ مرواريد، بابايي؟


  چشمام رو به زور باز کردم. اي خدا نمي شد يه خرده ديرتر صبح شه؟ خوابم مي ياد خب!


  ـ هــــــــوم؟


  بابا موهام رو نوازش کرد و گفت:


  ـ دختري پاشو، دوستات رفتن، ساعت ده شده.


  چشمام گرد شد. ده صبح!؟ رفتن؟! واي چقدر خوابيده بودم. بابا با ديدن چشماي گرد شدم لبخندي زد و بلند شد رفت سمت هال و همين جور گفت:


  ـ صبحونه بخور و بعد برو. من مي رم سر کار.


  بلند شدم و تقريبا فرياد زدم:


  ـ به سلامت بابايي.


  سريع لباسم رو عوض کردم و به سمت آشپزخونه رفتم. صبحونه ي مختصري خوردم و از خونه زدم بيرون. وارد اصطبل شدم و طوفان رو بيرون آوردم. سوار اسب شدم و تازوندم. نزديک رودخونه بودم و فقط يه مسير کوتاه باهاش فاصله داشتم. صدايي جيغي اومد که باعث شد اسب رو متوقف کنم. با ترس به اطرافم نگاه کردم. خدا کنه رضا نباشه، اون پسره ي ديوونه همه چي ازش بر مي ياد. ترس پريد توي تمام تنم. خواستم حرکت کم که يهو رضا رو جلوي اسب ديدم. خنده اي کرد و گفت:


  ـ به به، مرواريد خانم!


  با ترس بهش خيره شدم. چقدر بدم مي ياد ازش. از بعد از خواستگاريش و جواب منفي من، همش هر چند مدت يه بار به پر و پاي من مي پيچه و به معناي واقعي آزارم مي ده. اخمي کردم و گفتم:


  ـ گفته بودم نمي خوام ببينمت!


  خنده ي زشتي کرد و گفت:


  ـ ولي من اصلا حرف گوش کن نيستم.


  نيش خندي زدم و گفتم:


  ـ آره، مي بينم؛ ولي اين براي بار آخره که دارم بهت هشدار مي دم.


  با خشونت به سمتم اومد و دستم رو محکم کشيد. تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم روي زمين. مچ پام پيچ خورد و دردي توي پام پيچيد.


  ـ آخ!


  با نفرت نگاهش کردم. خم شد و دستي به موهام کشيد و گفت:


  ـ مرواريد خانم راه فراري نيست. تو بايد مال من بشي.


  مي خواست چي کار کنه؟ با ترس و وحشت بهش چشم دوختم. خودم رو کشيدم عقب. خداي من، اين جا توي جنگل، تک و تنها، حتي کمکي ندارم. خدايا، از ترس به سکسکه افتاده بودم.


  رضا نزديک تر مي اومد و من عقب تر. وحشت تمام تنم رو پر کرده بود. دوباره خم شد و بازوم رو گرفت و پرتم کرد سمت درختي. خوردم به درخت. مچ پام فجيح تير مي کشه. لنگ لنگون ازش فاصله گرفتم. با سرعت برق به سمتم اومد. منو گوشه ي درخت محاصره کرده. دستم رو گذاشتم روي سينش و هلش دادم. تعادلش رو از دست داد و افتاد روي زمين. جيغي کشيدم و لنگ لنگون باز ازش فاصله گرفتم. جيغ ديگه اي کشيدم و گفتم:


  ـ کـــمـــــــــک!


  با ترس عقب مي رفتم و رضا نزديک و نزديک تر مي شد. جيغ مي کشيدم و فرياد مي زدم. رضا خنده اي کرد و گفت:


  ـ خانم خوشگله، اين جا هيچ کس صدات رو نمي شنوه، زياد گلوي خودت رو خسته نکن.


  ـ مطمئني؟


  با تعجب به عقب برگشتم. ناخوآدگاه لبخندي نشست روي لبم. همون پسر غريبه ايستاده بود و اخماش توي هم بود.


  ـ داشتي چه غلطي مي کردي؟


  رضا اخمي کرد و گفت:


  ـ تو کدوم خري هستي؟


  پسر غريبه با يه حرکت خيز برداشت سمت رضا و مشتي خوابوند پاي چشمش. از زير دندون قفل شدش گفت:


  ـ همون خري که ادب ياد تو مي ده.


  توي دلم هي داشتن کيلو کيلو قند آب مي کردن. خدايا شکرت، اگه اين پسر غريبه نبود، نمي دونستم مي خواست چه بلايي سرم بياد. رضا خودش رو جمع و جور کرد. خيز برداشت سمت پسر غريبه. دعوا شروع شد. يکي اون، يکي اين، سرم رو بين دستام گرفتم و با توان گفتم:


  ـ بس کنيد، خواهش مي کنم.


  اشک هام روي گونم مي غلتيد. آب دهنم رو قورت دادم و به دعواي اونا زل زدم. حرف من روي هيچ کدومشون تاثير نداشت. چرا اين پسر غريبه بايد بخاطر من دعوا کنه؟ لنگ لنگون به سمتشون رفتم. پام از شدت درد داشت منفجر مي شد. بازوي پسر غريبه رو کشيدم. برگشت سمتم و خيره نگاهم کرد. با حالي زار گفتم:


  ـ خواهش مي کنم بس کن.


  رضا بي هوا مشتي به صورت پسر غريبه زد. پسره پرت شد روي زمين، عصباني شدم و دستم رو بلند کردم و با تمام قدرتم به صورت رضا کوبيدم. با چهره ي سرخ شده گفتم:


  ـ برو گمشو، رسيدم روستا مي دونم چه بلايي سرت بيارم.


  دستش رو به علامت تاييد تکون داد و گفت:


  ـ دست از سرت برنمي دارم.


  به سرعت دويد. با نگراني رفتم سمت پسر غريبه. دستش رو گذاشته بود کنار لبش و داشت خون گوشه ي لبش رو پاک مي کرد. با شرمندگي کنارش نشستم، صورتم از درد جمع شده بود.


  ـ ببخشيد، متاسفم، بخاطر من صورتتون زخمي شد.


  پسره زل زد بهم و زير لب گفت:


  - تو حالت خوبه؟


  سري تکون دادم. پسره نفسش رو سنگين بيرون داد.


  بلند شد از روي زمين. درد پام بيشتر شده بود. فکر کنم پام پيچ خورده. دستش رو به سمتم گرفت. با تعجب به دستش نگاه کردم. دستش رو گرفتم تا خواستم بلند شم، درد پام وحشتناک شد.


  نشستم روي زمين و گفتم:


  - آخ!


  پسره با ترس نزديکم شد و گفت:


  -مرواريد، حالت خوبه؟ چت شده؟


  دستم رو گذاشتم کنار قوزک پام و گفتم:


  - فکر کنم پام پيچ خورده؛ دردش خيلي زياده.


  کلافه چنگي به موهاش زد و گفت:


  - نمي توني راه بري؟


  آب دهنم و قورت دادم و سري به نشونه ي نه تکون دادم. پسره بلافاصله دستش رو انداخت دور پام و کمرم و با يه حرکت بلندم کرد. با تعجب به صورتش زل زدم. فاصلم باهاش يک صدم بود. نفس هاش به صورتم مي خورد. دوست نداشتم تموم شه. نه، منو نذار روي اسب؛ خواهش مي کنم.


  منو نشوند روي اسبم و افسار اسبم و به دست گرفت و گفت از کدوم طرف بايد مي رفتم خونه. اين جوري نمي تونستم برم توي آب. بايد برم پيش همون زنه تا پام رو جا بندازه. مسير رو بهش گفتم. در سکوت به روستا رسيديم. جلوي در خونمون ايستاد. سرم و از روي اسبم بلند کردم و نگاهش کردم. دوباره آغوشش و حس کردم. من رو نشوند روي پله ي جلوي خونه.


  چنگي به موهاي مشکيش کشيد و گفت:


  - مرواريد؟


  نگاهش کردم. توي نگاهش يه ترس بود. حسش مي کردم؛ ولي ترس براي چي؟


  موهام رو زدم پشت گوشم و گفتم:


  -ببخشيد توي دردسر افتادين. من خودم مي رم پيش زنه.


  -کدوم زنه؟


  -هموني که پا رو جا مي ندازه. شما بريد. بازم شرمنده.


  به سمت جلو خيره شد وگفت:


  - خونش کجاست؟


  - آخه ...


  -گفتم خونش کجاست؟


  صداش محکم بود. جا خوردم. چرا اين همه اصرار داره بفهمه؟ يا اصلا کمکم کنه؟


  با انگشت اشارم خونش رو که آخرين خونه توي روستا بود و نشون دادم. باز منو در آغوشش کشيد و دوباره سوار بر اسب کرد و توقف جلوي در خونه ي زنه.


  رفت سمت در خونه. محکم در زد. زنه در باز کرد. با تعجب به پسره نگاه کرد. لابد با خودش مي گفت اين پسره کيه و بعدش از زيباييش خيره مي شد. اينجا همه؛ همديگه رو مي شناختن. يه غريبه که وارد شه در جا شناخته مي شه.


  زنه با تعجب گفت:


  - بفرماييد.


  پسره خيلي خونسرد گفت:


  - پاي مرواريد در رفته؛ اومديم جاش بندازين.


  زنه ديگه حسابي چشماش گرد شده بود. الانه که با خودشون فکرايي بکنن. عادتشونه!


  با تته پته گفت:


  - بله، بله، بفرماييد.


  پسره باز منو از اسب کند و برد داخل خونه. سلامي زير لب کردم و بعد لبم و به دندون گرفتم. دردش خيلي زياده. زنه راهنمايي مي کرد و پسره مي رفت جلو. من رو نشوند روي زمين. زنه رفت بيرون بعد با يه تشت آب گرم برگشت. با ترس بهش چشم دوختم. هميشه مي گفتن اين کار خيلي درد داره.


  زنه پاي راستم و گذاشت توي آب گرم و شروع کرد به ماساژ دادن. پسره هم کنارم نشسته بود و به حرکات زنه خيره شده بود. تو حين ماساژ دادن يهو پام رو پيچوند و باعث شد صداي جيغم فضاي ساکت خونه رو بشکنه.


  پسره سريع به سمتم خيز برداشت و موهام رو نوازش کرد و هي مي گفت:


  -آروم باش. ديگه تموم شد.


  زنه يه خرده ديگه قوزک پام رو ماساژ داد و بعد با پارچه ي سفيدي بستش. از درد صورتم قرمز شده بود. اين رو از گرمي صورتم فهميدم.


  پسره تشکر کرد و از توي جيبش يه پولي بيرون آورد و داد به زنه. زنه تشکري کرد. داشتم از خجالت سرخ مي شدم. اون پول پاي منو حساب کرد. خداي من!


  دوباره من رو توي آغوش کشيد. از خونه زد بيرون. دوباره نشوندم روي اسب. هر کي از کنارمون رد مي شد، برمي گشت با تعجب به ما دو نفر نگاه مي کرد. اول وجود يه غريبه، بعد يه غريبه با من. رسيدم دم خونه. پسره رفت سمت در خونه. در خونه رو باز کرد. منو بغل کرد و به سمت داخل خونه رفت. نشوندم روي زمين.


  با خجالت گفتم:


  - من شرمندم. به خاطر من اين همه توي دردسر افتادين.


  لبخندي زد و گفت:


  - اين چه حرفيه؟ اشکالي نداره.


  - واقعا تعجب کردم شما رو ديدم. اين جا چي کار مي کردين؟


  چنگي به موهاش کشيد و گفت:


  - اومده بودم تو رو ببينم.


  - منو؟


  - آره، براي ...


  بابا وارد خونه شد و حرف پسره نيمه تموم موند. با ديدن پسره خيلي تعجب کرد. چشماش گرد شده بود. جلوتر گفتم:


  - بابا، همون آقايي که بهت گفته بودم.


  پسره به خودش اومد و با احترام رفت سمت بابا و با هم احوال پرسي کردن. درد پام کمتر شده بود. بابا پسره رو نشوند. نگاهي به من کرد و گفت:


  - دختري، چرا پات بسته س؟


  تا دهن باز کردم که چيزي بگم. اون پسره زودتر گفت:


  - از روي اسب افتاد پايين، پاش پيچ خورد. بردمش پاش رو جا انداختن.


  بابا با نگاهي متشکر به پسره خيره شد. دستش رو گرفت توي دستش و گفت:


  - ممنونم پسرم.


  چشماي بابا برق زد. بعد رو کرد به سمت من و با دلخوري گفت:


  - چرا مراقب نبودي؟


  سرم رو انداختم پايين و گفتم:


  - ببخشيد بابايي. يهويي شد.


  بابا دوباره برگشت سمت پسره و گفت:


  - پسرم، چه جوري لطفت رو جبران کنم؟


  پسره لبخندي زد و گفت:


  -اجازه بدين مرواريد خانم به خونه ي ما بيان.


  هم من و هم بابا با تعجب بهش خيره شديم. اين چي مي گه؟ پسره وقتي نگاه من و بابا رو اين جوري ديد گفت:


  - مامانم بايد مرواريدها رو ببينه؛ براي اين گفتم. هر چي بهش گفتم نيازي نيست زير بار نرفت براي همين مرواريد خانم بايد خودشون بيان و به مامانم نشونشون بدن.


  بابا يه خرده فکر کرد و گفت:


  - مشکلي نيست پسرم؛ ولي خونه ي شما کجاست؟


  - شهر ...


  بابا ابروش و بالا داد و گفت:


  - خيلي دوره.


  پسره سريع گفت:


  - نگران نباشيد. من خودم به شخصه مي برمشون و برمي گردونمشون.


  بابا باز يه خرده فکر کرد و گفت:


  -باشه مشکلي نيست. فقط تا قبل از غروب برگردين.


  پسره لبخندي زد و گفت


  - چشم، حتما.


  پسره بلند شد و با لبخندي رو به من گفت:


  - پس من پس فردا مي يام دنبال شما.


  لبخندي زدم و گفتم:


  - باشه، بخاطر امروز هم شرمنده.


  - دشمنتون! پس بااجازه.


  چه پسر با ادب و شعوري! بابا سريع باهاش دست داد و اون پسره خدافظي کرد. اي خدا بازم نفهميدم اسم اين پسره که شبيه شاهزاده هاس چيه؟ خب چي مي تونه اسمش باشه؟ محمد؟ علي؟ نه، نه. اينا اصلا به چهرش نميان. پس چي مي تونه باشه؟


  با صداي بابا به خودم اومدم. دستش رو گذاشته بود روي پارچه ي سفيد رنگي که دور مچ پام پيچيده بود و گفت:


  - دختري، پات هنوز درد مي کنه؟


  موهام و زدم پشت گوشم و گفتم:


  -نه بابايي.


  تصميم گرفتم به بابا بگم که موضوع چيه.


  - بابا؟


  - جانم؟


  - راستش امروز اون رضاي بي شعور باز مزاحمم شد. اگر اين پسره نبود؛ من نمي دونم الان چه حالي داشتم.


  بابا صورتش از خشم سرخ شده بود. عادت نداشتم چيزي و از بابا قايم کنم.


  بابا سريع بلند شد و گفت:


  -حساب اين پسره ي جولق رو مي ذارم سر جاش. فکر کرده کيه؟


  سريع از خونه بيرون رفت. واي خدا، نکنه بلايي سر هم بيارن؟ اين پسره وحشيه! لنگون رفتم سمت در خونه. زدم بيرون. خونه ي پسره دو تا خونه اون وري ما بود. بابا داشت با صداي بلند با پدر رضا حرف مي زد و خط و نشون مي کشيد. باباي رضا هم سرش رو انداخته بود پايين و با ناراحتي حرف مي زد. مي تونستم خجالت رو از توي صورتش بخونم. وقتي ديدم همه چي در امن و امانه رفتم توي خونه. خدايا اگه اين پسره ي خوشتيپ نبود من الان تو چه حالي بودم؟ مطمئن بودم اگه بلايي سرم مي آورد، مي رفتم خودم رو توي روخونه غرق مي کردم. بميرم بهتره از اينکه زن همچين يابويي شم!


  بايد براي نهار يه چيزي درست کنم. چه زشت شد! نبايد مي ذاشتم پسره اون جوري از خونه بيرون بره. چرا از ذهنم نمي ره بيرون؟ همش دوست دارم به لبخندش و چشماش فکر کنم.


  لبخندي زدم و لنگون به سمت آشپزخونه رفتم.


  



  ***


  مريم سرش و از در آورد داخل و گفت:


  - احوال خانم پا چلاق؟ اجازه ي ورود مي ديد؟


  لبخندي بهش زدم و گفتم:


  - گمشو بيا داخل! نمک نريز نمکدون!


  مريم با يه اخم ظريفي وارد شد و گفت:


  -قوزميت! درست حرف بزن.


  خنديدم.


  - مريم مي دونستي عصباني مي شي خيلي بانمک مي شي؟


  مريم سرخ شد، ولي بعد خنديد. نشست کنارم و گفت:


  - مزه نريز. خر خودتي!


  - از اين ورا؟ خانم افتخار دادن به ما.


  يکي زد روي بازوم و گفت.


  - برو گمشو!


  سرش رو انداخت پايين و گفت:


  - سرمون شلوغ بود آخه.


  - آها آها! بگو ببينم اين شرمت مال چيه؟


  مريم دستاش و تو هم پيچيد و گفت:


  - خواستگار داشتم.


  جيغي کشيدم و گفتم:


  - واقعا؟ واي! پس مريمي هم رفتني شد.


  مريم دستش رو گرفت بالا به معناي ساکت بشم.


  - آروم تر دختر! چه خبرته؟


  - بگو بگو ببينم کيه اون پسره نگون بخت؟


  يکي ديگه زد روي بازوم و گفت:


  - برو گمشو! اصلا نمي گم.


  موهام رو زدم پشت گوشم و سرم و انداختم پايين و خودم رو زدم به مظلوميت و خيلي آروم گفتم:


  - خيلي خب نگو.


  مريم چونم رو گرفت بالا و منو کشيد توي بغلم و با خنده اي که توي صداش بود گفت:


  - احمد.


  - چــي؟


  ازش فاصله گرفتم و گفتم:


  - احمد؟ برادر اکرم؟


  مريم سرش و انداخت پايين و گفت:


  - اوهـــوم.


  - ولي تو که هميشه با اکرم دعوا داشتي؟ نگو الکي بوده.


  - خب نه، ولي اين اواخر بهتر شده. اونم بخاطر احمد.


  - اي اي اي! چه عروسي بشي تو!


  مريم با خنده گفت :


  - خيليم دلشون بخواد! من به اين خوبي.


  بعد پشت چشمي برام نازک کرد.


  خنده اي کردم و گفتم:


  - کيه که بگه ماست من ترشه؟!


  لب و لوچه ي مريم آويزون شد و گفت:


  - اي بدجنس! حالا چطوره؟


  - کي؟


  - خره، احمد ديگه.


  - والا چي بگم؟ علف به دهن بزي خوش بياد؛ به ما چه؟


  - غلط کردي! بگو ببينم چه جوريه؟


  - خب قيافش در مقايسه با تو ... تو خيلي بهتري. چهره ي مردونه اي داره، ولي اين به نظر من اصلا مهم نيست، مهم اينه که پسره خيلي خوبيه، چون هيچ کس تا حالا بدي ازش نديده.


  مريم که دستش رو زير چونش زده بود داشت به حرفام گوش مي کرد، گفت:


  - آره واقعا. خب تعريف کن با از ما بهترون مي پري، به روي خودت هم نمي ياري؟


  - چي؟ از ما بهترون کيه؟


  يهو يادم به اون پسره افتاد لبخندي نشست کنج لبم.


  - ها ها! بگو ببينم اين پسره کيه توي بغل تو بوده؟


  - چي؟ خداي من! توي بغل من؟ کي گفته؟


  مريم سرش و خم کرد طرفم و آروم گفت:


  - به کسي نگفتم. من از اون زنه فهميدم. اون طفلي هم به کسي نگفته، فقط من بخاطر بابام که رفته بوديم پيشش آروم در گوش من گفت.


  نفس سنگينم و بيرون دادم و گفتم:


  - خداي من! به اندازه ي صد سال پير شدم! گفتم الانه که تمام روستا پشتم حرف در مي يارن و به چشم بد نگاهم مي کنن.


  - اُه! نه بابا، ولي مرواريد، اين جوري که اون زنه مي گفت مثل اين که خيلي با هم صميمي بودين.


  - خب، نه اون جوري. قضيه داره.


  مريم خودش رو کشيد سمت من و گفت:


  - خب بگو ببينم!


  موهاي يه طرفم و پشت گوشم زدم و گفتم:


  - مريم، اون رضاي بي شعور ...


  - خب، خب.


  - جلوم رو گرفت.


  - خب.


  - اي بابا! مريم بذار حرف بزنم ديگه اين همه خب خب هم نکن.


  - خيلي خب بابا. بداخلاق!


  لبخندي زدم و گفتم:


  - آها! بعد اون رضاي احمق بي شعور ...


  و داستان و براش توضيح دادم.


  - نــه؟ واقعا؟ عجب پسره بي شعوري! چه طوري به خودش جرأت همچين کاري رو داده؟


  شونه اي بالا انداختم و با تاسف گفتم:


  - اينم از شانسه منه.


  - خب حالا، اين رو ولش کن. از اون پسره ي خوشتيپ بگو. نمي دوني مرواريد از اون روز به بعد حرف دهن همه ي دخترا، حرف اون پسره ست.


  - جدي؟ حق دارن. منم خودم توي کَفِشِم هنوز!


  - جدي مرواريد بين شما که چيزي نيست؟


  يکي زدم روي بازوش و گفتم:


  - نخير نيست. اون فقط کمکم کرد؛ همين. خب بگو ببينم کي احمد آقا قراره بدبخت شه؟


  مريم خنده اي کرد و گفت:


  - برو گمشو مرواريد! به احتمال زياد يه ماه ديگه عروسي بگيريم.


  - واي، جدي؟ آخي دلم براش مي سوزه.


  با غيض گفت:


  - مرواريد!


  



  ***


  ماهي و زير و رو کردم. کم کم غذا آماده مي شد و منتظر بابا بودم که بياد خونه. نگاهي به پام انداختم، شده بود مثل روز اولش. يه هفته اي گذشته بود از اون روز هم بد و هم خوب. بدش بخاطر رضا و خوبش به خاطر آغوش اون پسره. تا الان هر وقت چشمام رو مي بندم، خودم رو توي آغوش اون حس مي کنم. دارم ديوونه مي شم. بهم گفت پس فردا مياد، ولي يه هفته شد و هنوز نيومده. آخه چرا؟ نه اين که بلايي سرش اومده باشه. نه خدا!


  صداي در خونه اومد. فکر کردم مريمه. با همون لباسي که به صورت آستين حلقه اي بود با شلوار رفتم دم در خونه. در و باز کردم. با تعجب به چشماي سياه پسره زل زدم. لبخندي به لبخندش زدم.


  - سلام، خوش آمديد.


  - سلام مرواريد خانم، خوب هستين؟


  - ممنونم. شما خوبيد؟


  چشماي پسره از صورتم کشيده شد به گردن و دستاي لختم. به خودم اومدم، لباسم زيادي هم لخت بود؛ هم نازک. دويدم سمت اتاق و گفتم:


  - بفرماييد داخل. من الان مي يام.


  صداي در اومد و نشون دهنده ي ورود پسره بود. رفتم سمت کمد لباسام. لباس آستين داري پوشيدم. خجالت مي کشيدم اين جوري با يه آستين حلقه اي و لباس نازک جلوش بگردم. گردنبندم رفت زير لباسم. تلاشي براي بيرون کشيدنش نداشتم.


  از اتاق رفتم بيرون. ناخودآگاه لبخندي نشست کنج لبم. نشسته بود روي زمين. با ديدنم لبخندي زد.


  - ببخشيد بد موقع مزاحم شدم.


  رفتم سمت آشپزخونه. لبخندي زدم و از توي قفسه ظرف ميوه رو کشيدم بيرون.


  - اين چه حرفيه؟ فکر کردم ديگه قيد مرواريد خريدن رو زدين.


  بشقابي برداشتم و رفتم بيرون. لبخندي به صورتم زد و گفت:


  - مگه مي شه؟ شرمندتون شدم. قول دادم و بهش عمل نکردم. سرم شلوغ شد و نتونستم بيام. عوضش الان اومدم ببرمتون.


  ميوه رو گذاشتم جلوش و گفتم:


  - خوش آمدين. بفرماييد.


  مکثي کردم و دوباره ادامه دادم.


  - بايد اول بابام بياد. ديرتون که نمي شه؟


  لبخندي زد و گفت:


  - نه، هر جور شما راحت تر باشيد.


  لبخندي زدم. دلم مي خواست ازش بپرسم اسمت چيه. اين صورت زيبا، اين هيکل خوشتيپ چه اسمي مي تونه داشته باشه؟


  - چيزي مي خوايين بپرسين؟


  وا؟ از کجا فهميد؟


  با خجالت سرم و پايين انداختم و گفتم:


  - مي تونم بپرسم اسمتون چيه؟


  خنده ي نرمي کرد. سرم رو بالا بردم و به لبخندش خيره شدم. چه لبخندي داره! دندون هاي رديف و سفيدش حسابي دلبري مي کردن.


  - البته. چرا که نه؟


  مکثي کرد و با لبخندي ادامه داد.


  - اسمم آبتينه.


  آبتين؟ چه اسم جالبي.


  - چه اسم زيبايي!


  لبخندش پررنگ تر شد و گفت:


  - اسم شما زيباتره. مرواريد! مثل مرواريد هم زيبا و درخشنده هستين.


  از تعريفاش سرخ شدم. تا حالا يکي اين جوري من رو توصيف نکرده بود. اونم يه پسر به اين زيبايي.


  در خونه باز شد. بابا با ديدن آبتين لبخندي نشست کنج لبش. آبتين هم سريع از جا بلند شد.


  - سلام.


  بابا دست آبتين که به سمتش دراز شده بود رو گرفت و گفت:


  - سلام پسرم. خوش آمدي.


  - ممنونم.


  - بفرما پسرم. بشين.


  آبتين نگاهي به ساعت انداخت و گفت:


  - نه ديگه بايد بريم.


  بلند شدم و گفتم:


  - اين امکان نداره! من غذا درست کردم. بخوريم؛ بعد بريم.


  - آخه ...


  بابا وسط حرف آبتين پريد و گفت:


  - آخه بي آخه پسرم! بخورين بعد برين. دست پخت مرواريد حرف نداره.


  آبتين با لبخند نگاهم کرد. خجالت زده رفتم توي آشپزخونه. سفره رو پهن کردم. با سليقه وسايل رو چيدم. بابا و آبتين مشغول حرف زدن بودن. برنج و توي ديس کشيدم و ماهي ها رو توي بشقاب گذاشتم. يه ماهي کامل و براي آبتين گذاشتم. ماهي خودم و بابا رو نصف کردم و چيدم توي سفره.


  - بفرماييد ناهار.


  بابا دست آبتين رو کشيد و آبتين بلند شد. همه جا گرفتن. بابا بشقاب آبتين رو برداشت. براش برنج کشيد و جلوش گذاشت.


  - بخور پسرم؛ نمک گير نمي شي!


  -اختيار دارين پدر جان.


  پدرجان؟ واي خدا! چرا قلبم اين همه تند مي زنه؟ اين کلمه ي پدر جان چقدر از توي دهن اين پسر زيبا بيرون اومد.


  بابا براي من و خودش کشيد. نگاهم روي آبتين ثابت موند. دوست داشتم ببينم چه حسي داره. اولين قاشق رو گذاشت توي دهنش. نگاهم روي لبش ثابت موند. شروع کرد به جويدن. لبخندي نشست کنج لبش. سرش رو بالا گرفت و خيره شد توي چشمام. لبخندي زد به چشمام، منم متقابلا لبخندي زدم. خب خدا رو شکر که خوشش اومد. منم مشغول شدم. اين ناهار، بهترين ناهاري بود که خوردم. نمي دونم چرا، ولي خيلي به دلم چسبيد. بعد از نهار، بابا و آبتين بازم حرف زدن و من سفره و جمع کردم.


  آبتين که کنار بابا نشسته بود بلند شد و گفت:


  - خب با اجازه تون ديگه بريم.


  آبتين نگاهي به من انداخت. منم نگاهم رو به بابا. بابا سري تکون داد به معناي برو. منم رفتم سمت اتاقم و لباس نسبتا خوبي که داشتم و پوشيدم. يه بلوز به رنگ سفيد با دامن به همون رنگ پوشيدم. جلوي آينه ايستادم و دستي به موهاي موج دارم کشيدم. نگاهي به خودم انداختم. خوب شدم. فکر کنم خونشون بايد خيلي بزرگ باشه. به اين نوع لباس پوشيدن آبتين، نوع حرف زدنش و نوع حرکاتش مي خوره خانواده ي اصيلي دارن. واي اسمش از همه بيشتر، آبتين! حقا اسمت برازندته. رفتم سمت کمد لباسيم. مرواريدها رو که توي کيفم بود برداشتم. کيفم و يه وري انداختم. اين جوري حملش راحت تر بود.


  از اتاق زدم بيرون. بابا و آبتين مشغول صحبت بودن. گرم و صميمي! با ورودم، آبتين گفت:


  - بريم مرواريد خانم.


  بابا گفت:


  - پسرم، قبل از غروب که برمي گردين؟


  - بله، بله، حتما.


  به سمت در رفتم، آبتين هم به دنبال من. وارد اصطبل شدم و اسبم رو بيرون کشيدم. بابا دم در اصطبل سفارش کرد که مراقب خودم باشم. اطمينان خاطر رو بهش دادم. خودم دلم آرومِ آروم بود. مي دونستم در کنار آبتين که باشم هيچ اتفاقي نميفته. سوار اسب شدم. دستي براي بابا تکون دادم. آبتين سوار اسب شد. مي تازونديم. گاهي اوقات من از آبتين مي زدم جلو؛ گاهي آبتين از من. اين وسط بازيمون گرفته بود. خنده از لبامون نمي رفت. چه لحظات خوشي. تا الان اين جوري از خنده ريسه نرفته بودم.


  وارد شهر شديم. مغازه هاي رنگ وارنگ، آدم هاي رنگ وارنگ! به آرومي از کنار آدم ها با چه لباس هايي و چه ماشين هايي مي گذشتيم. محو دختري با موهاي بورش شدم. دستش رو با خوشحالي توي دست هاي مادرش تکون مي داد و شعري و مي خوند. با لبخند داشتم بهشون نگاه مي کردم. خوش به حال دختره. با صداي آبتين به خودم اومدم. به سمتش که با اسبش يکم ازم دور شده بود ايستاده بود. با لبخند داشت نگاهم مي کرد.


  - مرواريد، بيا ديگه.


  لبخندي زدم و افسار اسب رو کشيدم و با چند قدم يورتمه بهش رسيدم.


  - ببخشيد.


  لبخندي زد. چرخيد و حرکت کرد. برگشتم سمت دختر کوچيکه و براي آخرين بار نگاهي بهش انداختم. لبخندي به اون دندون هاي افتادش زدم و به دنبال آبتين حرکت کردم. آبتين جلوي يه در ميله ميله اي مشکي رنگ ايستاد. يه مردي از پشت سريع در رو باز کرد. يه کم رفت داخل. برگشت سمت من و من رو به داخل دعوت کرد. محو زيبايي باغ نفهميدم کي رسيدم و چه جوري از اسب پياده شدم. خداي من! يه خونه ي بيش از اندازه بزرگ با درخت هاي زياد و سرسبزي خيره کننده رو به روم قرار داشت. خودم رو براي اين موقعيت و ديدن همچين خونه اي آماده کرده بودم، ولي نه تا اين حد. آبتين افسار اسب و از دستم بيرون آورد.


  - امين بيا اين اسب ها رو ببر اصطبل.


  برگشتم سمت اون پسري افسار اسب ها رو گرفته بود. يه نگاهي بهم انداخت و رفت به يه سمتي. باز زل زدم به اطراف.


  - بفرماييد. از اين طرف.


  دل از تماشاي خونه و باغ گرفتم و نگاهم رو به چشماي سياه براق آبتين دوختم. لبخندي روي لباي خوشکلش بود.


  زير لب ممنوني گفتم و پشت سر آبتين به طرف خونه رفتيم. هر لحظه که بيشتر نزديک و نزديک تر مي شديم تعجبم از زيبايي خونه بيشتر مي شد. خونه ي سفيد، ستون هاي محکم، در طلايي و ... اين جا قصره يا خونه؟! از چند تا پله بالا رفتيم. به در ويلايي رسيديم. سرم رو بالا گرفتم و به سقف ايوان نگاه کردم. يه چراغ به چه بزرگي که بعدا فهميدم اسمش لوستره از سقف آويزون بود. چه زيباست. با دهن باز داشتم بهش نگاه مي کردم.


  - مرواريد خانم؟


  سريع خودم رو جمع جور کردم. واي آبروم رفت! سرم و انداختم پايين و به سمت آبتين که در رو باز کرده بود و دستش رو به دستگيره گرفته بود و برگشته بود به سمت من. وارد خونه اي که به نظر من همچون قصر بود شديم. سرم رو به اطراف چرخوندم. واي واي! واي خدا! چه زيباست. خونه همش از قاب هاي بزرگ پوشيده بود. پرده هاي خيلي بزرگ و شيک، فرش هاي خوش رنگ که روي زمين پهن بود، مجسمه هايي از شکل هاي مختلف. توي اين مجسمه هاي که گوشه ي خونه به ترتيب گذاشته بودن، فقط تونستم صورت آبتين رو تشخيص بدم. پست سر آبتين رفتم. کاش مي شد بيشتر نگاهي به مجسمه ها بندازم. چه خوشکل بودن.


  - به خونه ي ما خوش آمدين.


  زير لب تشکري گفتم. واقعا خونتون برازندته.


  از پله هايي که وسط خونه بود بالا رفتيم. پله هاي سفيد با نرده هاي طلايي. از پشت نگاهي به آبتين انداختم. شلوار مشکي با يه پيراهن سبز يشمي پوشيده بود و کفش مشکي. چنگي به موهاي پرپشتش زد. فکر کنم نگاهم رو حس کرد. سريع برگشت و خيره شد به چشمام. تعجب کردم. ايستادم روي پله و سرم رو انداختم پايين. يه سمت موهام و زدم پشت گوشم. آبتين برگشت و دوباره به راهش ادامه داد. خجالت از اين بيشتر؟ بايد بيشتر حواسم به نگاهام باشه. مگه مي شه همچين پسري جلوت راه بره و تو نگاهش نکني؟ نه اصلا نمي شه.


  پله ها تمام شد. حالا داشت به سمت يه راهرويي مي رفت. توي راهرو چندين در به رنگ سفيد بود. جلوي يکيش که به جاي يه در، دو تا در داشت ايستاد. برگشت سمتم.


  لبخندي زد و گفت:


  -مادرم خيلي وقته منتظرته.


  استرس داشتم. لبخند زوري زدم. آبتين در اتاق رو باز کرد. وارد شد، منم پشت سرش وارد شدم. يه اتاق تمام قهوه اي رو به روم بود. نگاهم کل اتاق رو ديد زد. تخت دو نفره ي بزرگ قهوه اي کرم، فرش، پرده، لوسترها، آينه ي بزرگ و دست آخر نگاهم روي زني که رو به روم روي صندلي نشسته بود موند. با لبخندي داشت بهم نگاه مي کرد. صورت گرد، چشماي درشت قهوه اي، موهاي کوتاه قهوه اي و اندامش هم که يه خرده تپل بود. از گردن و گوشش هم گوشواره هايي از مرواريد آويزون بود. به معناي کامل مي شد گفت زيباست. هول شدم.


  - سلام.


  از روي صندلي چوبي قهوه اي رنگ بلند شد و به سمتم اومد. نگاهش کل صورتم و مي کاوييد.


  - سلام دخترم، بفرما بشين.


  معذب بودم. نگاه خانومه يه جوري بود. به آرومي سمت صندلي رفتم و روش نشستم. سرم رو بلند کردم و به آبتين نگاه کردم. آبتين به مامانش گفت:


  -مادر من مي رم يه خرده کار دارم. کاوه الان منتظرمه. کارت تموم شد؛ خبرم کن.


  خانومه سري تکون داد و آبتين قبل از رفتن لبخندي به صورتم پاشيد و از در بيرون رفت. کاشکي نمي رفت. دوست داشتم همش کنارم بمونه. مرواريد اين چه حرفيه دختر؟ خجالت بکش. خيلي خب بابا! اين وجدان هم گاهي اوقات مي زنه تو ذوق آدما! اه!


  ـ عزيزم راحت باش، حس مي کنم خيلي معذبي.


  لبخندي زدم.


  ـ ممنون.


  ـ خب خانمي از آبتين شنيدم که مرواريد پيدا مي کنين، چقدر کارت جالبه.


  تنها تونستم لبخند بزنم.


  ـ راستش من بايد خودم مرواريدها رو ببينم. از کوچيکي به مرواريد علاقه ي خاصي داشتم تا الان که مي بيني.


  بعد لبخندي زد، منم به پيروي از خانومه لبخندي زدم. مرواريدها رو از توي کيفم بيرون آوردم و گرفتم سمتش. لبخندي زد و از دستم گرفت.


  ـ ما، يعني دختراي روستامون، هر روز از صبح تا عصر توي رودخونه مي گرديم، هر کي به شانسش مرواريد پيدا مي کنه.


  ـ خيلي جالبه.


  خانومه رفت سمت ميز قهوه اي که اون جا بود و يه ذره بيني از روي ميز برداشت و به مرواريدها خيره شد. مي چرخوندشون، از اين دست به اون دست. اومد سمتم و با لبخندي گفت:


  ـ من اين مرواريدها رو مي خرم، مبلغ پانصد هزار تومن هم مي دم.


  دهنم از اين مبلغ باز موند. خداي من! حتما بابا خيلي خوشحال مي شه، زندگيمون هم تغيير مي کنه.


  لبخندي روي لبم بخاطر افکارم نشست.


  ـ ممنون خانوم.


  خانومه رفت سمت کشوي ميزش و کشيدش بيرون. يه کارايي مي کرد که نمي ديدم، اومد به سمتم، توي دستش کلي پول بود. لبخندي بهم زد و گرفت سمتم.


  ـ اينم از مبلغ خريد، خيلي خوشحال مي شم اگه بازم مرواريد پيدا کردي، براي فروش پيش من بياري، من خريدار خوبيم.


  ـ چشم، حتما.


  بلند شدم، الان ديگه وقت رفتنه.


  ـ کجا مرواريد خانم؟


  اسمم رو مي دونست! لبخندي زدم.


  ـ ديگه بايد برم...


  هنوز حرفم رو کامل تموم نکرده بودم که در اتاق باز شد و کسي اومد تو، همزمان يه حرفايي هم مي زد.


  ـ شاه دخت چرا هر چي صدات مي زنم جواب...


  به پشت برگشتم تا کسي که وارد شده بود و صحبت مي کرد رو ببينم. نگاهم ثابت شد روي پيرزني هشتاد ساله که خيلي شيک و قشنگ لباس پوشيده بود، موهاش کاملا سفيد و صورتش چروک خورده و يه عصايي که بهش تکيه داده بود. با تعجب به صورت من خيره شده بود؛ مثل اين که حرف توي دهنش ماسيده بود طفلي. چند قدم به سمتم اومد. چشماش گرد شده بود و خيره بهم زل زده بود. با ناله اي گفت:


  ـ زرين!


  يهو چشماش رو بست و پهن زمين شد. جيغ خانومه که الان فهميدم اسمش شاه دخته منو به خودم آورد. با ترس رفتم سمت پيرزنه و کنار شاه دخت خانوم روي زمين نشستم. شاه دخت توي صورتش مي زد و جيغ مي کشيد و مدام يه کلمه رو تکرار مي کرد.


  ـ مادرجون، مادرجون.


  يهو با صداي بلند داد زد:


  ـ نسريــــــــــــــــــن!


  در با شدت باز شد و يه دختر جوون که فکر کنم بيست ساله بود وارد شد و با سرعت نزديک شاه دخت اومد و گفت:


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.



  ـ چي شده خانم؟


  نگاهي به پيرزنه انداخت و زد توي صورتش و گفت:


  ـ واي خاک بر سرم، چي شده مادر جون؟


  ـ نسرين پاشو برو به دکترش خبر بده، زود!


  نسرين با ترس بلند شد.


  ـ بله، بله خانم.


  نسرين از اتاق خارج شد، بغض کردم. براي بار دومه که کسي جلوم اين جوري غش مي کنه. بار اول مامان و الان هم اين خانومه. مامان غش کرد و ديگه هيچ وقت بيدار نشد، با يادآوريش قطره اشکي از چشمام سرازير شد.


  ـ مرواريد؟


  سرم رو بلند کردم به طرف صدا. آبتين نگران داشت نگاهم مي کرد؛ ولي چرا نگران؟ سريع اشک روي گونم رو پاک کردم. آبتين با يه حرکت مادرجون رو بلند کرد و به طرف تختخواب رفت. مادرجون رو روي تخت قرار داد و برگشت و خيره شد به صورتم. از خجالت سرم رو انداختم پايين.


  ـ آقا آبتين، اگر ممکنه من ديگه برم.


  يهو در اتاق باز شد و شاه دخت و يه آقايي وارد شدن. مرده يه کيف دستي توي دستش بود، رفت لب تخت و کنار مادربزرگ ايستاد. نگاهم به شاه دخت افتاد. مضطرب در حالي که دستاش رو توي هم پيچيده بود به حرکات دکتر نگاه مي کرد. آبتين هم که کنار دکتر ايستاده بود. چرا يهو مادرجون اين جوري شد؟ خيلي خجالت مي کشيدم؛ چون مادرجون منو که ديد يهو اين جوري شد.


  ـ خانم ارجمندي، حالشون خوبه؛ فقط يه شوک بهشون وارد شده، باز کسي رو ديدن؟


  شاه دخت برگشت سمتم و منم سرم رو انداختم پايين، آخه چرا؟ از ترسم مدام ناخن هام رو فرو مي کردم تو کف دستم. صداي در اومد؛ ولي من اصلا سرم رو بلند نکردم. دستي روي بازوم قرار گرفت. سرم رو بلند کردم و زل زدم به شاه دخت.


  ـ دخترم ناراحت نباش. مادرجون هميشه با ديدن يه غريبه اين جوري مي کنه.


  ـ بايد ببخشيد، واقعا متاسفم که اين جوري شد.


  ـ نه عزيزم.


  صداي ناله ي مادرجون بلند شد. شاه دخت سريع رفت سمت تخت و خم شد روي صورت مادرجون. صداي مادرجون رو نمي شنيدم.


  ـ جونم مادرجون؟


  ـ ...


  ـ چي؟


  شاه دخت برگشت سمتم و با دستش اشاره کرد که برم نزديک تر. به آرومي نزديک شدم. دلم نمي خواست حال مادرجون دوباره به هم بخوره، با ترس به صورت رنگ پريده ي مادرجون نگاهي انداختم. بازم داشت با چشماي گرد شده نگاهم مي کرد. آب دهنم رو قورت دادم، دست اشارش رو به سمتم گرفت و آروم زمزمه کرد:


  ـ زرينم!


  چي؟ زرين؟ زرين کيه؟


  ـ مادرجون حالت خوبه؟ اين مرواريده.


  لب پايينم رو گزيدم. کف دستم داشت وجه مي زد، در باز شد. برگشتم سمت در، آبتين وارد شد و اومد نزديک تخت. لبخندي زد به چشماي گرد شده ي مادرجون.


  ـ مادرجون من حالش چطوره؟


  ولي مادرجون نگاهش رو از من نمي گرفت. خواست نيم خيز شه که شاه دخت سريع گفت:


  ـ نه مادرجون، بايد استراحت کنيد.


  مادرجون رو خوابوند و بعد اشاره کرد به آبتين و بعد برگشت سمت من.


  ـ مرواريد خوشحال شدم ديدمت، بازم بيا اين جا.


  لبخندي زوري زدم و گفتم:


  ـ خدانگهدار.


  پشت آبتين از اتاق خارج شدم و نفس حبس شدم رو دادم بيرون. آبتين برگشت سمتم.


  ـ ببخشيد بابت مادرجون، هر وقت يه غريبه مي بينه که موهاي فري داره، اين جوري مي شه.


  ـ آخه چرا؟


  شونه اي بالا انداخت و گفت:


  ـ نمي دونم، هيچ کس نمي دونه؛ فقط خودش مي دونه و هر وقت من سوال پرسيدم يه جواب سر بالا مي ده.


  ابروهام رو از تعجب دادم بالا. لابد يه حرف خصوصيه زنونه س.


  از پله ها پايين رفتيم و روي آخرين پله با صداي يه نفر برگشتيم به پشت.


  ـ آبتين؟


  يه پسر جوان خوشتيپ، قدبلند، با لباس هاي شيک، چشم و ابرو و موهاي قهوه اي، دماغ کشيده و لباي کوچيک. با ديدن من کنار آبتين ابروهاش رو بالا داد و پله به پله اومد پايين. برگشتم سمت آبتين و نگاهش کردم. به رو به روش خيره شده بود و دستاش رو توي جيب شلوارش فرو کرده بود.


  ـ آبتين؟ خانم رو معرفي نمي کني؟


  آبتين برگشت سمت پسره و خيلي جدي گفت:


  ـ کاوه الان وقت ندارم، بعدا حرف مي زنيم.


  مهلت نداد به پسره و سريع مچ دستم رو گرفت و از خونه بيرون رفت. با تعجب به انگشت هاي حلقه شدش نگاه کردم. فشار دستش بيشتر شد و بعد دستم رو رها کرد، با تعجب بهش چشم دوختم.


  خواستم حرفي بزنم که بلند يه نفر رو صدا زد.


  ـ آقا مرتضي؟


  پيرمردي از پشت درخت ها در حالي که قيچي بزرگي توي دستش بود بيرون اومد.


  ـ بله آقا؟


  ـ اين خانم رو به همون مقصدي که گفته بودم برسون.


  با تعجب گفتم:


  ـ ولي شما گفته بودي...


  نذاشت حرفم رو تمام بزنم، تند گفت:


  ـ بله، مي دونم؛ ولي من فعلا کار دارم و آقا مرتضي شما رو مي رسونه.


  ـ ولي آخه...


  ـ آقا مرتضي مرد قابل اعتماديه، نگران نباشين.


  اخم هام رو تو هم کردم. خيلي خب، اشکالي نداره، اين تنها تو نيستي که زير قولت مي زني.


  ـ دنبال من بياين خانم.


  بدون اين که با آبتين خداحافظي کنم به دنبال آقا مرتضي رفتم. پسره ي پررو. چطور بلده جلوي بابا اون حرف رو بزنه؛ ولي الان کار رو براي من بهونه کنه؟ يعني اين قدر بدقولي؟! با ناراحتي سوار بر اسبم شدم و به دنبال آقا مرتضي از باغ خارج شدم. دست آخر برگشتم و براي بار آخر نگاهي به باغ انداختم. آبتين همون جور ايستاده بود و رفتن ما رو نگاه مي کرد. صورتم رو برگردوندم و سرعتم رو بيشتر کردم. اعصابم از آبتين خرد بود. چرا بايد با من اين جوري رفتار مي کرد؟ نکنه از اين که من باعث شدم حال مادربزرگش خراب شه اين جوري کرد؟ خب امکان داره اين جوري باشه، يعني...


  ـ شما دوست آقا هستين؟


  برگشتم سمت آقا مرتضي که خيلي جدي داشت به جلو نگاه مي کرد.


  ـ نه.


  برگشت سمتم و با تعجب بهم چشم دوخت و گفت:


  ـ پس چي؟


  به جلو خيره شدم و گفتم:


  ـ من فقط اومده بودم براي فروش مرواريدها.


  ديگه حرفي از جانب آقا مرتضي بيرون نيومد. تا روستا حرفي نزديم. منو رسوند تا دم خونه، ازش تشکر کردم و آقا مرتضي دور شد. آهي کشيدم و رفتم سمت اصطبل. زين سفيد رو باز کردم و برس رو برداشتم و مشغول شونه زدن بدنش شدم.


  ـ دختري اين جايي؟


  برگشتم سمت بابا و لبخندي بهش زدم و گفتم:


  ـ بله بابا، تازه رسيدم، گفتم به سفيد برسم، بعد بيام توي خونه.


  يهو يادم اومد به اون همه پول. ناراحتيم بابت حرکت آبتين فراموش شد و با ذوق دست کردم توي کيفم و با شوقي وصف ناپذير کشيدمش بيرون و برگشتم سمت بابا که داشت غذاي اسب رو آماده مي کرد تا از دهنش آويزون کنه. با ذوق رفتم سمت بابا.


  ـ بابا؟


  بابا برگشت سمتم، گفتم:


  ـ بله؟


  پول ها رو که کف دو تا دستم گرفته بودم بالا گرفتم و خنديدم. خيره شدم توي چشماي متعجب بابا. خنده از لبام محو نمي شد. بابا دست برد سمت پول ها و با خوشحالي گرفتشون.


  ـ واي مرواريد!


  ـ بابا مي بيني چقدر ازمون خريدن؟


  ـ از سر و وضع پسره مشخص بود چه وضع مالي خوبي دارن؛ ولي نمي دونستم تا اين حد باشه.


  ـ واي بابا چه خونه اي، چه زندگي، واي بابا خونه نبود که، قصر بود! از اون قصرهايي که ماماني توي قصه هاش برام مي گفت نه، از اون هم قشنگ تر.


  يه ريز داشتم از خونه براي بابا مي گفتم تا رسيد به اون اتفاق و غش کردن مادرجون و اين که حالش بد شد و مدام يه اسمي رو تکرار مي کرد. به اين جاش که رسيدم سکوت کردم. از اين که با آبتين نيومده بودم چيزي به بابا نگفتم. شايد ديگه نذاشت برم براي فروش خونشون؛ ولي اين دفعه مي دونم چطوري با اين آقا پسر رفتار کنم. فکر کرده کيه؟ پول ها رو دادم به بابا. اون شب بابا از تصميمش برام گفت که مي خواد يه مغازه بخره و ديگه کنار يه نفر ديگه کار نکنه. يه مغازه ي مواد غذايي باز مي کنه و وضع ماليمون بهتر مي شه. خوشحال از تصميم بابا، يه غذاي ساده درست کردم و بعدش رفتم سمت اتاقم. رختخوابم رو پهن کردم و رفتم سمت پنجره اتاقم و تا آخر بازش کردم. نسيم خنکي خورد به صورتم. چشمام رو بستم، يهو چهره ي آبتين جلوي چشمم اومد، با لبخند و چال روي گونش. اعصابم خرد شد و سريع چشمام رو باز کردم. اخمي کردم و برگشتم سمت رختخوابم.


  



  



  ***


  ـ نه!


  مريم ـ چي؟ مرواريد نه؟


  ـ آره مريم، نه، نه، نه!


  مريم اومد نزديکم و گفت:


  ـ آخه چرا مرواريد؟


  کلافه از اين بحث، چنگي به موهام زدم و گفتم:


  ـ مريم من الان اصلا حتي دوست ندارم بهش فکر کنم، چه به اين که بخوام جوابي بدم.


  مريم آويزون شد از دستم و گفت:


  ـ مرواريد يک سال پيش که گفتم، گفتي مي خوام درس بخونم و چه مي دونم از اين حرفا. الان ديگه که از درس هم خبري نيست، باز چته؟


  چشمام رو با عصبانيت بستم و باز کردم و مريم با عصبانيت دستم رو هل داد و ادامه داد:


  ـ اصلا مي دوني چيه مرواريد؟ اين قدر تو خونه بمون تا پوسيده شي.


  اخمي کردم و با عصبانيت رفتم سمت سفيد. سوار شدم و برگشتم پشت و رو به مريم گفتم:


  ـ خيلي خب، از اين به بعد هم من دوستي به نام مريم ندارم.


  مريم يه قدم به سمتم برداشت؛ ولي من مهلت ندادم حرفي بزنه يا کاري کنه، سريع تازوندم. اشک گونه هام رو خط مي انداخت. چطور جرات کرد به من اون حرف رو بزنه؟ خب دلم نمي خواد زن برادرش شم. مگه زوره؟ الان که به قيافش فکر مي کنم، درسته قيافش از پسراي ديگه ي روستا بهتره؛ ولي من دلم نمي خوادش.


  سفيد رو بردم توي اسطبل. حال نداشتم، بعدا بابا بياد به سفيد هم برسه. اشک هام رو پاک کردم و از در اسطبل بيرون رفتم و وارد خونه شدم. بابا توي آشپزخونه داشت چايي درست مي کرد.


  ـ سلام.


  بابا برگشت پشت و در حالي که لبخند مي زد گفت:


  ـ سلام بابا.


  دقتش رو توي صورتم بيشتر کرد. کتري رو گذاشت روي ميز چوبي و اومد سمتم و گفت:


  ـ اتفاقي افتاده بابا؟


  آب بينيم رو بالا کشيدم و گفتم:


  ـ نه، چيزي نيست.


  خواستم برگردم برم سمت اتاقم که بابا دستم رو گرفت و برگردوندم.


  ـ چرا چشمات قرمزه؟ چي شده مرواريد؟ بازم اون رضاي بي شعور اذيتت کرده؟ مي کشمش.


  ـ نه بابا، با مريم بحثمون شد.


  بابا مي دونست برادر مريم، مصطفي خواستگار منه و اينم مي دونست من هيچ علاقه اي به مصطفي ندارم؛ چون هميشه حتي سلام هم به هم نمي کرديم.


  ـ اين که اشک ريختن نداره عزيزم.


  بابا موهام رو نوازش کرد و گفت:


  ـ برو يه آبي به صورتت بزن، نمي خوام اين صورت پژمرده به نظر برسه.


  ـ چشم.


  رفتم بيرون، کنار حوضچه ي کنار ديوار نشستم و دستم رو بردم توش و مشت آبي گرفتم و صورتم رو شستم. موهام رو زدم پشت گوشم و نشستم لبه ي حوضچه. دستي به صورت خيسم کشيدم و پاکشون کردم. اين دليل نمي شه که من حالا جواب رد به برادرش بدم، اون اين حرفا رو بزنه. اصلا دلم نمي خواد شوهر کنم، به اون چه؟ اين بار اولش نيست؛ ولي مطمئنم ديگه بار آخره که من باهاش دوست مي شم. دلم نمي خواد مثل دختراي ديگه دوازده سالگي شوهر کنم. اين رسم و رسوم مسخره داره حالم رو به هم مي زنه. منو چه به شوهر؟ "آره جون خودت، به من نگو دلت با هيچ پسري نيست؛ چون من دردت رو خوب مي فهمم." وجدان مسخره مي شه يه دقيقه ساکت بشيني؟ به فرض که من از اون پسره ي از خود راضي مغرور خوشم اومده باشه؛ ولي عاشقش که نيستم. "آره، تو گفتي و منم باور کردم. برو خودت رو گول بزن." اصلا به تو چه وجدان؟


  ـ مرواريد؟


  سرم رو بلند کردم و به چهره ي خندون شاه دخت نگاه کردم. به معناي واقعي شوکه شدم. اين جا چي کار مي کنه؟ با بهت رفتم سمتش و گفتم:


  ـ سلام، شما اين جا چي کار مي کنين؟


  ـ سلام عزيزم، ناراحتي برگردم؟


  ـ اي واي اين چه حرفيه؟ خيليم خوشحالم؛ فقط تعجب کردم. شما کجا و ما کجا؟


  لبخندي زد و گفت:


  ـ اومدم باهات حرف بزنم.


  ـ با من؟


  ـ وقت داري؟


  ـ بله، بله، بفرماييد تو خونه.


  دعوتش کردم به داخل خونه. بابا رو صدا زدم، از توي اتاقش بيرون اومد و با تعجب به شاه دخت نگاه کرد. لبخندي زدم و گفتم:


  ـ بابا اين خانم مادر آقا آبتين هستن.


  بابا با لبخندي اومد نزديک و با شاه دخت احوال پرسي کرد. گرم و صميمي. منم از فرصت استفاده کردم و رفتم توي آشپزخونه و سه تا استکان چاي ريختم و وارد هال شدم و خم شدم سمت شاه دخت و تعارف کردم. با لبخندي استکان رو برداشت و تشکري کرد و بعد به سمت بابا رفتم و به بابا هم تعارف کردم. کنار بابا نشستم و لبخندي زدم به شاه دخت. چهره ي شيريني داره و لبخندش به دلم مي شينه.


  ـ بفرماييد تو رو خدا.


  ـ ممنون دخترم، بايد زود برگردم. اومدم باهات صحبت کنم و بعد برم.


  بابا بلند شد و با احترام گفت:


  ـ خوشحال شدم از ديدنتون، من کمي کار دارم، راحت باشيد لطفا.


  شاه دخت جلوي بابا بلند شد. چقدر اين احترامشون قشنگه. خب الان هر کسي ديگه بود براش تفاوتي نداشت، مخصوصا اگر پولدار هم مي بود. بابا رفت و شاه دخت دوباره نشست. لباي رژ زده ي قهوه ايش رو با نوک زبونش تر کرد و گفت:


  ـ راستي مرواريد جون، براي اين مزاحمت شدم که بگم مادرم از بعد از ديدن تو هر شب کابوس مي بينه.


  کابوس مي بينه؟ يعني مقصرش منم؟ آخه مگه مي شه!؟ گذاشتم حرفش رو تمام بزنه. اين جوري بي ادبي هم نمي شه. يه مکثي کرد و ادامه داد:


  ـ نمي خوام بگم که اين تقصير توئه؛ ولي از اون روز به بعد مدام به من مي گه به اون دختره بگو بياد، مي خوام ببينمش. هر کاري کردم که منصرف شه، فايده نداشت، واسه همين دست به دامان آبتين شدم و تونستم آدرس خونتون رو بگيرم ازش.


  بعد التماس آميز ادامه داد:


  ـ اگر مي شه با من بيا تا مادرم تو رو ببينه، شايد اين کابوس شبانه از بين بره، مي شه؟


  آب دهنم رو قورت دادم. اصلا نمي دونستم چي بايد بگم؟ يعني چي؟


  ـ راستش من نمي دونم چي بايد بگم؟ گيج شدم شاه دخت خانم.


  شاه دخت لبخندي زد و گفت:


  ـ از پدرت اجازت رو مي گيرم، نه، اصلا با پدرت بيا، اين جوري بهتره.


  گيج و منگ فقط نگاهش کردم. تقه اي به در خورد و بعد در خونه باز شد. بابا با لبخندي وارد شد، تا خواست بره توي اتاقش شاه دخت اجازه نداد. گفت:


  ـ پدر مرواريد؟


  بابا طفلي با تعجب برگشت و يه نگاهي اول به من انداخت و بعد به شاه دخت. نوع صدا زدن شاه دخت طوري بود که بابا با ترس گفت:


  ـ بله؟ چيزي شده؟


  شاه دخت لبخندي از سر اطمينان زد و گفت:


  ـ ببخشيد، لحنم بد بود. يه خواهشي داشتم!


  ـ بفرماييد خواهش مي کنم؟


  ـ مي شه شما با مرواريد بياين خونه ي ما؟


  بابا يه قدم نزديک شد و گفت:


  - چرا بايد بيايم؟


  شاه دخت کلافه دستي به موهاي درست شدش کشيد و گفت:


  ـ به مرواريد جون گفتم، بخاطر مادرمه، اگر لطف کنين بياين ممنون مي شم.


  بلند شد و باعث شد منم باهاش بلند شم. لبخندي بهم زد و گفت:


  - دخترم من توي ماشينم منتظرم، اگر دوست داشتي به مادرم کمک کني من منتظرتون مي مونم.


  تا دم در بدرقش کردم. شاه دخت سوار ماشين مدل بالايي شد که به رنگ مشکي بود، خودمونيما، عجب ماشيني بود. برگشتم داخل خونه و رو به بابا که به فکر رفته بود گفتم:


  ـ بابا اون سري که رفته بودم شهر، مادر شاه دخت خانم با ديدن من يهو غش کرد و حالش بد شد. الان شاه دخت خانم مي گن که بعد از اون روز همش کابوس مي بينه و مي خواد منو ببينه. شاه دخت خانم هم گفت با بابات بياين خونه ي ما، چي کار کنم بابا؟


  بابا لختي فکر کرد و بعد گفت:


  ـ مرواريد، من امروز عصر بايد برم مغازه رو بخرم، خودت با خانمه برو و بعد برگرد.


  ـ با اسبم برم؟


  ـ آره، مشکلي نيست بابا، منم از دم غروب که شد منتظرت سر دوراهي مي ايستم، برو به بنده ي خدا کمک کن.


  چشمي گفتم و رفتم سمت اتاقم. يعني بخاطر من اين اتفاق براش افتاده؟ بلوز و شلواري انتخاب کردم و پوشيدم و رفتم بيرون از خونه. بابا افسار سفيد رو داد دستم و گفت:


  ـ اون جا حرفي نزني بابا؟! خانم و موقر باش.


  ـ چشم.


  افسار سفيد رو فشار دادم و همراه با بابا رفتم سمت ماشين. شيشه ي ماشين مشکي مشکي بود و هيچي مشخص نبود. در مشکي ماشين باز شد و شاه دخت از ماشين بيرون اومد. با لبخندي به من و اسبم نگاه کرد.


  ـ مرواريد نيازي نيست با اسب بياي، با ماشين مي ريم و با ماشين برمي گرديم.


  ـ آخه...


  ـ آخه بي آخه...


  بابا به حرف اومد.


  ـ اميدوارم مشکلتون حل بشه و کاري از مرواريد بربياد.


  شاه دخت لبخندي زد و گفت:


  ـ ممنون از لطفتون، خدانگهدار.


  بعد رفت سمت در ماشين و بازش کرد و در رو براي من باز نگه داشت. با بابا خدافظي کردم و رفتم سمت اون ماشين خوشگل. جا گرفتم روي صندلي نرم و خوشرنگ ماشين. فضاي ماشين بوي خوبي مي داد. فکر کنم بوي عطر شاه دخت خانم باشه. نفس عميقي کشيدم و اون بوي خوب رو به ريم فرستادم. شاه دخت خيلي سرد گفت:


  ـ حرکت کن.


  نگاهي به مرد راننده کردم. کت و شلوار مشکي و با کلاهي بر سر، مستقيم به رو به رو نگاه مي کرد. کمي از راه که همش جاده خاکي بود طي شد، هيچ کس حرف نمي زد. البته حرفي هم نبود که کسي بزنه، سرعت ماشين کم و کم و کمتر شد، تا اون جايي که کاملا ايستاد. شاه دخت به حرف اومد.


  ـ چرا ايستادي؟


  مرده راننده بدون اين که به عقب برگرده گفت:


  ـ خانم فکر کنم جاده بسته شده.


  شاه دخت با نگراني گفت:


  ـ چي؟ بسته شده؟ برو ببين چه خبره؟


  ـ اطاعت.


  مرد راننده از ماشين خارج شد. خم شدم به جلو تا ببينم جلو چه خبره. راننده به سمت گروهي از مرد و کارگر رفت و مشغول حرف زدن شد و بعد برگشت سمت ماشين، درست نشستم روي صندلي ماشين. راننده نشست پشت فرمون و از آيينه به پشت نگاه کرد.


  ـ خانم جاده بسته شده؛ مثل اين که مي خوان براي روستا لوله کشي آب بکشن.


  شاه دخت ـ چه بدشانسي اي!


  برگشت سمت من و گفت:


  ـ مرواريد راه ديگه اي نيست؟


  ـ نه شاه دخت خانم، نيست.


  دوباره برگشت سمت راننده و گفت:


  ـ کي کارشون تموم مي شه؟ منتظر مي مونيم.


  ـ خانم شرمنده، گفت فردا عصر کارشون تموم مي شه.


  ـ خداي من، چقدر دير!


  يهو يه فکري به ذهنم رسيد. با خوشحالي برگشتم سمت شاه دخت که از پنجره داشت بيرون رو نگاه مي کرد. دستم رو گذاشتم روي دستش. برگشت سمتم، با ذوق گفتم:


  ـ شاه دخت خانم، امشب رو تشريف بياريد خونه ي ما، فردا که راه باز شد برمي گردين.


  شاه دخت کمي فکر کرد و گفت:


  ـ نمي خوام مزاحمت ايجاد کنم؛ ولي مثل اين که چاره اي نيست.


  با خوشحالي گفتم:


  ـ مزاحمت چيه؟ شما مراحم هستين، مطمئن باشين نمي ذارم بهتون بد بگذره.


  شاه دخت لبخندي زد و رو به راننده گفت:


  ـ آقا هاشم برگرد به سمت خونه ي مرواريد.


  ـ اطاعت خانم.


  ماشين دور زد و به سمت خونمون حرکت کرد. خوشحال بودم از اين که يه مهمان به خونمون مي ياد. خيلي وقته بعد از مرگ مامان آرزو کسي نيومده خونه ي ما بمونه. اوايل دوستاي مامان مي اومدن و پيشمون مي موندن؛ ولي بعد از مرگ مامان ديگه کسي حتي سراغي از من نگرفت، ببينن زندم يا مرده؟ منم زياد توي روستا نمي چرخيدم. هر از گاهي که به مواد غذايي فروشي مي رفتم، يهو مي ديدمشون و يه سلام سرسري مي کردم، از اونا نارحت بودم. ماشين ايستاد. به خونمون نگاه کردم، لبخندي زدم و برگشتم به سمت شاه دخت. از ماشين پياده شديم. دست شاه دخت خانم رو گرفتم و گفتم:


  ـ مي تونم از اين به بعد خاله صداتون کنم؟ شما خيلي به دل مي شينين.


  شاه دخت لبخند خوشگلي زد و گفت:


  ـ البته، چرا نه؟ ولي به نظر من که تو بيشتر به دل مي شيني.


  خجالت زده لبخندي زدم و گفتم:


  ـ نه، اين طوري نيست.


  شاه دخت به دستم فشاري آورد و رو کرد به آقا هاشم و گفت:


  ـ آقا هاشم شما توي ماشين استراحت کن.


  ـ چشم خانم.


  ـ اي واي نه شاه دخت خانم، بابام که بياد خونه...


  ـ نه دخترم، آقا هاشم اين جوري راحت ترن.


  سرم رو کج کردم و حرفي نزدم. بايد بذارم بابا بياد. طفلي آقا هاشم گناه داره. شب توي ماشين؟! اصلا با ذهن جور در نمي ياد. شاه دخت خانم رو به سمت خونه کشيدم و وارد خونه شديم. بردمش توي اتاقم. با لبخندي رفت سمت پنجره ي اتاقم و تا آخر بازش کرد.


  ـ واي چه منظره ي قشنگي.


  رفتم کنارش ايستادم. خودمم عاشق اين منظرم. همه جا سرسبز، درخت هاي بلند، آسمون هم که آبي، همراه با تيکه هاي سفيد ابر.


  ـ آره، منم خودم خيلي دوستش دارم.


  برگشت سمتم و زل زد به صورتم.


  ـ مرواريد مي شه بريم اين پشت؟


  ـ البته خاله.


  لبخند پررنگي زد و گفت:


  ـ چقدر شيرين مي گي خاله!


  ـ چون شما خاله ي شيريني هستين، لبخندتون خيلي شيرينه.


  شاه دخت منو کشيد توي بغلش. بوي عطر ملايمي به دماغم خورد. بازم نفس عميقي کشيدم و چشمام رو بستم. بردمش پشت خونه، از ديدن اون منظره خيلي به وجد اومد. تا نزديکي غروب نشستيم و حرف زديم، بيشتر از اين طبيعت. غروب که رفتيم خونه، بابا با خوشحالي گفت که مغازه رو خريده و از فردا هم براش مواد غذايي مي ياره. خيلي خوشحال شدم. بابا براي شام گفت خودم جوجه درست مي کنم. منم برنج درست کردم و به بابا قضيه ي بسته شدن راه و لوله کشي و آقا هاشم رو گفتم. بابا رفت و به زور آقا هاشم رو آورد داخل خونه. شام رو دور هم خورديم و براي خواب هم من شاه دخت رو بردم داخل اتاقم و رختخوابي که مخصوص مهمان ها بود رو براش پهن کردم. روم نشد که يکي از لباس هاي مامان رو بهش بدم تا راحت تر باشه. شب خوبي بود. فکر کنم کلي طفلي خسته بود؛ چون تا سرش رسيد به بالشت خوابش برد.


  



  ***


  دستم رو به سمت شاه دخت دراز کردم و گفتم:


  ـ خاله شاه دخت دستتون رو بدين به من، الان ليز مي خورينا!


  خاله با ترس دستم رو گرفت و گفت:


  ـ آبش خيلي سرده مرواريد، پاهام بي حس شد.


  لبخندي زدم و يه قدم کشيدمش جلو و گفتم:


  ـ يه کم ديگه پاهاتون عادت مي کنه.


  ايستاديم وسط رودخونه، آب رودخونه تا ساق پامون بود. شاه دخت دستم رو رها کرد و دست به کمر ايستاد. با ذوقي گفت:


  ـ خب از کجا بايد شروع کنيم؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ خاله بيا بريم سمت اون صخره. اکثر مرواريدها زير صخره ها يا کنار صخره ها پيدا مي شه.


  نزديک صخره رسيديم و ايستاديم. دستم رو بردم و صخره رو تکون دادم. صخره تکون خورد و کمي جا به جا شد. خم شدم تا بيشتر تکونش بدم که يهو صداي جيغ شاه دخت و بالا و پايين پريدنش باعث شد منم بالا بپرم. با ترس به عقب برگشتم. شاه دخت روي زمين توي آب ها نشسته بود و جيغ مي کشيد و پاشو بالا آورده بود و به انگشت بزرگه ي پاش نگاه مي کرد. با وحشت رفتم طرفش. به انگشت پاش نگاه کردم. خداي من، يه خرچنگ کوچيک انگشت بزرگه ي پاي شاه دخت رو توي چنگال هاش گرفته بود. گرفتمش و به يه حرکت کشيدمش و پرتش کردم به دور ترين نقطه ي رودخونه.


  ـ خاله آروم باش، آرومـــــم، تموم شد، به خدا تموم شد.


  شاه دخت چشماي بستش رو که محکم فشار مي داد باز کرد و به انگشت بزرگه ي پاش زل زد. نفس نفس مي زد و رنگ صورتش از ترس به سفيدي رسيده بود.


  ـ مرواريد چي بــــــــــــــــود؟


  ـ يه خرچنگ کوچولوي بي ادب.


  شاه دخت دستش رو گذاشت روي سينش و گفت:


  ـ واي خدا!


  بازوي شاه دخت رو گرفتم و از روي زمين بلندش کردم. لباساش کاملا خيس شده بود. ترسيدم از اين که سرما بخوره. دستش هنوز مشت بود و شن و آب ازش چکه مي کرد.


  ـ اُه، ببين چي شدم؟!


  سرم رو انداختم پايين و شرم زده گفتم:


  ـ شرمندم خاله، تقصير من شد.


  ـ اشکالي نداره، يه تجربه بود، تقصير خودم بود که گفتم نشونم بده چه جوري مرواريد پيدا مي کنن.


  لبخندي زد و ادامه داد:


  ـ از خير مرواريد پيدا کردن گذشتم، برگرديم خونه.


  با اين که دلم مي خواست بهش از نزديک نشون بدم؛ ولي مجبور به اطاعت امر شدم. هنوز قدمي برنداشته بوديم که يهو دوباره شاه دخت جيغي کشيد، اين دفعه جيغ هيجاني بود.


  ـ مرواريد، مرواريد!


  خم شدم به سمت اون چيزي که خاله توي دستش گرفته بود و لبخندي زدم. مرواريد بود. مثل اين که زماني که روي زمين نشسته بود و به شن ها چنگ مي انداخته، لا به لاي شن ها مرواريد بوده.


  ـ آفرين خاله ي من.


  ـ باورم نمي شه، اين مرواريده؟ پس چرا رنگش طلاييه؟


  ـ خاله خيلي خوش شانسيا، مي دونين چقدر تعداد مرواريد طلايي کمه؟


  خاله بلند خنديد. مرواريد رو برد سمت لباش و بوسه ي آرومي به مرواريد زد. با شوق زل زد به من و گفت:


  ـ همش بخاطر تو بود عزيزم، مرسي، اين يه يادگاري بود براي هميشه.


  ـ اُه خاله، من کاري نکردم که! خوش شانسي از خودتون بود.


  شاه دخت رو سوار اسب خاکستري رنگ بابا کردم و خودمم سوار سفيد شدم. افسار اسب شاه دخت رو گرفتم و با هم برگشتيم سمت روستا. از زماني که با مريم دعوام شده بود ديگه تصميم گرفتم صبح ها نرم دنبال مرواريد. البته هنوز به بابا نگفتم؛ ولي مطمئنم مخالفم نمي شه. رسيديم به خونه. شاه دخت رو بردم توي اتاقم و از توي کمد لباس که درست وسط ديوار بود يکي از لباس هاي مامان رو کشيدم بيرون.


  ـ بفرما خاله جون، يکي از لباس هاي مامانمه. بپوشين تا سرما نخورين.


  ـ مرسي عزيزم؛ ولي اشکالي نداره؟


  ـ چرا؟


  ـ آخه لباس مادرته، گفتم شايد دوست نداشته باشي.


  رفتم سمت خاله و دستش رو گرفتم و گفتم:


  ـ شما هم مثل مامانم مي مونين، ديگه اين حرف رو نزنين؛ وگرنه علاوه بر من، مامانم هم ناراحت مي شه.


  شاه دخت بغضي کرد. دوست نداشتم اشکش رو ببينم. از اتاق رفتم بيرون و در رو بستم تا راحت لباس عوض کنه.


  دلم نمي خواست از آبتين بپرسم. با اين که داشتيم به سمت خونشون مي رفتيم؛ ولي من دلم نمي خواست حتي براي بار ديگه ببينمش. از بدقولي بدم مي ياد. چرا قول بدي و بعد نتوني بهش عمل کني؟ کسي مجبورت نکرده بود که قبول کني من رو برمي گردوني. با وردمون به باغ، نگاهم سراسر باغ رو کاويد. بازم زيبايي منحصر به فرد خونه، روحمم رو به شادي وا داشت. با خوشحالي گفتم:


  - خاله، خونتون خيلي زيباست. از موقعي که پام رو گذاشتم توي اين خونه عاشقش شدم.


  شاه دخت لبخندي زد و گفت:


  - قابلت نداره عزيزم. اين خونه ي اجدادي ما بوده، از قديم تا به حال. البته يه دستکاري هم توش کرديم که اين جوري شده. اين جا رو مثل خونه ي خودت بدون.


  - ممنون. خاله؟


  - جانم؟


  آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:


  - من مي ترسم باز حال مادرجون بد شه.


  خاله لبخندي از سر اطمينان زد و گفت:


  - نترس انشاا... که نمي شه.


  زير لب گفتم:


  - انشاا...


  و شروع کردم با گردنبد مامان ور رفتن. خيلي از مواقع با تکون دادنش و نزديک کردنش به لبم و بوسيدنش آروم مي شدم، درست مثل الان. ماشين ايستاد و خاله از در سمت خودش پياده شد و منم از در سمت خودم پياده شدم. لرزش خاصي به تمام بدنم وارد شد. نمي دونستم بخاطر مادرجون بود يا چيزي ديگه. با شاه دخت هم قدم شدم. از پله هاي ايوان بالا رفتيم. انگشت هام رو توي هم پيچيدم. پاهام سست شده بود. مي ترسيدم باز کار خرابي کنم. يا خدا! به اميد تو! وارد خونه ي با شکوه شديم. هر چقدر از زيبايي و شکوه خونه بگم کم گفتم. يکي از خدمتکارها به سمت شاه دخت اومد و گفت:


  - خوش آمدين خانم.


  شاه دخت سري تکون داد و گفت:


  - مادرجون بيداره؟


  - بله بيدارن. پشت عمارت مشغول قدم زدن هستن.


  شاه دخت به سمتم برگشت و گفت:


  - مرواريد با شيرين برو به پشت عمارت.


  آب دهنم و قورت دادم و گفتم:


  - چشم.


  شاه دخت برگشت سمت خدمتکاره و گفت:


  - نسرين مروايد جون رو تا پيش مادربزرگ همراهي کن.


  خدمتکار نگاهم کرد و گفت:


  - اطاعت.


  شاه دخت به سمت پله ها رفت و قبل از اين که پله ي دوم هم طي کنه، برگشت سمتم و گفت:


  - مرواريد، بعد از صحبت با مادرجون توي سالن منتظرتم.


  - بله.


  دوباره برگشت و از پله ها بالا رفت.


  شيرين به سمتم اومد و گفت:


  - بفرماييد از اين طرف.


  خودش جلوتر رفت و منم پشت سرش. به سمت انتهاي سالن رفت و منم همچنان به دنبالش. از راهرويي عبور کرديم و به دري رسيديم. دري قهوه اي روشن با شيشه هاي طرح دار. شيرين در رو باز کرد و گفت:


  - بفرماييد.


  با ترس رفتم بيرون. يه منظره ي بي نهايت زيبا و سرسبز رو به روم بود. برگشتم سمت شيرين؛ ولي در بسته بود و من تنها کنار در ايستاده بودم. دستي به دامن سورمه اي و لباسي به همون رنگم کشيدم. آب دهنم رو قورت دادم و دوباره با دقت به اين بهشت کوچولو نگاه کردم. درخت هاي بلند و گل هاي رنگ وارنگ تمام گوشه ي اطراف بود. يه سمتش استخر کوچکي که لبالب از آب بود. ميز گرد و صندلي هاي دورش که يه پارچ آب روش بود. برگشتم به سمت چپم، يه تاب دو نفره گوشه ي ديگش. پس مادر جون کجاست؟ از پله هاي رو به روم پايين رفتم. به سمت چپم خيره شدم. مادرجون رو ديدم. در حالي که به عصاش تکيه داده بود و به رو به روش خيره شده بود. يه تيکه از موهام رو زدم پست گوشم و به سمت مادرجون حرکت کردم. اي خدا اگه دوباره حالش بد شه چي؟ من بايد چي کار کنم؟ مطمئنم از خجالت آب مي شم و مي رم زير زمين!


  به دو قدمي مادرجون رسيدم. آروم صداش زدم.


  - مادرجون؟


  مادرجون تکوني خورد و بعد آروم آروم به عقب برگشت. با ديدنم چشماش دوباره گرد شد. چشمام رو پايين انداختم. اي خدا غش نکنه. يه قدم به سمتم اومد. چشمام رو بالا دادم و به صورت چروک خورده ي مادر جون نگاه کردم. تعجب چشماش کم شده بود. به خودم جرأت دادم و گفتم:


  - سلام مادرجون.


  يهو عصا از دست مادر جون به زمين افتاد. وحشت زده به مادرجون که زانوهاش خم شده بود و روي زمين نشسته بود نگاه کردم. با ترس نشستم کنارش و شونش رو گرفتم.


  - مادرجون؟ مادرجون حالتون خوبه؟


  مادر جون دستشو بالا آورد و موهاي کنار صورتم و گرفت توي دستش و نوازشش کرد. با تته پته گفت:


  - تو چقدر شبيه زرينم هستي.


  - زرين کيه مادرجون؟


  مادر جون لبخندي زد و گفت:


  - دخترم بود.


  با تعجب گفتم:


  - بـــــود؟


  مادرجون حلقه اي توي چشماش جمع شد و با تکان دادن سرش جواب مثبت داد.


  - مادر جون، زرين چي شده؟


  مادرجون زل زد توي چشمام و گفت:


  - فوت کرده.


  با ناراحتي گفتم:


  - آخي! خدا بيامرزتشون.


  مکثي کردم و ادامه دادم:


  - متاسفم مادرجون.


  - چرا متاسفي؟


  - چون با ديدن من شما ياد دخترتون افتادين.


  مادرجون لبخندي زد و گفت:


  - نه اتفاقا خيلي خوبه. وقتي مي بينمت حس آرامش دارم.


  لبخندي زدم و سرم رو انداختم پايين.


  دست مادرجون روي موهام کشيده مي شد. زمزمه وار گفت:


  - زرينم هم موهاي فر با چشماي مشکي گرد داشت؛ درست مثل تو.


  لبخندم پر رنگ تر شد. خم شدم تا مادر جون و از روي زمين بلند کنم که يهو مادر جون گردنبندم رو که جلوي صورتش مي رفت و مي اومد توي دستش گرفت. کشيدش جلو و باعث شد من دوباره بشينم روي زمين. با تعجب به مادر جون نگاه کردم. گردنبندم رو توي دستش گرفته بود و با تعجب بهش زل زده بود. اشکي از گوشه ي چشمش پايين اومد.


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.



  - اين ... اين گردنبند ...


  خيلي راحت گفتم:


  - مال مادرم بوده، الان توي گردن منه.


  مادرجون با ترس گفت:


  - مادر ... ر ... ر ... ت؟


  با ترس سرم رو به معني آره تکون دادم. مادرجون با لرزشي که توي صداش بود گفت:


  - مادرت الان کجاست؟


  سرم رو انداختم پايين و غمگين گفتم:


  - فوت کرده.


  - خداي من! نه، امکان نداره. يعني ... يعني اين همه مدت زنده بوده؟


  مادرجون اشک مي ريخت و با خودش حرف مي زد. از اشک ريختن مادرجون منم شروع به اشک ريختن کردم. نمي دونم چرا؛ ولي گريه ي مادرجون اشکم رو درآورده بود. مادرجون دو طرف صورتم که غرق اشک بود و گرفت و گفت:


  - مرواريد، اين گردنبند ... مطمئني مال مادرت بوده؟


  آب بينيم رو بالا کشيدم و گفتم:


  - آره مطمئنم. مامانم مي گفت از کوچيکي توي گردنش بوده؛ خيليم دوستش داشت.


  مادرجون دوباره شروع کرد به اشک ريختن. با بغضي که توي صداش بود گفت:


  - زرينم! من مطمئنم. اين گردنبند رو خودم براي هر دوتاشون خريدم. من مطمئنم.


  زل زد بهم و اومد سمتم و من رو محکم در آغوش کشيد و گفت:


  - يعني تو دختر زرينم هستي؟ خدايا، باورم نمي شه!


  متعجب شدم از حرفاي مادرجون. مطمئنم داره هذيون مي گه. آخه من مادربزرگ مادري داشتم که اونم چند سالي فوت کرده، حتي چند باري که از مامان خواسته بودم که چه جوري با بابا آشنا شدي، گفت من از کوچيکي با بابات بزرگ شدم، آشنايي در کار نبود.


  از مادرجون که داشت فشارم مي داد فاصله گرفتم و با ترس گفتم:


  - مادرجون، مامانم مادر داشت.


  مادرجون با تعجب بهم زل زد. با ترس گفت:


  - مادر داشت؟


  - آره مادر داشت که اونم چند سالي مي شه که فوت کرده.


  - پدر چي داري؟


  - بله دارم.


  مادر جون بلند شد و گفت:


  - مي خوام پدرت رو ببينم. من شک ندارم. اين گردنبند رو خودم براي دوقلوهام خريدم.


  دوقلو؟ مامان من با يکي ديگه دوقلو بودن؟ باورم نمي شه.


  با بهت بلند شدم و به مادرجون که تند تند داشت به سمت در خونه مي رفت نگاه کردم. مادرجون ايستاد و برگشت سمتم:


  - مرواريد؟


  اشاره کرد که برم جلوتر. رفتم سمتش و ايستادم کنارش.


  با کمال جديت گفت:


  - دنبالم بيا.


  سرم رو انداختم پايين و گفتم:


  - چشم.


  مادرجون وارد خونه شد و منم دنبالش. از راهرو عبور کرديم. به سالن بزرگ رسيديم. شاه دخت روي مبل نشسته بود و داشت روزنامه مي خوند. با ديدن ما با لبخندي گفت:


  - بالاخره تموم شد؟


  سرم رو به نشونه ي نه تکون دادم. مادرجون دوباره خشک گفت:


  -شاه دخت، دنبالم با مرواريد بيايين تو اتاقم.


  شاه دخت با تعجب بلند شد و بدون حرف به دنبال مادرجون وارد اتاقش شديم. اتاق مادرجون همه ي چيزش کرم بود. تخت، پرده ها و کمد ديواري. مادر جون رفت سمت کمدش و صندوقچه اي رو کشيد بيرون. نشست روي تخت و در صندوقچه سنگ دوزي شده رو باز کرد. داخلش رو نمي ديدم. مادرجون يه گردنبند رو بيرون کشيد و بهش نگاه کرد. بلند شد و به سمتم اومد. گردنبند توي دستش رو ديدم. خداي من! با اوني که توي گردن منه هيچ تفاوتي نداره. يعني مادر مامان آرزو، مادرجونه؟ باورم نمي شه.


  مادرجون با بغض گفت:


  - ببين شاه دخت. ببين خودشه. مثل همند.


  شاه دخت هم با تعجب به گردنبند توي دست مادرجون و توي گردن من نگاه کرد و بعد دسشت رو گذاشت جلوي دهنش و با بهت گفت:


  - خداي من! اين همون جفت گردنبنده؛ گردنبند زرين دخت.


  قطره قطره اشک از چشماش پايين اومد. يهو من رو کشيد توي بغلش.


  - باورم نمي شه خدا! يعني تو ... تو دختر رزين دختي؟


  بغضم ترکيد. يعني چه اتفاقي براي مامان افتاده بوده؟ اصلا قضيه چيه؟ شايد اين ها اشتباه فکر مي کنن.


  مادرجون شاه دخت رو از بغلم جدا کرد و گفت:


  - شاه دخت، به هاشم بگو بره دنبال پدر مرواريد. خيلي زود مي خوام اين جا باشه.


  شاه دخت سريع گفت:


  - چشم، الان به شيرين مي گم به هاشم خبر بده.


  و بعد سريع از اتاق خارج شد. مادر جون نزديکم اومد و گفت:


  - بيا بشين عزيزم. رنگت حسابي زرد شده.


  من رو کشوند سمت صندلي و مجبورم کرد روي صندلي بشينم. نشستم و با بغض گفتم:


  - از کجا اين همه مطمئنين که مامان آرزوي من دختر شما بوده؟


  مادر جون نشست روي صندلي رو به روم و با ناراحتي گفت:


  - چون خودم با دستاي خودم اين جفت گردنبند رو براي شاه دخت و زرين دخت خريدم.


  - چي؟ يعني مامان من با شاه دخت خانم دوقلو بودن؟ ولي هيچ شباهتي ...


  نذاشت ادامه ي حرفم رو بزنم و گفت:


  - آره، مي دونم شباهتي به هم ندارن، چون اون ها دوقلوي هاي ناهمسان هستن، يعني با وجود اينکه دوقلو بودن؛ ولي هيچ کدوم شبيه هم نبودن.


  سکوت کرد. قطره اشکي صورت چروک خوردش رو خط انداخت. با بغض گفت:


  - ديگه نمي تونم اين راز رو توي دلم نگه دارم.


  مکثي کرد و اه بلندي کشيد و گفت:


  - حدود سي و پنج، چهل سال پيش براي گردش به جنگل رفتيم. اون موقع با درشکه اين ور و اون ور مي رفتيم. ما بوديم و خانواده ي خاله ي بچه ها. با دو تا درشکه رفتيم جنگل. بچه ها شيش سالشون بود. تا دلت بخواد ورجه ورجه مي کردن. دنبال هم مي دويدن و بازي مي کردن. عصر شده بود. تصميم گرفتيم برگرديم. بچه ها چون موقع اومدن توي درشکه ي خالش اينا بودن، موقع برگشت هم من شاه دخت رو ديدم که سوار درشکه شد. به خيال اين که زرين دخت هم با شاه دخت وارد درشکه شده راه افتاديم.


  هق هق مادرجون زياد شد. با گريه در حالي که صداش دورگه شده بود گفت:


  - وقتي رسيديم، خونمون شد جهنم. تازه فهميديم که زرين دخت پيش شاه دخت نبوده. همه مردها به دنبال زرين دخت رفتن. مشعل توي دستشون و وسط جنگل به اون بزرگي به دنبال زرين دخت مي گشتن. صبح وقتي دست خالي برگشتن، من ديگه حال خودم رو از دست دادم. دو تا دختري که بعد از دو تا پسر گيرم اومده بود که الان با بي احتياطي خودم يکي از دخترانم رو از دست دادم حالم رو بدتر مي کرد. هيچ وقت خودم رو نمي بخشم. بي احتياطي من باعث شد که اين اتفاق براي زرين دختم بيفته. بعد از اون روز وحشتناک من تا يک سال قدرت تکلمم رو از دست دادم. افسردگي هم گرفته بودم و ديگه حال طبيعي خودم رو نداشتم. هر شب کابوس مي ديدم؛ کابوس نبودن و گم شدن زرين دخت، دختر زيباي مو فرم. بعد از اون روز هم بازم پدر زرين دخت به دنبال زرين رفت و با هر بار دست خالي برگشتن افسردگي من بيشتر مي شد. بالاخره شوهرم نتونست تحمل کنه و من و بچه ها رو براي چند سالي برد فرنگ. اون جا کمي آروم شدم تا اين که ديگه گفتم تحمل دوري از ايران رو ندارم و دوباره برگشتيم ايران.


  تقه اي به در خورد و در باز شد و شاه دخت و به دنبالش بابا وارد شدن. خداي من، يعني اين قدر غرق صحبت و ماجراي گذشته بوديم که حتي نفهميدم که چقدر زمان گذشته؟ اشک روي گونم و پاک کردم و جلوي شاه دخت و بابا بلند شدم. بابا نزديک مادرجون شد و با مادرجون احوال پرسي کرد. مادرجون گفت:


  - بفرماييد بشينيد.


  بابا روي يکي ديگه از صندلي ها و شاه دخت روي صندلي ديگه نشستن. سکوت توي تمام فضا پيچيده بود. بالاخره مادرجون به حرف اومد و گفت:


  - پدر مرواريد، نمي دونم تا چه اندازه شاه دخت به شما درباره ي موضوع گفته؛ ولي من از شما مي خوام که بهم بگين که چه جوري با مادر مرواريد آشنا شدي.


  خيره شدم به بابا. بابا مکثي کرد و گفت:


  - خب راستش من و آرزو از کودکي با هم بزرگ شديم. من يه خاله داشتم که بچه دار نمي شد. بعد از اين که پدر و مادرم مردن، من پيش خاله زندگي مي کردم. ده سالم بود که يه روز که خاله رفته بود دم رودخونه تا آب بياره و تو راه بازگشت به خونه، توي جنگل يه دختر بچه اي مي بينه که درخت رو در آغوش گرفته و نشسته بيهوش شده. به خونه مي يارتش و ازش مراقبت مي کنه تا اين که دختره به هوش مي ياد؛ ولي صحبت نمي کرده. خاله مي گفت لابد از ترس بوده که حرف نمي زنه و اين که چطور يه دختر شب توي جنگل زنده مونده؟ از اون روز به بعد اسم دخترک رو گذاشتن آرزو، چون هميشه آرزوي داشتن يه فرزند بودن و الان خدا بهشون يه دختر داده بود. خاله بهم گفت آرزو بايد از يه خانواده ي پولدار مي بوده، چون گردنبندي که توي گردنش و لباس هاش اين رو نشون مي داده. اون زمان کمتر کسي گردنبند طلا توي گردنش بود. آرزو اوايل خيلي گوشه گير بود. نه حرف مي زد، نه غذا مي خورد؛ ولي من هيچ وقت دست ار سرش برنمي داشتم. هميشه مراقبش بودم تا کسي اذيتش نکنه. حرف زدنش بهتر شده بود و راحت تر با زندگي بيرون ارتباط برقرار مي کرد. يه بار ازم پرسيد که اين گردنبند کي براش خريده که منم جواب دادم مامانت. من منظورم با مادر حقيقش بود ولي آرزو به خاله گرفت. خاله هيچ وقت ازش نپرسيد که چه اتفاقي براش افتاده، چون دوست نداشت دخترش رو که الان بهش دل بسته بود از دست بده. کم کم آرزو بزرگ شد و چهرش تغييرات اندکي کرد. چشماي درشت گرد مشکي رنگ با موهاي فر بلند هميشه باز!


  بابا لبخندي زد و گفت:


  - عاشقش شدم. باهاش ازدواج کردم و حاصل ازدواجمون يه دختر شد. تا اين که يه شب خوابيد و ديگه بلند نشد. تا الانه که نفهميدم به چه دليل ما رو ترک کرد و رفت.


  قطره ي اشکي از چشماي بابا فرو ريخت. نگاهي به مادرجون انداختم. مثل بارون اشک مي ريخت. شاه دخت هم که داشت با دستمال توي دستش صورتش رو که خيس از اشک بود، پاک مي کرد. آب بينيم رو بالا کشيدم و منتظر به مادرجون خيره شدم. مادرجون زل زد بهم و بعد آغوشش رو برام باز کرد. حس دختر بچه اي داشتم که مادرش آغوشش رو براش باز کرده. الان ديگه مي فهميدم مادرجون مادربزرگ واقعيمه. رفتم سمت آغوشش و در آغوشش فرو رفتم. من رو به خودش فشار مي داد و گريه مي کرد و مدام مي گفت:


  -نوه ي قشنگم! حاصل دختر قشنگم! خدايا شکرت. طفلي زرين دختم!


  سريع منو از خودش جدا کرد و گفت:


  - ديگه اجازه نمي دم دور از من زندگي کني. من توي وجود تو زرينم رو مي بينم.


  - ولي آخه ...


  با غيض نگاهم کرد و گفت:


  - انتظار نداري که بعد از اين همه سال دوري از دخترم و نوه ام، حالا بذارم برگردي به روستات؟


  سرم رو انداختم پايين و لبم و به دندون گرفتم. خداي من زندگي با مادرجون به کنار، زندگي با شاه دخت هم به کنار، زندگي با آبتين رو بايد چي کار کنم؟ از حالا هم ترس هم هيجان دارم.


  تقه اي به در خورد و شاه دخت وارد شد. لبخندي به من زد و اومد سمتم و منو محکم در آغوش کشيد. همراه خاله شاه دخت هم اشک ريختم. چه حس زيبايي! خاله ي واقعي داشتن. از خاله جدا شدم و خاله با نوک انگشت اشک روي صورتم و پاک کرد و لبخندي زد و گفت:


  - ديگه گريه نکن عزيزم. باورم نمي شه تو دختر خواهرم باشي.


  مادرجون آهي کشيد و گفت:


  - شاه دخت، دخترم، به پدر مرواريد بگو برگرده روستاشون و همه ي وسايلشون رو جمع کنه و بياره اين جا. از اين به بعد با هم زندگي مي کنيم و بعد يه سري برو بازار. متوجه هستي که؟


  - بله، بله، مادر.


  شاه دخت با خوشحالي از اتاق رفت بيرون. مادرجون به سمتم اومد و دستش رو انداخت دور کمرم و به سمت بيرون اتاق بردم.


  - مادرجون، اگر اجازه بدين من همراه با بابام برم.


  مادرجون اخمي کرد و گفت:


  - پدرت تنهايي مي ره.


  و اين يعني ديگه نبايد حرف خلاف حرف مادرجون بزني. از پله ها پايين رفتيم و وارد سالن شديم. مادرجون من رو برد روي يکي از مبل ها نشوند و خودش هم رو به روم، روي مبل ديگه اي نشست و زل زد به چهرم. يه تيکه از موهام رو زدم پشت گوشم و معذب به مادرجون نگاه کردم. نسرين وارد شد و ليوان شربتي و گذاشت جلوم و رفت.


  - مرواريد کلاس چندمي؟


  - ششم مادرجون.


  - کي ششم رو تموم کردي؟


  - خرداد همين سال.


  - پس از امسال بايد بري کلاس هفتم بشيني؟


  - بله؛ ولي چون روستاي ما تا ششم بيشتر نداشت، نمي شد که ادامه بدم.


  - که اين طور! خب از زندگي خودت بگو. چي کارا مي کني؟


  - مادرجون، زندگي خاصي ندارم به جز اين که هر روز صبح تا عصر توي رودخونه به دنبال مرواريد مي گرديم.


  - چي؟ مرواريد؟


  لبخندي زدم و گفتم.


  - آره، اين کار هميشگي ما يعني، دختراي روستاست.


  مادرجون با تعجب سري به معناي فهميدن تکون داد و گفت:


  - پس از اين طريق با آبتين آشنا شدي؟


  با آوردن اسم آبتين اخمي کردم و گفتم:


  - بله، ازم خواست که بيام خونتون و مرواريدها رو به خاله شاه دخت نشون بدم که اون اتفاق افتاد.


  مادرجون لبخندي زد و گفت:


  - و چه اتفاق شيريني! من هميشه با ديدن يه دختر مو فر اون جوري مي شدم؛ ولي زماني که تو را براي بار اول ديدم علاوه بر موهاي فري که داشتي، چشماي درشت گرد هم داشتي و اين باعث شد دوباره ياد و خاطره ي زرين دخت برام مرور بشه و از اون روز به بعد کابوس هاي منم شروع شه.


  با شرمندگي گفتم:


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.



  - متاسفم مادرجون.


  بعد بلند شدم و رفتم کنارش نشستم و رفتم توي بغلش. سرم رو گذاشتم روي سينش و مادرجون موهام و نوازش کرد.


  - ديگه تنهاتون نمي ذارم مادرجون. من تازه شما رو پيدا کردم.


  بوسه ي مادرجون و روي موهام حس کردم. اشک کنار چشمم رو پاک کردم.


  - مرواريد؟


  - بله مادرجون؟


  - يه روزي من رو پيش قبر مادرت مي بري؟


  آب دهنم رو قورت دادم و از سينه ي مادرجون فاصله گرفتم و گفتم:


  - البته، مامان خيلي خوشحال مي شه که مادر حقيقش رو مي بينه.


  اشک روي صورت مادرجون و با نوک انگشتم پاک کردم. مادرجون بلند شد و گفت:


  تا تو شربتت رو مي خوري، من برم يه آبي به صورتم بزنم.


  چشمي گفتم و مادرجون از سالن خارج شد. ليوان شربت رو برداشتم و جرعه اي خوردم و دوباره گذاشتمش روي ميزِ رو به روم. چشمام تمام سالن چرخيد، به مجسمه هاي سفيد رسيد. الان ديگه اين مجسمه ها رو به جز چند تاش مي شناختم. بلند شدم رفتم سمت مجسمه ها. مجسمه ي مادرجون که روي صندلي نشسته بود، بعد شاه دخت که کنار مردي ايستاده بود که فکر کنم شوهرش بايد باشه. درست نمي شد چهرش رو تشخيص داد؛ ولي لبخندي که زده بود و چالي که روي گونش بود نشون مي داد آبتين چال روي صورتش و از کي گرفته. کنار پدر آبتين، آبتين ايستاده بود. بعد از اون دو تا مرد در کنار دو تا زن.


  - هـــوم! اين بايد يکي از دايي ها باشه و اين هم لابد يکي ديگش ديگه.


  - درست حدس زدي.


  با تعجب به عقب برگشتم و با ديدن آبتين که کت و شلوار مشکي رنگي به تن داشت و زيبايش رو بيشتر کرده بود نگاه کردم. ناخودآگاه اخمي کردم و خواستم برگردم سمت مبل که بازوم رو گرفت. اجازه ندادم حرف بزنه و سريع بازوم رو از زير دستش بيرون کشيدم و گفتم:


  - به من دست نزن!


  با بهت گفت:


  - مرواريد؟


  اهميت ندادم و تا خواستم از سالن بيرون برم با مادرجون سينه به سينه شدم. مادرجون لبخندي زد و گفت:


  - کجا نوه ي خوشکلم؟


  صداي آبتين از پشت با بهت خارج شد.


  - نــــــــوه؟!


  مادرجون هم با تعحب به پشت سرم نگاه کرد و گفت:


  - آبتين، تو کي برگشتي؟


  آبتين مثل اين که اصلا حرف مادرجون رو نشنيد و دوباره گفت:


  - مادرجون الان به مرواريد چي گفتي؟ نوه؟ منظورتون چي بود؟


  مادرجون کمرم رو گرفت و برگردوندم سمت آبتين و گفت:


  - بله، نوه ي من، مرواريد دخترِ خاله زرين دخته.


  آبتين بازم با بهت گفت:


  - دختر خاله زرين؟ نــــــــــه!


  مادرجون با لبخندي گفت:


  - آبتين مادر، اين همه تعجب نداره که.


  آبتين با کلافگي گفت:


  - مگه شما نگفته بودين که زرين دخت مرده؟ اين يعني چي؟ نوه گرفتين براي خودتون؟!


  اخمي کردم و مسير نگاهم که تا الان روي صورت آبتين بود، تغيير دادم. مادرجون با عصبانيت گفت:


  - آبتين درست صحبت کن. زرين دخت اين همه سال زنده بوده، ازدواج کرده و الان دخترش اين جاست.


  - ولي چه جوري متوجه شدين؟


  عصبانيت مادرجون فروکش کرد و گفت:


  - بعدا برات مي گم. الان برو استراحت کن تازه رسيدي، خسته اي.


  - نه، نه، الان مي خوام بدونم.


  چه اصراري داره الان مي خواد بدونه؟ نه به اون حرفش که نوه گرفتين واسه خودتون و نه به اين حرفش! دارم فکر مي کنم که تعادل رواني نداره.


  مادرجون نسرين رو صدا زد و نسرين سريع ظاهر شد.


  - نسرين، اتاق خانم رو بهشون نشون بده. همون اتاق کنار خودم رو بهشون بده؛ متوجه شدي؟


  نسرين کمي خم شد و گفت:


  - بله خانم.


  مادرجون لبخندي بهم زد و گفت:


  - برو عزيزم، اتاقت رو ببين.


  بعد رو کرد به آبتين و گفت:


  - دنبالم بيا.


  آبتين نگاهي بهم انداخت؛ ولي من اصلا نگاهش هم نکردم. پسره ي مغرور از خودراضي!


  - خانم، بفرماييد از اين طرف.


  به نسرين نگاه کردم و به دنبالش رفتم. از پله ها بالا رفتيم و به راهرو رسيديم. يکي يکي از کنار اتاق ها عبور مي کرديم تا اين که جلوي يکي از درها ايستاد، منم ايستادم. دستش رو برد و در رو باز کرد.


  - بفرماييد خانم. چيزي لازم داشتين صدام کنيد.


  سري تکون دادم و گفتم:


  - خيلي ممنون.


  نسرين لبخندي زد و گفت:


  - خواهش مي کنم.


  و سريع دور شد. رفتم توي اتاق. خداي من! چي مي بينم؟ يه تخت سفيد، پرده هاي کرم و سفيد و کمد قهوه اي رنگ. چرخي زدم توي اتاق. جلوي آينه ي ميز توالت ايستادم. خودم رو توي آينه ديدم. دستي به موهام کشيدم و بعد رفتم سمت پنجره. پرده رو کمي کنار کشيدم و ايستادم رو به رو پنجره. چرا پنجره بسته س؟ آدم داخل اتاق احساس خفگي مي کنه. پنجره رو باز کردم و به منظره ي زيباي باغ خيره شدم. کي فکرش مي کرد که من مرواريد که توي روستا کنار پدرم زندگي مي کردم، الان اين جا و توي اين عمارت باشم؟ خودمم هنوز توي بهتشم.


  چشمام رو بستم و از ته دلم خدا رو شکر کردم. نه بخاطر اينکه الان توي اين خونم؛ به خاطر اينکه يه خانواده پيدا کردم. يه مادربزرگ، يه خاله، يه پسر خاله و مطمئنم که دايي هم دارم و همين طور زن دايي.


  نسيم خنکي به صورتم خورد. دلم مي خواست بخوابم. رفتم سمت تخت سفيد، نشستم روش. از نرمي زياد رفت پايين. لبخندي زدم. رفتم جلوتر، پتوي پهن شده روي تخت رو کنار زدم و خزيدم زيرش. چه نرمه و چه خوش بو! سرم رو تکون دادم و لبخندي زدم و چشمام رو بستم، چقدر خوابم مي ياد.


  



  ***


  با نوازش دستي که داشت موهام رو نوازش مي کرد چشم باز کردم. خاله شاه دخت در حالي که لبخندي روي لبش بود داشت موهام نوازش مي کرد. با ديدن چشماي بازم گفت:


  - عزيزم نمي خواي بيدار شي؟


  با خجالت بلند شدم و گفتم:


  - ببخشيد خاله، نفهميدم کي خوابم برد.


  - اشکالي نداره عزيزم. پاشو ببين برات لباس خريدم.


  - چي؟ لباس؟


  خاله از روي تخت بلند شد و رفت سمت کمد قهوه اي رنگ. در کمد رو باز کرد و چندين دست لباس رو با چوب لباسي بيرون کشيد. با ذوق به سمتم اومد و گفت:


  - پاشو ببين خاله برات چي خريده.


  لبم رو به دندون گرفتم و بلند شدم و ايستادم کنار تخت. خاله اومد سمتم و لباس ها رو گذاشت روي تخت و گفت:


  - خب يکي يکي بايد امتحانشون کني؛ البته من مطمئنم که اندازته.


  - ممنون خاله؛ ولي من لباس دارم.


  خاله يکي از لباس ها رو که بلوز آستين بلندي بود و سر شونه هاش پف بود رو از چوب لباسي جدا کرد و گفت:


  - مي دونم عزيزم؛ ولي بايد ديگه اين جور لباس ها رو بپوشي. فعلا همين ها رو برات گرفتم تا بعدا با خودت دوباره بريم خريد.


  - ممنون خاله؛ ولي مي شه اول برم حموم؟


  - آره عزيزم، اون در ...


  اشاره اي کرد به در قهوه اي رنگي که گوشه ي اتاق بود و ادامه داد.


  - حموم و دستشوييه. تا يک ساعت ديگه شام مي خوريم، آماده شو و بيا پايين.


  خجالت زده گفتم:


  - چشم.


  خاله رفت سمت در اتاق. يهو ياد يه سوالي افتادم، سريع گفتم:


  - خاله جون؟


  خاله با لبخندي برگشت و گفت:


  - جانم؟


  - بابام برگشت؟


  - آره عزيزم، برگشت. داره استراحت مي کنه، موقع شام مي بينيش.


  - ممنون خاله شاه دخت.


  خاله لبخندي زد و از اتاق بيرون رفت. نگاهي به لباس ها انداختم، چقدر لباس خريده بود، تازه مي گفت بعدا با هم بريم بخريم. رفتم سمت در حموم و دست شويي. در حموم رو باز کردم، تاريک تاريک بود. کليد چراغ رو زدم. خيلي خوبه شهر برق داره، خوشا به حالشون! اگه الان روستا بوديم، اول اين که شب ها کسي حموم نمي رفت و بعد صبح ها هم که اگر يهو هوا ابري بود، بايد همين جوري حموم مي کرد. لباس هام رو در آوردم و گذاشتم توي سبد تا بعدا بيام و بشورمشون. رفتم زير دوش آب گرم، فشار آب خيلي زياد بود. داخل روستا که ما اول آب رو زير آفتاب گرم مي کرديم و بعد حموم مي رفتيم. چه دنياي متفاوتي، واقعا دنياي شهر نشيني با روستا نشيني فرق داره. حموم کردم و با حوله اي که گوشه ي حموم آويزون بود، خودم رو خشک کردم. تازه متوجه شدم که لباس با خودم به داخل حموم نياوردم. لعنت فرستادم به اين حواس پرتم. به ناچار از حموم بيرون رفتم. اطراف اتاق رو گشتم؛ ولي خبري از ساکي چيزي نبود. رفتم سمت کمد، در کشو رو باز کردم و خوشبختانه لباس زير هم خاله برام گرفته بود. چقدر خجالت کشيدم. لباس زيرها رو پوشيدم و رفتم سمت تخت و همون لباسي که خاله بهم نشون داده بود که به رنگ آبي نفتي بود رو پوشيدم. شلوار مشکي پارچه اي هم که روي تخت بود از چوب لباسيش کشيدم بيرون و پوشيدم. رفتم جلوي آيينه، چه زيبا و خوشگل شده بودم. موهام با حوله خشک کردم و باز گذاشتم تا نم موها از بين بره. لبخندي به خودم زدم و برگشتم سمت تخت. لباس هاي روي تخت و مرتب گذاشتم توي کمد لباسي و در کمد رو بستم. تخت نامرتب رو مرتب کردم و از اتاق بيرون رفتم. خونه غرق سکوت بود. به آرومي از پله ها پايين رفتم، به آخرين پله رسيدم. صداي مبهمي مي اومد، به سمت صدا رفتم. متوجه شدم دارم به سمت آشپزخونه مي رم و لابد خدمتکارها دارن با هم صحبت مي کنن. خواستم برگردم که يهو يه صدايي من رو وادار به برگشتن کرد.


  - خانم، چيزي لازم داشتين؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  - بله، اگه مي شه يه ليوان آب به من بدين؟


  - بله، بله، بفرماييد تا براتون بيارم.


  - ممنون.


  دختره که فکر کنم نوزده سالش بود لبخندي زد و برگشت توي آشپزخونه. رفتم سمت سالن، نشستم روي اولين مبلي که نزديکم بود. تا به حال هيچ وقت اين جوري معذب نبودم.


  - بفرماييد.


  لبخندي زدم و ليوان و از توي سيني برداشتم و گفتم:


  - ممنون، زحمت کشيدي.


  دختره لبخندي زد و گفت:


  - خواهش مي کنم، وظيفه س خانم.


  خواست بره که دستش رو گرفتم و گفتم:


  - به من نگو خانم، بهم بگو مرواريد. اين جوري راحت ترم.


  - ولي خانم، مادرجون دستور دادن که ...


  وسط حرفش پريدم رو گفتم:


  - من اين جوري راحت ترم، خودم با مادرجون صحبت مي کنم.


  دختره لبخندي زد.


  - اسمت چيه؟


  - زهره، خانم.


  با اخم ظريفي نگاهش کردم.


  - ببخشيد، ما اين جوري عادت کرديم.


  - خب باشه، هر جور راحتي.


  - با اجازه.


  لبخندي زدم و زهره از سالن خارج شد. من که اصلا تشنه نبودم، حالا اين آب براي چيه؟ تا خواستم دستم رو ببرم و ليوان رو بردارم، دستي ديگه سريع ليوان رو برداشت. با تعجب به کسي که ليوان رو برداشته بود نگاه کردم. بلوز چهارخونه ي مشکي سفيد، با شلوار پارچه اي مشکي، اندامش رو بي نهايت زيبا کرده بود. اخمي کردم، چرا نخود هر آش مي شه؟ همون طور که نگاهش به من بود، ليوان آب رو به سمت دهانش برد و آب رو لاجرعه سر کشيد. از صحراي کربلا اومده من خبر ندارم؟ اخمم بيشتر شد. تا خواستم بلند شم که برم، آبتين که الان روي مبل رو به روم نشسته بود گفت:


  ـ مراوريد بشين.


  تکه اي از موهام رو زدم پشت گوشم. چرا بايد بشينم و به حرفاش گوش بدم؟ به ناچار نشستم. آبتين پاي چپش رو روي پاي راستش انداخت و گفت:


  ـ بابت تعجبم و اون حرفا معذرت مي خوام.


  چنگي به موهاش زد و گفت:


  ـ اصلا انتظار همچين سورپريزي بعد از يک ماه دوري از خونه رو نداشتم.


  اخمم که از بين نرفته بود هيچ، تازه بيشترش هم کردم. خيلي سرد گفتم:


  ـ نيازي ندارم که توضيح بدين.


  بلند شدم و راه افتادم برم سمت در سالن که باز صدام زد.


  ـ مرواريد؟


  ايستادم؛ ولي برنگشتم. از اون روز به بعد دلم ديگه نمي خواست ببينش. صداي قدم هاش که نزديکم مي شد رو حس کردم. دستي روي شونم قرار گرفت. برگشتم که باعث شد دستش بيفته پايين.


  ـ مرواريد چرا اين جوري باهام برخورد مي کني؟


  ـ چه جوري پسرخاله؟


  آبتين يه تاي ابروش رو داد بالا و گفت:


  ـ پسرخاله!


  بعد لبخند خوشگلي زد که چال روي لپش رو نشون داد. چقدر لبخندش قشنگه. نزديکم اومد و گفت:


  ـ چرا اين همه سرد باهام برخورد مي کني؟ من کاري کردم که تو ناراحت شدي؟


  آب دهنم رو قورت دادم، تا خواستم حرفي بزنم صداي مادرجون از پشتم بلند شد.


  ـ الهي من فداتون.


  با تعجب به عقب برگشتم. با ما بود؟ آخه چي ما جالب بوده که مي خواد فدامون هم بشه؟ با لبخندي رفتم سمتش و گفتم:


  ـ خدا نکنه مادرجون.


  آبتين هم معترضانه گفت:


  ـ مــــــــــادرجون!


  مادرجون دستم رو گرفت و لبخندي زد و گفت:


  ـ آبتين از فردا به دنبال کارهاي ثبت نام مرواريد برو.


  ـ چي؟ کاراهاي ثبت نام؟


  آبتين ـ چشم مادرجون.


  مادرجون رو کرد بهم و با لبخندي گفت:


  ـ مي خوام درست رو تموم کني. دلم نمي خواد از بقيه ي نوه هام چيزي کم داشته باشي.


  با خوشحالي پريدم توي آغوش مادرجون و گفتم:


  ـ واي مادرجون عاشقتم.


  مادرجون منو از توي بغلش بيرون آورد و با بغض گفت:


  ـ اين کمترين کاريه که مي تونم براي نوه ي دختريم انجام بدم. خيلي دوست داشتم يه نوه ي دختري داشته باشم و حالا که دارم مي خوام به بهترين جاها برسونمش.


  اين عادت بد رو بايد ترک کنم. سريع احساساتي مي شم. خوشم نمي ياد هي دم به دقيقه گريه کنم. قطره ي اشکي که روي گونم بود رو با يه حرکت پاک کردم. نگاه خيره ي آبتين اعصابم رو تو هم مي کرد. سعي کردم اهميت ندم.


  ***


  سر ميز شام، مادرجون نقطه ي بالايي ميز نشسته بود و از سمت راست خاله شاه دخت و بعدش آبتين. سمت چپ هم که اول بابا نشست و بعد من. حالا نمي شد رو به روي اين پسره ي مغرور نشينم؟ اي خدا! شيرين با يه کاسه ي بزرگ وارد شد و کاسه رو وسط ميز گذاشت. خودش اول براي مادرجون سوپ کشيد و بعد براي خاله و بعد يکي يکي براي همه! چه جالب؛ فقط مونده غذا رو بخورن و بعد بذارن توي دهن آدم. غذاي اصلي که مرغ بريوني بود هم همين طور. همه مشغول خوردن بودن؛ هيچ کس حرفي نمي زد، شايد رسم ندارن که سر ميز کسي حرف بزنه، يا شايدم از روي ادب خانوادگي. نگاهم رو روي تک تک افراد چرخوندم. آبتين اخمي کرده بود و با آرامش غذاش رو مي خورد. منم مشغول شدم. چرا اخم کرده؟ بي خيال، اخم کنه، به من چه؟ بعد از شام نسرين وارد شد و گفت:


  ـ خانم دسر رو بيارم؟


  مادرجون سري تکون داد به معناي آره. نسرين سريع خارج شد و بعد با يه سيني برگشت. فنجون هايي جلوي هر کس گذاشت و شروع کرد به جمع کردن بشقاب ها و ليوان ها. با خروج نسرين مادرجون رو کرد به ما و گفت:


  ـ فردا شب مهموني داريم.


  مهموني؟ براي چي؟ مادرجون نذاشت کسي حرفي بزنه و ادامه داد:


  ـ اين مهموني براي معرفي مرواريد و پدرش به خانواده س. براي فردا شب آماده باشيد.


  شاه دخت با لبخندي به مادرجون نگاه مي کرد. فکر کنم از قبل با هم صحبت کرده بودن. مادرجون رو کرد به شاه دخت و گفت:


  ـ چون وقت نيست خانم مرادي بياد، فردا با مرواريد برين خريد لباس. هر چي لباس با شکوه تر باشه بهتره.


  شاه دخت لبخندي زد و گفت:


  ـ چشم.


  سنگيني نگاهي رو حس کردم. نگاهم رو از شاه دخت گرفتم و به آبتين نگاه کردم. اخمي کرده بود و زل زده بود به من. چشمام رو انداختم پايين. اين قدر از اين جا بودن من ناراحته؟ با لبه فنجون ور رفتم. ميلم به اين ماده ي سياه رنگ نمي رفت. اين چيه ديگه؟ اين پولدارا و شهرنشين ها چه چيزايي مي خورنا!


  ـ آبتين، پسرم، فردا با آقا سعيد ( پدر مرواريد ) به بازار برو.


  ـ چشم مادرجون.


  بابا به حرف اومد.


  ـ ولي مادرجون.


  مادرجون دستش رو بالا آورد به معني سکوت.


  ـ اين جوري بهتره آقا سعيد.


  بابا سکوت کرد. اونم فهميده بود حرف حرف مادرجونه. يعني فردا قراره با خانواده ي مادريم آشنا شم؟ نکنه اونا هم برخورد آبتين رو داشته باشن؟ اگر داشته باشن چي؟ چرا آبتين اين جوري مي کنه؟ همش اخم کرده و زماني هم که نگاهم مي کنه با اخمه، يادم نمي ياد هيزم تري بهش فروخته باشم.


  مادرجون از روي صندلي بلند شد. به دنبالش، خاله شاه دخت هم بلند شد، من و بابا هم بلند شديم. آبتين هنوز نشسته بود پشت ميز و مثل اين مي موند که توي فکر غرق شده. همگي روي مبل نشستيم. رو به بابا کردم و گفتم:


  ـ بابا اون مغازه چي شد؟


  ـ اجارش دادم به آقا علي.


  يعني بابا مي خواد توي شهر چي کار کنه؟ حوصلش سر نمي ره توي خونه؟ منم که به گفته ي مادرجون مي خوام برم مدرسه، بازم خوبه، خدا رو شکر، حداقل سرم گرمه و کمتر به اين برخورد هاي آبتين اهميت مي دم. بابا رو کرد به مادرجون که مشغول حرف زدن با شاه دخت بود و گفت:


  ـ مادرجون؟


  مادرجون به بابا نگاه کرد و منتظر موند تا بابا حرفي بزنه. گاهي اوقات بي نهايت مهربون مي شه و گاهي اوقات هم خيلي خشک و رسمي.


  ـ مي خواستم ازتون يه خواهشي کنم.


  ـ بفرما پسرم؟


  ـ من اندکي پول دارم، مي خواستم با اين پولم يه مغازه توي شهر بخرم و روزها مشغول شم به کار.


  مادرجون يه تاي ابروش رو داد بالا و گفت:


  ـ خيلي خوبه، به مشاورم مي گم براتون يه مغازه رديف کنه، حالا چه مغازه اي هست؟


  بابا کمي فکر کرد و گفت:


  ـ مي خوام مغازه ي پوشاک باز کنم. به نظر شما چطوره؟


  مادرجون سرش رو بالا پايين برد و گفت:


  ـ خيلي خوبه. بايد اجناسش رو هم از تهران خريداري کنيد؛ چون تهران اجناس به روزتري براي فروش دارن.


  ـ بله مادرجون، به محض خريد مغازه مي رم تهران و اجناس رو مي خرم.


  ـ براي دفعه ي اول من مقداري هزينه در اختيارت مي ذارم. مي توني بعدا که درامدي به دست آوردي، هزينه رو به من برگردوني. اين رو گفتم تا معذب نشي.


  بابا سرش رو تکون داد و گفت:


  ـ ممنونم از حمايتتون.


  آبتين به سمت جمع اومد و خيلي سرد گفت:


  ـ من مي رم مي خوابم، شب خوش.


  همه جوابش رو دادن. آبتين بدون درنگ از سالن خارج شد و به سمت راه پله رفت، تا زماني که از پيچ راه پله بالا نرفته بود نگاهش کردم تا بالاخره از پيچ هم گذشت و کلا از ديد خارج شد.


  ـ طفلي پسرم، لابد خيلي خسته شده، همش توي راه بودن.


  مادرجون ـ با کاوه رفته بود؟


  شاه دخت ـ آره، مي گفت همش خودش رانندگي کرده، اين کاوه هم که فقط بلده بخوابه.


  ـ چي کار نوه ام داري شاه دخت؟ خيلي باهاش بد افتادي ها!


  شاه دخت دستاش رو توي هوا تکون داد و گفت:


  ـ مامان خودت هم مي دوني چرا خوشم نمي ياد.


  مادرجون در حالي که دسته ي عصاش رو گرفته بود و قصد بلند شدن داشت گفت:


  ـ مادر همه اشتباه مي کنن، کاوه هم يکيش!


  



  ***


  همه ي موهام رو جمع کردم و آوردمشون کنار گردنم. خانمه از پشت بندهاي پشت لباسم رو کشيد. واي داشت نفسم بند مي اومد. حس کردم خون توي رگ هام متوقف شده. بستن بندها تموم شد، منو برگردوند و موهام رو دوباره درست کرد.


  ـ خب، تموم شد.


  نذاشت حتي حرفي بزنم، سريع از اتاق خارج شد. بالاخره بعد از حدود چهار ساعت، از دست اين خانوم بدعنق راحت شدم. رفتم سمت آيينه، جلوي آيينه ايستادم. دستم رو جلوي دهنم گرفتم. چقدر تغيير کرده بودم. دستم رو برداشتم از جلوي دهنم و رفتم نزديک تر. موهام رو که همون جور فر و باز بود، با اين تفاوت که روغن زده بود بهش و برق مي زدن و يه گل سر پر صورتي رنگ هم به موهام زده بود. صورتم هم که يه آرايش کم رنگ که فقط رژ لب صورتي کم رنگم به چشم مي خورد. لباس پف صورتي رنگم که در حين پف دار بودن کاملا پوشيده بود. آستين بلندش رو جلوي سينم از حرير صورتي رنگ بود. کلي براي اين لباس گشتيم تا بالاخره خاله شاه دخت به اين لباس رضايت داد؛ البته به جز کفش و کيف و لباس هاي مجلسي ديگه اي که هم خريد. کت و شلوار، کت و دامن، کلاه دخترونه و کيف و کفش. هيچ وقت تا اين اندازه لباس نداشتم. توي روستا که يه مغازه لباس فروشي بود که اونم لباس هاي قشنگ نمي آورد، درحدي که فقط بهش بگن لباس. تقه اي به در خورد و به دنبالش خاله شاه دخت وارد شد. برگشتم سمت در و خاله با حيرت زل زد بهم. لبخندي زد و نزديکم شد.


  ـ خداي من مثل عروسک ها شدي.


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ ممنون خاله، شما هم زيبا شدين.


  خاله هم خودش خيلي زيبا شده بود. يه ماکسي بلند که جنس پارچش براق بود و زير نور مي درخشيد. موهاي قهوه ايش رو حالت داده بودن و آرايش ملايمي که به صورتش مي اومد. خاله لبخندي زد و دستم رو گرفت و گفت:


  ـ بيا بريم پايين، وقتشه ديگه.


  قلبم شروع کرد به تند تند زدن. خدايا به اميد تو. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:


  ـ بريم.


  دست خاله رو گرفتم و از اتاق بيرون رفتيم. چقدر سخته با اين کفش هاي پاشنه بلند راه رفتن. خدا کنه سکندري جلوي مهمان ها نخورم؛ وگرنه آبروم مي ره. به انتهاي راهرو رسيدم و ابتداي راه پله. قلبم توي سينه همين جور در حال جنب و جوش بود. دست خاله رو محکم تر گرفتم. خاله فهميد استرس دارم، خيلي آروم گفت:


  ـ نگران نباش؛ فقط لبخند بزن.


  لبخند زوري زدم و از پله ها يکي يکي پايين رفتيم. به پيچ راه پله رسيديم. از پيچ که عبور کرديم کم کم مهمان ها رو مي ديدم. زن و مردها. زن ها با لباس مجلسي شيک و مردها با کت و شلوار و کراوات. نمي دونم آيا مادرجون چيزي در اين باره به که من پيدا شدم گفته يا نه؟ سراپا استرس دارم. ما پله پله پايين مي رفتيم و جمع هر لحظه ساکت تر و ساکت تر مي شد. منم که چشمام رو پايين گرفته بودم که هم حواسم به پايين دامن پفيم باشه و هم کمتر مهمان ها رو ببينم. خاله ايستاد و منم مجبور به ايستادن شدم. مي دونستم الان روي پله ي آخري هستيم. سرم رو آروم آروم بالا بردم. همه خيره شده بودن به ما. به خاله نگاه کردم، داشت لبخند مي زد. چه راحت لبخند مي زنه، من که اصلا نمي تونم از استرس لبخند بزنم. دوباره به جلو نگاه کردم، سالن ساکت ساکت بود. فکر نکنم يه دختر ديدن اين همه تعجب و سکوت داره. مادرجون با لبخند گشادي به سمتمون اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد. لبخندي زدم و دست مادرجون رو گرفتم. کنار مادرجون جا گرفتم. مادرجون با صداي بلندي گفت:


  ـ امشب از شما خواستم که به اين مهماني بياين و مي دونم همگي سوال براتون پيش اومده که اين مهماني براي چيه؟


  مادرجون مکثي کرد و دوباره ادامه داد:


  ـ دليل اين مهماني...


  برگشت نگاهم کرد و دستم رو فشار داد. لبخندي زد و گفت:


  ـ نوه ام مرواريده.


  جمع که تا الان ساکت بود، يهو به هم ريخت و زمزمه بين مهمان ها بالا رفت. مادرجون صداش رو صاف کرد و اين نشون دهنده ي ساکت شدن جمع بود.


  ـ نوه ي دخترم زرين دخت. زرين دختي که قرار بود چندين سال پيش فوت کرده باشه؛ ولي چند روزيه که متوجه شديم زنده بوده و حتي يه فرزند هم داره.


  بعد مادرجون دستم رو کشيد و به سمتي برد. دوباره همهمه بالا رفت. عده اي که اون سمت سالن ساز مي زدن هم دوباره مشغول شدن. مادرجون رفت سمت يه مردي که يه خانومي هم کنارش ايستاده بود. مرد با حيرت به صورتم خيره شده بود. حلقه ي اشکي که توي چشماش به وجود اومده بود کاملا ديده مي شد. آغوشش رو برام باز کرد. با تعجب به مادرجون نگاه کردم، مادرجون لبخند محزوني زد و گفت:


  ـ داييته، دايي دومي، فريدون.


  رفتم سمت مردي که الان فهميدم دايي فريدون اسمشه. کت و شلوار مشکي با کراوات مشکي زده بود. موهاش رو يه طرفي روي صورتش ريخته بود، فکر کنم چهل داشته باشه؛ ولي خيلي جذابه. منو محکم گرفت توي آغوشش. صداي گريش رو حس مي کردم. زير گوشم گفت:


  ـ خيلي شبيه زريني، مي دونستي؟


  ازش جدا شدم و لبخند زدم و گفتم:


  ـ آره.


  رفتم سمتش و زير گوشش گفتم:


  ـ شما هم خيلي خوشتيپي دايي فريدون.


  دايي فريدون قهقهه اي زد و به صورتم بوسه اي زد و گفت:


  ـ اي دختر شيطون.


  خنديدم. صداي تيز زنانه اي نذاشت بيشتر با دايي حرف بزنم.


  ـ فريدون، اجازه بده ما هم ببينيمش.


  برگشتم سمت اون زنه. فکر کنم زن دايي فريدون بايد باشه. موهاي مشکي بلند و چشم و ابروي کشيده ي مشکي. لباي کوچيک با اندامي ظريف که توي کت و دامن ظريف تر خودش رو نشون مي داد. واقعا چه زيباست. لبخندي زدم و رفتم سمتش. آغوشش رو باز کرد. رفتم توي آغوشش. بعدش صورتم رو نرم بوسيد و لبخندي زد و گفت:


  ـ من زنِ دايي فريدونم، سلما!


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ خوشبختم زن دايي سلما.


  زن دايي سلما برگشت سمت دو تا دختر. اشاره به دختري که کت و دامن پيليسه اي پوشيده بود و داشت با غرور بهم نگاه مي کرد، کرد. صورتش زيبايي خاصي نداشت؛ فقط چشماي کشيده ي مشکي داشت.


  ـ دختر اولم آيدا.


  دستم رو به سمت آيدا دراز کردم. با اکراه دست داد، تازه نه به گرمي، سرد سرد. لبخند از روي لبم محو شد. دوباره زن دايي رو کرد به دختر بغل دست آيدا که داشت با لبخند بهم نگاه مي کرد. انقدر لبخندش گرم بود که ناخودآگاه لبخندي زدم. کت و شلوار ساده ي سورمه اي رنگي پوشيده بود که زيبايي ساده بودنش رو بيشتر به رخ مي کشيد.


  ـ دخترم دوميم آيناز.


  دستم رو به سمت آيناز بردم. آيناز به گرمي دستم رو فشرد و شروع کرد احوال پرسي. از تعجب نزديک بود شاخ در بيارم. چقدر تفاوت داشتن اين دو خواهر.


  مادرجون ـ آيناز عزيزم، بذار بقيه مهمان ها هم هستن، بعدا باز با مرواريد صحبت کن.


  آيناز خجالت زده سرش رو انداخت پايين. مادرجون کشيدم سمت يه خانواده ي ديگه. اين وسط بابا کجاست؟ لابد اون هم مشغول آشنايي با خانواده ي مامانه. جلوي يه خانواده ديگه اي ايستاديم. زني جلو اومد و با لبخندي منو در آغوش کشيد. ازم جدا شد و با همون لبخند گفت:


  ـ خوشبختم، فرانک هستم، زن دايي اولت فريبرز.


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ خوشبختم زن دايي فرانک.


  چه اسمي! فرانک! اسم قشنگي داره. خودش هم خوشگله؛ البته نه به زيبايي سلما. يه خرده تپله؛ ولي مشخصه سنش از فرانک زياد تره. لباس مجلسي ماکسي مانندي پوشيده بود. موهاي قهوه اي رنگش رو فر کرده بود و جمعش کرده بود بالا.


  ـ مرواريد!


  برگشتم سمت صدا، يه مرد حدود پنجاه ساله ي تپل که آدم دوست داشت لپش رو بکشه. توي کت و شلوار قهوه اي رنگ خوش پوش شده بود. فهميدم دايي فريبرزه. رفتم سمتش. دايي فريبرز منو در آغوش کشيد. کمي که توي بغلش بودم ازش جدا شدم. لبخندي بهم زد و گفت:


  ـ ماشاا... چه دختر خواهر زيبايي داريم.


  خنديدم.


  ـ اختيار دارين دايي.


  دايي لبخندي زد. فکر کنم اينا بچه ندارن. پس چرا زن دايي کسي رو معرفي نکرد؟ خب لابد ندارن. آخي طفلي ها! مادرجون منو کشوند سمت خانواده ي ديگه اي که فهميدم دوستان خانوادگي هستن. يه آقا و خانم کاملا باوقار، گرم و صميمي باهام برخورد کردن. جزء به جزء سالن رو طي مي کرديم و به همه معرفي مي شدم. با نگاه هاي پر از تحسين همه، اون آشوبي که قبل از اومدن داشتم، داشت کم کم از بين مي رفت. به يه جمعي رسيديم. از دور که داشتيم به سمتش نزديک مي شديم، نشون مي داد همگي جوان هستن. دخترا و پسرا دور هم جمع شده بودن و حرف مي زدن و مي خنديدن. بعضي دخترا از بازوي پسرايي آويزون بودن و توي گوش هم پچ پچ مي کردن. اين وسط حلقه ي دست دختري که دور بازوي آبتين پيچيده بود توجهم رو جلب کرد. خيره شدم به دختره. از توي نيمرخ چيز زيادي مشخص نبود؛ فقط موهاي بلند خرمايي رنگش و بيني کشيده و لباي درشتش قابل ديدن بود. به سمت آبتين نگاه کردم. کت و شلوار مشکي با کراوات پاپيوني مشکي رنگ که خيلي خونسرد دست هاش رو توي جيب شلوارش فرو کرده بود و به جمع نگاه مي کرد و اصلا توجهي به دختره که نيمرخش به سمت آبتين بود نداشت. طفلي مادرجون راه رفتن با عصا کلي خستش کرده بود، با خستگي گفت:


  ـ با اين بچه ها هم آشنا شو، بعدش هر جا دوست داشتي برو بشين، مي دونم خسته شدي.


  ـ شرمنده مادرجون، شما بيشتر خسته شدي.


  مادرجون لبخند خوشگلي زد و گفت:


  ـ براي معرفي تو هيچ وقت خسته نمي شم عزيزم.


  لبخندي نشست کنج لبم. کمي نزديک شديم، خندم محو شد. خيره شدم به صورت آبتين. با نزديک شدن ما، آبتين تکوني خورد و با يه حرکت دست دختره رو پس زد. دختره با حيرت به آبتين خيره شد. آبتين به صورتم خيره شد. نگاهم رو گرفتم و سعي کردم لبخندي بزنم. همه به سمت ما برگشتن. با يکي يکي دست دادم و آشنا شدم. پسرها اکثرا با تعجب و بعد با لبخندي باهام دست مي دادن و برعکس اون ها، دخترا با عشوه و پشت چشم نازک کردن. به يه پسر رسيدم، خيلي برام آشنا بود. آها، اين همون پسره س که توي راه پله من و آبتين رو ديد. پسره لبخند دخترکشي زد و گفت:


  ـ خوشبختم مرواريد خانم، کاوه هستم.


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ خوشبختم آقا کاوه.


  زير چشمي به آبتين نگاه کردم. اخم کرده بود و به کاوه نگاه مي کرد، مادرجون کشيدم سمت بعدي، همون دختره بود که از آبتين آويزون شده بود. دختره با پوزخندي گفت:


  ـ پس مرواريد شما هستين؟ توي ذهنم يه نفر ديگه اي رو تصور کرده بودم، يه دختر روستايي!


  بقيه حرفش رو ادامه نداد. با ناراحتي نگاهش کردم. زبون توي دهنم نمي چرخيد. آره، من يه دختر روستاييم؛ ولي دليل نمي شه که آدم نباشم. مگه دختراي روستايي چه چيزي کم دارن؟ اين دختر شهري به چيش مي نازه؟


  مادرجون با غيض گفت:


  ـ ستاره، اينم بايد بدوني که نوه ي من توي هيچ ذهني قابل تصور نيست.


  پوزخندي زد و دوباره ادامه داد:


  ـ به مغزت فشار نيار.


  با حرف مادرجون از درون خوشحال شدم؛ ولي با ناراحتي به آبتين نگاه کردم. مي دونستم آبتين بهش گفته. آره، از اين ناراحته که يه دختر روستايي شده دختره خالش. صورت آبتين سرخ شده بود. چرا سرخ شدي؟ مگه همين رو نمي خواستي آقا آبتين؟


  مادرجون دستم رو کشيد و از جمع خارجم کرد. بغض راه گلوم رو بسته بود. دلم مي خواست برم يه گوشه و گريه کنم. مادرجون منو نشوند روي مبلي و با عصبانيت گفت:


  ـ نه به اون مادر و پدر و نه به اين دختره. چقدر بي ادب!


  دستم رو گذاشتم روي دست مادرجون و گفتم:


  ـ خودت رو ناراحت نکن مادرجون، فکر کنم اين تازه اولشه.


  مادرجون سري تکون داد و گفت:


  ـ تکون نخور تا بگم برات آب پرتغال بيارن.


  ـ چشم.


  مادرجون دور شد و من دستام رو توي هم قفل کردم. راه گلوم بسته بود. هر آن امکان داشت اشکم سرازير شه. دستي روي دستاي قفل شدم قرار گرفت. برگشتم سمتش. آيناز با لبخندي داشت بهم نگاه مي کرد. لبخندي زوري اي زدم. آيناز راحت نشست کنارم و گفت:


  ـ مي دونم باز اين دختره ي بي ادب يه کاري کرده.


  ـ هان؟


  آيناز اخمي کرد و گفت:


  ـ هيچي!


  بعد لبخندي زد و گفت:


  ـ مرواريد، دخترعمه چند سالته؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ دوازده دختردايي.


  با خوشحالي گفت:


  ـ جدي؟ واي منم دوازده سالمه.


  خنديديم.


  ـ چه خوب!


  آروم گفتم:


  ـ تو چرا مثل بقيه نيستي؟


  آيناز لبخندي زد و گفت:


  ـ مگه بقيه چه جورين؟


  ـ خب... خب...


  پريد وسط حرفم و گفت:


  ـ مغرورن؟


  سرم رو تکون دادم و گفتم:


  ـ اوهوم.


  ـ خب طبيعيه، منم جاي هر کدوم از اون دخترا...


  دستش رو اشاره به جمع پسرها و دخترها کرد.


  ـ بودم، همين برخورد رو با تو داشتم.


  اخمي کردم و گفتم:


  ـ نمي فهمم، آخه چرا؟


  آيناز لبخندي زد و نگاهي به اطراف انداخت و اومد سمت گوشم و گفت:


  ـ زندگي با آبتين! همه ي اين حسادت ها بخاطر وجود آبتينه.


  ـ چي؟ چه ربطي به آبتين داره آخه؟


  آيناز يکي زد به پيشونيش و گفت:


  ـ اي بابا مرواريد، آخه همه ي دخترا از خداشونه آبتين حتي با گوشه ي چشم نگاهشون کنه. حالا يه دختر به نام دخترخالش وارد خونه مي شه و مي خواد با آبتين زندگي کنه. معلومه کوتاه نمي يان.


  حالا انگار آبتين کيه؟ شاهزاده که نيست، اونم يه پسره مثل بقيه. با اين تفاوت که از بقيه پسره ها سرتره. با نگراني گفتم:


  ـ تو هم اين طوري هستي؟


  پقي زد زير خنده و گفت:


  ـ من؟ عمرا!


  ـ چرا؟ تو از آبتين خوشت نمي ياد؟


  آيناز بلند شد. دستم رو کشيد و بلندم کرد و گفت:


  ـ بيا بريم بيرون تا بهت بگم.


  نکنه آيناز هم از آبتين خوشش اومده باشه؟ ولي اگر خوشش اومده و دوستش داره؛ چرا مثل بقيه ي دخترا رفتار نمي کنه؟ چند قدم برداشتيم.


  ـ خانم؟ خانم؟


  برگشتم پشت و اين باعث شد آيناز هم با من برگرده. زهره با هن هن گفت:


  ـ بفرماييد خانم، شربتتون.


  لبخندي زدم و يکي از ليوان ها رو برداشتم و رو کردم به آيناز و گفتم:


  ـ تو نمي خوري؟


  آيناز لبخندي زد و يکي از ليوان ها رو برداشت.


  ـ ممنون زهره جان.


  زهره لبخندي زد و گفت:


  ـ وظيفه س خانم.


  و بعد سريع دور شد.


  ـ باورم نمي شه!


  ـ چي رو باورت نمي شه؟


  آيناز ليوان رو به لبش نزديک کرد و جرعه اي نوشيد و گفت:


  ـ تو رفتارت هم با بقيه فرق مي کنه.


  دستش رو گرفتم و به سمت در قسمت پشتي ساختمون بردم. لبخندي زدم و گفتم:


  ـ خب اين کجاش باور نکردنيه؟


  از راهرو عبور کرديم، کنار در ايستادم و در و با يه حرکت باز کردم.


  ـ نمي خواي بگي مي خواي وارد باغ پشتي شي؟


  برگشتم سمتش و با تعجب گفتم:


  ـ مگه چه اشکالي داره؟


  ـ مادرجون اجازه ورود رو به هر کسي نمي ده.


  لبخندي زدم و دستش رو کشيدم و با هم وارد شديم و در همين حين گفتم:


  ـ هر کسي! من نوه اشم، من که هر کسي نيستم. نه من، نه تو.


  خداي من، شب منظره ي پشت ساختمان خيلي خيلي زيباتر از روزهاست. با شغف آيناز رو که کمي ترس توي صورتش بود رو به سمت تاب دو نفره کشوندم.


  ـ بحث رو عوض نکن آيناز خانم. بگو ببينم منظورت از باورت نمي شه چي بود؟


  نشستيم روي تاب. جرعه اي از آب پرتغالم رو خوردم و منتظر به آيناز چشم دوختم. آيناز دستي به موهاي دم اسبيش کشيد و گفت:


  ـ ببين مرواريد، تو دوازده سالته، نمي دونم قبل از اين که وارد اين خانواده بشي چه جور زندگي کردي و الان هم دوست ندارم که بدونم. به هر حال هر کسي يه زندگي براي خودش داره. هر آن امکان داره اين زندگي تغيير کنه؛ مثلا خود ما حدود پنج سال پيش زندگيمون از اين رو به اون رو شد. تجارت بابام گرفت و يهو وضع بابام خوب شد و ما ثروتمند شديم. در حالي که تا قبل از اون اين جوري تا به حال زندگي نکرده بوديم.


  مکثي کرد و دوباره ادامه داد:


  ـ تو الان دوازده سالته و وارد يه خانواده ي ثروتمند شدي؛ ولي اصلا غرور برت نداشته که آره منم پولدارم يا خانواده ي پولداري دارم.


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ به نظر من اين چيزا اصلا مهم نيست.


  ـ ولي اين چيزايي که الان گفتم، براي تک تک اون دخترا و پسرايي که داخل هستن خيلي مهمه.


  تنها سري تکون دادم. آره، مي دونم. برخورد اولشون کاملا از حالشون مي گفت. حالا به نظر من اگر ثروت مال خودشون بود، نه مال پدرشون، يه حرفي! الان بيشتر به حالشون تاسف مي خورم که دارن با ثروت پدرشون پز مي دن. با شيطنت نگاه آيناز کردم. سکوت کرده بود و به درخت هاي بلند نگاه مي کرد.


  ـ خب بگو ببينم، کي دلت رو برده که از آبتين خوشت نمي ياد؟


  با تعجب برگشت سمتم و گفت:


  ـ خب... من... من...


  ـ اِاِاِاِ آيناز، اين همه من، من نکن. خب بگو ببينم اين پسره کيه؟


  سرش رو انداخت پايين و گفت:


  ـ اين حرفا واقعا براي من هم زشته و هم زوده. من چيم به اين حرفا مي خوره؟ ولي مي خوام به تو بگم...


  سر تا پا گوش شدم. بايد جالب باشه اون کسي رو که انتخاب کرده و از همه مهم تر از آبتين خوشش نمي ياد.


  ـ راستش اون کسي که من بهش علاقه دارم اسمش کامرانه.


  ـ کامران؟


  ـ آره، نمي شناسيش، قرار بود امشب بياد؛ ولي نيومد. نمي دونم چرا؟


  ـ شما با هم حرف هم مي زنين؟


  آيناز خنده اي کرد و گفت:


  ـ نه بابا، دوست داشتن من يک طرفه س، اصلا تا به حال چيزي در اين مورد بهش نگفتم.


  ـ پس از کجا مي خواي بدوني اون هم تو رو دوست داره؟


  آيناز شونه اي بالا انداخت و گفت:


  ـ نمي دونم، نمي دونم.


  هوا توي شهريور ماه واقعا خنک شده بود. چيزي به باز شدن مدارس نمونده بود؛ همراه با آيناز رفتيم داخل ساختمان. فضاي خونه واقعا گرم بود. آيناز رفت نشست روي مبل.


  ـ الان مي يام.


  ـ کجا؟


  اشاره کردم به پنجره و گفتم:


  ـ برم بازش کنم و بيام.


  ـ باشه، برو.


  رفتم سمت پنجره ي بزرگ. دستش رو گرفتم و خواستم بازش کنم. يا من لاجونم، يا اين خيلي سفته، يا کلا باز نمي شه. در جنگ باز کردن پنجره بودم که دستي روي دستم قرار گرفت. اصلا تو اين فازا نبودم؛ فقط دلم مي خواست هوا عوض شه. قدرت درست روي دستم بيشتر شد و فشار من روي دسته. با يه حرکت پنجره باز شد. لبخندي نشست کنج لبم. صبر کن ببينم، سريع برگشتم پشت. دستم رو از زير دست آبتين کشيدم بيرون. چرا دوست داره هي سر راهم سبز شه و خودي نشون بده؟ آبتين لبخند خوشگلي روي لبش بود. دلم مي خواست دست بکشم روي چال لپش و بگم: "چقدر اين چال به صورتت مي ياد."


  لبخند آبتين پررنگ تر شد. نگاه خيرم رو ازش گرفتم. خواستم عقب گرد کنم که بازوم رو گرفت و به آرومي گفت:


  ـ مرواريد بخاطر رفتار ستاره متاسفم.


  چــــــــــــرا؟ چرا تو متاسفي؟ مگه ستاره چي کاره ي تو مي شه؟ نگو بهش علاقه داري؟ آره تو کجا، من کجا؟ حق داري.


  ـ حق داري.


  ـ چي؟


  با دستپاچگي گفتم:


  ـ هيچي.


  آبتين چنگي به موهاي بالا رفته ي خوش حالتش زد و گفت:


  ـ حق دارم؟


  چشمام رو محکم بستم. اي از دست تو مرواريد! اصلا متوجه نشدم که حرف ذهنم يهو بپره بيرون. بحث رو عوض کردم و با اخمي گفتم:


  ـ چرا تو متاسفي؟ اوني که بايد متاسف باشه فکر نکنم تو باشي.


  آبتين کلافه گفت:


  ـ به هر حال!


  عصبي شدم از اين حرفش. اين يعني يه سر و سري با اين دختره ي ايکبيري داره. خلايق هر چه لايق آقا آبتين. دستش رو که هنوز روي بازوم بود، پس زدم و رفتم سمت آيناز. آيناز گوشه اي از مبل نشسته بود و به يه نقطه اي خيره شده بود. اين از من سوداتره که! با حرص نشستم کنارش.


  ـ چيه؟ چرا عصبي هستي؟


  موهام رو با يه حرکت فرستادم عقب و گفتم:


  ـ هيچي، بي خيال، تو چت شد يهويي؟


  جواب نداد. رد نگاهش رو ديدم. درست مي ديدم يا غلط، به هر حال يه پسر قد بلند، صورت کشيده ي استخوني، چشماي سبز رنگ و بيني کشيده و لباي قلوه اي. اُه چه خوشگله؟ يعني اين کامرانه؟ نگاهم کشيده شد روي آبتين. مي خواستم مقايسه کنم که کدوم خوشکل تره، خب الان که اين جوري نگاه مي کنم، مي بينم اين پسره با اون چشماي سبز خوش رنگش، در مقايسه با چشماي سياه آبتين، خب يه خرده بي مهره؛ يعني توي نگاه اول خيلي به دل مي شينه، مخصوصا با اون کت و شلوار طوسي رنگي که پوشيده؛ ولي بعد که دقت کني به صورتش، مي بيني بي مهره. نگاهم همين جور در نوسان بين صورت آبتين و اون پسره بود.


  ـ مرواريد خورديش که؟


  با تعجب برگشتم سمت آيناز.


  ـ چي؟ من که چيزي نخوردم.


  آيناز خنده اي کرد و گفت:


  ـ اون پسره که...


  ـ آره ديدمش.


  ـ اون کامرانه.


  ـ جدي؟ بابا ايول، خوشگله.


  آيناز لبخند نرمي زد.


  - خانم ها و آقايان!


  همه نگاه ها به سمت کاوه برگشت. کاوه لبخندي زد و ادامه داد:


  - هم اکنون اجراي زنده ي کامران خان رو با هم مي بينيم.


  با تعجب برگشتم سمت آيناز و گفتم:


  - مي خواد بنوازه؟


  آيناز لبخندش پررنگ تر شد و گفت:


  - اين عادت هميشگيشه، توي اکثر مهماني ها مي نوازه.


  - چي مي نوازه؟


  - گيتار؛ ببين.


  برگشتم سمت کامران. گيتار به دست، گوشه اي نشسته بود و دخترها و پسرها اطرافش بودن. کشي به گردنم دادم و گفتم:


  - اي بابا! درست نمي تونم ببينم.


  آيناز بلند شد و دستم رو کشيد. بلند شدم و با هم رفتيم سمت کامران. دورتر از همه ايستاديم. دستام رو توي هم قفل کردم. نگاه سرسري به جمع انداختم. آبتين رو پيدا نکردم. يعني کجاست؟ نکنه با اون دختره ... سريع به دنبال دختره ستاره گشتم، کنار کاوه ايستاده بود و کاوه دستش رو دور کمر ستاره حلقه کرده بود. باورم نمي شه. اين که تا دو دقيقه پيش آويزون آبتين بود. حالم به هم خورد. کاوه خم شد يه چيزي در گوش ستاره گفت و ستاره ريز خنديد. با اخم رو برگردوندم. واقعا که!


  - خب بچه ها چي بخونم؟


  چه صدايي داره! هم صورت زيبايي داره هم صداش زيباست؛ يه جور خاصيه. هر کي يه چيزي مي گفت. منم که کلا از آهنگ چيزي سر در نمي آوردم. کامران گوش هاش رو گرفت. صداي آبتين باعث شد همه ساکت شن.


  - گل يخ رو بخون.


  کامران لبخندي زد و گفت:


  - اي به روي چشم آقا آبتين.


  خيره شدم به آبتين. زل زده بود بهم و پلک نمي زد. دستاش رو فرو کرد توي جيب شلوارش و به ستون کنار دستش تکيه زد. صداي گيتار بلند شد. نگاهم رو دادم به کامران. زيبا مي نواخت. بعد يه کمي گيتار زدن صداش فضاي ساکت سالن رو شکست.


  



  - غم ميون دو تا چشمون قشنگت لونه کرده


  شب تو موهاي سياهت خونه کرده


  دوتا چشمون سياهت مثل شب هاي منه


  سياهي هاي دو چشمت مثل غم هاي منه


  



  نگاهم ناخودآگاه رفت سمت آبتين. اين توصيف چشماي سياه آبتينه. آبتين زل زده بود بهم. شايد براش مهم نبود کسي توي اين حالت ببينتش، منم اگر هم مي خواستم، نمي تونستم چشمام رو از توي چشماي سياه آبتين بردارم.


  - وقتي بغض از مژه هام پايين مي ياد بارون مي شه


  سيل غم ها آباديم رو ويرونه کرده


  وقتي با من مي موني تنهاييم رو باد مي بره


  دو تا چشمام بارون شبونه کرده


  بهار از دست هاي من پر زد و رفت


  گل يخ توي دلم جوونه کرده


  تو اتاقم دارم از تنهايي آتيش مي گيرم


  دل شکوفه تو اين زمونه کرده


  چي بخونم جوونيم رفته صدام رفته ديگه


  گل يخ توي دلم جوونه کرده


  



  آهنگ تموم شد. صداي گيتار بعد از يه تيکه ي آروم قطع شد. صداي دست زدن بلند شد. به ناچار نگاهم رو از چشماي براق آبتين گرفتم و همراه با بقيه دست زدم.


  - قشنگ خوند؟


  برگشتم سمت آيناز و با خوشحالي گفتم:


  - محشر بود؛ چه صدايي داره.


  دوباره همهمه بالا رفت. هر کي براي خودش کاري مي کرد. کامران بلند شد. آيناز دستم رو گرفت و کشيد و با عجله گفت:


  - بدو بريم!


  - چرا آخه؟


  منو کشيد و منم همراهش کشيده شدم.


  - بدو مي گم.


  - آيناز؟


  آيناز متوقف شد. برگشت سمت صدا. چشماش کمي گرد شد و بعد دوباره به حالت اول برگشت. خيلي خونسرد برگشتم. يه تاي ابروم رفت بالا. از نزديک واقعا چهرش متفاوت تره. آيناز معلوم بود کاملا دستپاچه شده گفت:


  - کامران.


  لبخندي زد و ادامه داد:


  - خوبي؟


  کامران لبخندي به آيناز زد و گفت:


  - از احوال پرسي شما!


  آيناز خجالت زده سرش رو پايين انداخت. کامران نگاهش رو به من دوخت و با لبخندي گفت:


  - پس مرواريد خانم شما هستين؟


  اينم مي خواد مسخرم کنه؟ با نگراني گفتم:


  - بله.


  دستش رو دراز کرد سمتم. نگاهي به آيناز کردم، اشاره کرد که دست بدم. دستم رو جلو بردم و دست دادم. دستم رو فشار داد و گفت:


  - خوشبختم مرواريد خانم. من کامران هستم.


  لبخندي زدم و گفتم:


  - خوشبختم آقا کامران.


  چه متين و با وقار! کامران هم با بقيه فرق مي کرد؟ يا الان نقاب مهربوني به صورت گذاشته بود؟


  - تعريف شما رو شنيده بودم، درست مثل ...


  - کامران؟


  اي آبتين پريدي وسط حرفش ها! نفهميدم مي خواست چي بگه. آبتين با اخم ظريفي نزديک اومد و دست کامران رو که توي دست هاي من بود جدا کرد و رو به کامران گفت:


  - برو، سيا کارت داره.


  کامران عذرخواهي کرد و دور شد. آبتين اخمي کرد بهم و گفت:


  - دخترخاله، ياد نگرفتي نبايد با هر کسي گرم بگيري؟


  اخم کردم و گفتم:


  - پسرخاله، شما هم بايد ياد بگيري توي روابط ديگري دخالت نکني.


  آبتين سرخ شد. پسره ي پرو! مگه من چي کار کردم؟ داشتيم آشنا مي شديم، همين.


  برگشتم که به آيناز بگم که بريم، نبودش. وا؟ اين کجا رفت؟ نکنه از اين که من با کامران دست دادم ناراحت شده باشه؟ اي خدا! با سردرگمي به اطراف نگاه کردم.


  - پس کجا رفت؟


  - اون قدر که تو محو روابطتت بودي، حتي نفهميدي نوشيدني ريخت روي لباس آيناز. رفت سمت دستشويي و تو چه دقتي توي روابط من کردي! اين جوري نباش؛ با دست پس مي زني و با پا پيش مي کشي!


  اخمي کردم و بدون اين که چيزي به آبتين بگم به سمت دستشويي که ته سالن بود رفتم. خاک بر سرت مرواريد! رسيدم به در دستشويي. تقه اي به در زدم و گفتم:


  - آيناز؟


  در دستشويي باز شد و ستاره خارج شد. با چشماي گرد شده بهش نگاه کردم. آبتين مگه نگفت که آيناز داخل دستشوييه؟ ستاره دستي به موهاي خرماييش کشيد و با پوزخندي گفت:


  -فکر نمي کردم مثل کنه به يکي بچسبي!


  سري تکون داد و ادامه داد:


  - اين کار خيلي زشته؛ دختره ي دهاتي!


  بغضم شکست. من مستلزم اين همه توهين بودم آيا؟ ستاره با فيس از کنارم رد شد. سرم رو انداختم پايين و قطره ي اشکي از چشمام پايين اومد. قطره رو پس زدم و به سمت در سالن دويدم. اشک هام گوله گوله پايين مي اومد. به نگاه هاي متعجب کسي اهميت نمي دادم. دلم مي خواست فقط و فقط گريه کنم. چرا بايد اين حرفا به من زده بشه؟ بخاطر آبتين؟ من بخاطر آبتين دارم اين همه اشک مي ريزم. در رو محکم زدم به هم. جلوي دهنم رو گرفتم و رفتم سمت درخت هاي بلند. دستم رو گذاشتم روي درختي و از ته دلم گريه کردم. کاشکي اصلا خانواده اي نداشتم، اون وقت نياز نبود که اين توهين هاي دختر افاده اي رو گوش بدم. آخ مامان کجايي؟ دلم براي آغوشت موقع گريه کردن تنگ شده. دستي روي شونم قرار گرفت. با ترس برگشتم پشتم. آبتين با نگراني نگاهم مي کرد.


  - مرواريد؟


  با عصبانيت فرياد زدم:


  -هيچي نگو، هيچي نگو آبتين! کار اشتباهي کردم که درخواست مادرجون رو قبول کردم و توي اين خونه موندم. اگه مي دونستم قراره چه توهين هايي بهم کنن عمرا قبول نمي کردم. آره، من دختر روستاييم. بايدم خجالت بکشي، بايدم ناراحت باشي که من دختر دهاتي دخترخالتم.


  کمي آروم شدم و گفتم:


  - آخه مگه دست منه؟ کاشکي هيچ وقت نمي ديدمت تا قرار نباشه اين جوري شه.


  گريه امانم رو بريده بود. به نفس نفس افتاده بودم. آبتين با خشم شونم رو گرفت و تکونم داد و گفت:


  - معلومه چي مي گي؟ کي بهت توهين کرده؟ کـــــــــي؟


  فين فين کردم. اگه بگم باهام بيشتر بد نمي شه؟ اگه بگم چي مي شه؟ يه تکون ديگم داد و گفت:


  - گفتم کي مرواريد؟


  زل زدم توي چشماي سياهش. با ترس گفتم:


  - ستاره.


  دست هاي آبتين شل شد و افتاد پايين و گفت:


  - ستاره؟ بـــــازم؟


  چنگي به موهاش زد و به سرعت ازم دور شد. ديدي گفتم بازم بيشتر ازم دور مي شي و طرف اون دختره رو مي گيري؟ رفتم سمت سنگ بزرگي که اون نزديکي بود نشستم. سرم رو بين دست هام گرفتم و خم شدم به سمت پايين. اشک هام به روي سنگريزه ها مي ريختن و خيسشون مي کردن. موهام رو کشيدم به عقب. ترسي نداشتم که صورتم خراب شه؛ اين دلمه که فعلا خراب خرابه! صداي قدم هايي مي اومد. حال نداشتم سرم رو بالا بگيرم و ببينم کيه. صداي پاها هر لحظه بيشتر و بيشتر مي شد، تا اين که متوقف شد. به کفش هاي مشکي براق و پايين لباس دخترونه اي نگاه کردم. سرم رو گرفتم بالا. آبتين و ستاره! آبتين بازوي ستاره رو گرفته بود زل زده بود به من. بلند شدم و قطره ي اشکي که روي مژه هام بود رو با دست پاک کردم و خيره شدم به آبتين. آبتين با يه حرکت ستاره رو هل داد و گفت:


  - معذرت خواهي کن!


  - ولي آبتين ...


  آبتين با خشم گفت:


  - گفتم معذرت خواهي کن ستاره؛ سريع!


  ستاره اشاره کرد به من و بعد با خشم گفت:


  - من؟ من از اين دختر دهاتــ ...


  دست هاي آبتين به نشونه سيلي زدن به ستاره بالا رفت. سريع رفتم سمت آبتين و دستش رو که توي هوا بود و گرفتم و با ترس گفتم:


  - آبتـــــــين؟


  آبتين دستم رو گرفت توي دستش و با عصبانيت رو کرد به ستاره و گفت:


  - بار اول بهت گفتم حق نداري بهش توهين کني، باز تکرار کردي؟ اين دختر با اين که از روستا اومده؛ ولي انقدر ارزشش زياده که تو نوک انگشت کوچيکش هم نيستي! بار آخرت باشه ستاره؛ فهميدي؟


  ستاره با ناباوري در حالي که دستش رو جلوي دهنش گرفته بود گفت:


  - آبتين؟ تو ... تو بخاطر اين ...


  آبتين نذاشت حرفش رو تموم کنه و تقريبا فرياد زد و گفت:


  - اين اسم داره، اين اسمش مرواريده و دخترخاله ي منه و کسي که فاميل من باشه بايد احترامش رو نگه داره.


  توي دلم داشتن کيلو کيلو قند آب مي کردن! ستاره با گريه دويد سمت ماشينشون و به مردي که کنار ماشيني ايستاده بود يه چيزي گفت و بعد سريع سوار شد و راننده هم سوار شد و حرکت کرد. برگشتم سمت آبتين. آبتين زل زد بهم و با ناراحتي گفت:


  - ببخشيد مرواريد. من بايد همون اول جلوي جمع کنفش مي کردم تا ديگه جرأت نکنه بهت توهين کنه.


  منم که سرمست از اين دعواي آبتين با ستاره لبخندي زدم و گفتم:


  - اشکالي نداره؛ عوضش الان جبران کردي.


  دستم رو از دستش بيرون کشيدم و خواستم برم سمت سالن که گفت:


  - با اين صورت مي خواي بري توي مجلس؟


  با سردرگمي بهش نگاه کردم. دستم رو کشيد و به سمتي از ساختمون بردم. دست هاش گرم گرم بود. گاهي فشاري به دستم وارد مي کرد. منم از درون نزديک به غش بودم. حالم توصيف نداشت، انگار داشتم توي ابرها راه مي رفتم! آبتين جلوي يه در ايستاد و گفت:


  - برو دستي به صورتت بکش.


  در رو باز کردم و رفتم داخل. فهميدم دستشوييه. رفتم جلوي آيينه. دور چشمام هاله اي قرمز افتاده بود. فايده نداشت. دستي به موهام کشيدم، يه خرده وز شده بود، مرتبش کردم. نفسي کشيدم و رفتم بيرون. پشت آبتين بهم بود. دستش رو توي جيبش فرو کرده بود و خيره شده بود به رو به رو. چقدر دوست داشتم از پشت بغلش کنم؛ ولي نه الان نه وقتشه نه مکانش. ايستادم کنارش، برگشت سمتم و نگاهم کرد. لبخندي زد و همگام راه رفتيم. هيچ کدوم حرفي نمي زديم. از پله هاي ايوان بالا رفتيم. لوستر بزرگي که از سقف آويزون بود، مثل روز همه جا رو روشن کرده بود. ايستادم، آبتين هم ايستاد. با لبخندي گفتم:


  -ممنون از اين که حمايتم کردي.


  آبتين خيلي جدي گفت:


  - اگه هر کس ديگه اي هم دختر خاله ي آبتين بود، آبتين همين برخورد رو داشت.


  لبخندم محو شد. ناراحت شدم؛ ولي نبايد به روي خودم بيارم. يعني مي خواد بگه اين برخورد رو با همه فاميل هاش داره؟ يا مي خواد بگه پيش خودت فکراي دخترونه نکن؟ خيلي بدي آبتين! با ناراحتي روم رو گرفتم و رفتم سمت در ساختمون. منو بگو که حتي از کسي که مسبب ناراحتيم بود هم تشکر کردم. واقعا که! با غيض دستگيره رو گرفتم. بايد اين تير آخر رو هم بزنم؛ وگرنه شب خوابم نمي بره. با عصبانيت برگشتم سمتش و گفتم:


  - پسرخاله، از اين به بعد نيازي به حمايتت ندارم. برو از بقيه ي فاميلت دفاع کن، من خودم از پس اين آدماي مغرور و بي ادب برمي يام.


  آبتين يه تاي ابروش رو داد بالا. دهن باز کرد تا حرفي بزنه؛ ولي من مهلت ندادم و سريع وارد خونه شدم. صداي موسيقي مي اومد. به سمت يکي از مبل هاي خالي رفتم. اعصابم حسابي تو هم بود. اگه فقط يکي، فقط يکي بياد سمتم پاچش رو حسابي مي گريم! پسره ي پرو! فکر کرده کيه؟ من نيازي به حمايتت ندارم. نشستم روي مبل و با حرص موهام رو فرستادم عقب.


  - چرا اين همه سرخ شدي؟


  با تعجب به سمت صدا برگشتم. کاوه کنارم نشسته بود و من اصلا متوجه نشدم. يعني اول من نشستم بعد کاوه اومده؛ يا برعکس؟ اي خدا! يه تاي ابروم رو دادم بالا و گفتم:


  -به شما ربطي داره؟


  کاوه جا خورد. ابروهاش از تعجب پريده بودن بالا؛ ولي بعد از مدتي آروم شد و دوباره همون لبخند روي لبش نشست. کمي خودش رو کشيد سمت من و با همون لبخند که هر لحظه بيشتر منو مي ترسوند، گفت:
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  - خوشگل؛ ولي پرخاشگر!


  با عصبانيت از روي مبل بلند شدم. هنوز قدمي برنداشته بودم که مچ دستم رو گرفت و کشيد. با وحشت به دستش نگاه کردم. با يه حرکت دستم رو از توي دستش بيرون کشيدم و با غيض گفتم:


  - به من دست نزن.


  چقدر دلم مي خواست يه کلمه ي جون دار بي ادب بهش بچسبونم؛ ولي ترس از آبروي خودم اين کار رو نکردم. دوباره تا خواستم برگردم اين کار رو تکرار کرد. چشمام رو ريز کردم و برگشتم پشت. چرا چشماش اين جوريه؟ اه چه بوي بدي مي ده؛ چي خورده؟


  با غيض گفتم:


  - ببين آقا پسر؛ دفعـــ ...


  - مرواريد؟


  برگشتم پشت. اين کجا بود اين وسط؟ دستم رو تکون دادم تا از دست کاوه بيرون بيارمش. کاوه مي خنديد و دستم رو ول نمي کرد. اه! چندش آورترين پسر روي کره ي زمينه، حتي از رضا هم بدتره. آبتين نزديکم اومد و با خشم دست کاوه رو از دستم جدا کرد. چشماي اين چرا قرمزه؟ ديگه فايده نداره. برگشتم تا برم سمت مادرجون که بهش بگم ديگه نمي تونم اين مهماني رو تحمل کنم، آبتين بازوم رو گرفت و گفت:


  - ديدي نياز به حمايت داري؟


  دستم رو از دستش بيرون کشيدم و به سمت وسط سالن رفتم. صداي قدم هاي سريعش بهم فهموند که پشت سرم داره مي ياد. ايستادم و با عصبانيت گفتم:


  - اتفاقا نه به حمايت تو نياز دارم و نه به حمايت ديگري؛ متوجه شدي؟


  آبتين با خشم دوباره بازوم رو گرفت و منو کشيد سمت خودش و گفت:


  - دِ اگه الان به دادت نرسيده بودم که جنابعالي رو قورت داده بود.


  اخمم غليظ تر شد و گفت:


  - نخيرم، اگرم نمي اومدي من خودم داشتم حالش رو جا مي آوردم.


  با پوزخندي گفت:


  - آره، داشتم مي ديدم!


  با غيض بازوم رو از دست آبتين رها کردم. جاي انگشت هاش روي پوستم ضربان مي زد. هنوز چند قدم نرفته بودم که باز دوباره دستم رو کشيد. پوفي کردم و برگشتم سمتش. با خشم داشت نگاهم مي کرد. منو کشيد سمت خودش و زير گوشم گفت:


  - بهت هشدار مي دم، اين فقط و فقط يه هشداره خانم مرواريد خانم، دور و بر کاوه نپلک!


  پوزخندي زدم و گفتم:


  -منو با بقيه ي دخترا يکي گرفتي. من مثل ستاره جونت نيستم آقا آبتين.


  آبتين اخمي کرد. دستش رو از روي بازوم برداشت و گذاشت دور کمرم. اخمي کردم و گفتم:


  - داري چي کار مي کني؟


  تکوني خوردم و گفتم:


  - ولم کن؛ سريع!


  آبتين به سمتم اومد. کنار لاله ي گوشم گفت:


  - خراب کرديم.


  - چي؟


  - هيچي، با من برقص.


  خواستم هلش بدم که به دليل فشار دستش دور کمرم نتونستم. دستم رو گذاشتم روي سينش و هلش دادم و با غيض گفتم:


  - برو بابا! عمرا برقصم.


  - مرواريد، همه دارن نگاهمون مي کنن. با من برقص، آبروريزي نکن.


  به اطرافم نگاه کردم، همه ي مهمان ها زل زده بودن به ما. با ترس برگشتم سمت آبتين و گفتم:


  - ولي من رقص بلد نيستم.


  آبتين خيلي معمولي گفت:


  - پاهات رو بذار روي پام.


  - چي؟


  خم شد کنار گوشم و گفت:


  - با کفش بيا روي کفشم؛ اين جوري مي رقصيم.


  - ولي آخه ...


  آبتين با غيض گفت:


  - مي خواي راحت شي از اين مخمصه يا نه؟


  با سر جواب آره دادم.


  - پس هر کاري که مي گم انجام بده.


  - همش تقصير توست ها! چرا دنبالم مي ياي خب؟


  آبتين لبخندي زد و گفت:


  - اينم يه تنبيه براي تو که حرف گوش کني.


  لب برچيدم و گفتم:


  - من هميشه حرف گوش مي دم.


  آبتين لبخند خوشکلي زد. با کفش رفتم روي کفش براق آبتين. آبتين منو بيشتر به خودش چسبوند. توي دلم غوغايي بود. توي خونه ي آبيتن بودن رو تا به حال تصور نکرده بودم؛ چه برسه به اين که الان که ديگه توي آغوششم و داريم مثلا مي رقصيم! آبتين خيلي آروم حرکت مي کرد. زل زدم به صورتش، زل زد بهم. آهنگ آرومي که از گروه ساز زن مي زدند، اين حس رو بهم منتقل کرد که چقدر من اين پسر رو دوست دارم؛ ولي آبتين چي؟ مطمئنم اون به من هيچ حسي نداره. "مطمئني؟" خب زياد نه؛ ولي يه حدس هايي مي زنم. آهنگ تموم شد. اه! چه بد! تازه احساسم داشت بيشتر سر باز مي زد. زل زدم به آبتين. لبخندي به چشمام زد و دست هاش رو از دور کمرم برداشت. از روي پاهاش پايين اومدم. چه دنيايي داشت رقص با آبتين! آبيتن برگشت سمت مهمان ها و يه کم خم شد و بعد لبخندي زد. منم برگشتم سمت مهمان ها. يعني بايد همين کار آبتين رو تکرار کنم؟ لبخندي به مهمان ها زدم و منم کمي خم شدم. حالا انگار خيلي حاليم بود! صاف ايستادم. مهمان ها دست مي زدن برامون، حالا انگار خيلي قشنگ رقصيده بوديم. بابا کنار دايي ها ايستاده بود و دست و لبخند مي زد. قلبم تند تند مي زد. به سمت مهمان ها رفتم.


  - مرواريد، دختر کجايي تو؟


  يه قدم ديگه رفتم سمت آيناز و گفتم:


  - رفتم بيرون يه هوايي بخورم.


  آيناز دقيق شد تو صورتم و گفت:


  - اين هاله ي قرمز دور چشمت براي چيه؟ گريه کردي؟


  لبم رو به دندون گرفتم. نمي تونم دروغ بگم. ترجيح دادم حرفي هم نزنم. سرم رو انداختم پايين. آيناز چونم رو گرفت بين انگشتاش و سرم رو آورد بالا و گفت:


  - مرواريد؟ چي شده؟


  پوست لبم رو کندم و گفتم:


  - آيناز مي شه يه وقت ديگه بگم؟ الان زياد حالم خوب نيست.


  آيناز دستم رو کشيد و منو نشوند روي مبل و گفت:


  - باشه عزيزم. يه خرده بشين، رنگت زرد شده.


  با تعجب گفتم:


  - رنگم زرد شده؟


  دستي زدم به صورتم. صورتم يخ کرده بود؛ ولي براي چي؟ دستم رو گذاشتم روي پيشونيم. چرا اين همه سرد شده؟ سرم رو بلند کردم تا آيناز رو ببينم. آيناز کنار کامران ايستاده بود و صحبت مي کرد. لبخندي بهشون زدم. به هم مي يان!


  صداي جيغي که از روي هيجان بود باعث شد به سمت اون فردي که جيغ کشيده بود برگردم. زن دايي فرانک در حالي که از گردن پسري آويزون شده بود مشغول بوسه به صورت پسره بود. اين ديگه کيه؟ پسر، زن دايي فرانک رو از توي بغلش بيرون کشيد و به سمت مادرجون رفت. مادرجون صورت پسره رو غرق بوسه کرد. نگاهي به پسره انداختم. هيکلي با قد متوسط، چشم و ابروي پرپشت که نشون دهنده ي يه قيافه ي پسر ايرانيه و کت و شلوار کرم زنگي به تن داشت و يکي يکي با همه دست و روبوسي مي کرد. اين پسر کيه؟ همه با چهره ي متعجب و بعد با خوشحالي باهاش دست مي دن. هر کي مي خواد باشه؛ خب به من چه؟! بلند شدم. بايد آب بخورم. رفتم سمت ميز بزرگ نهارخوري. ليوان آبي رو برداشتم. دستم رو گذاشتم روي پيشونيم. پاهام جون نداشت. نشستم روي صندلي. جرعه اي آب خوردم رو چشمام و بستم.


  - مرواريد؟


  اي خدا اصلا حوصله ندارم. برگشتم سمت صدا. مي دونستم صداي زن دايي فرانکه. زن دايي کنار همون پسره ايستاده بود و با لبخند به من نگاه مي کرد. به اجبار بلند شدم و لبخند زوري زدم. زن دايي فرانک دستش رو گذاشت روي بازوي پسره و گفت:


  - مرواريد، پسرم کسري!


  لبخندي زدم و رو به پسر که داشت با تعجب بهم نگاه مي کرد، گفتم:


  - خوشبختم پسردايي.


  يه تاي ابروي پسره رفت بالا و با تعجب برگشت سمت مادرش و گفت:


  - پسردايي؟


  زندايي فرانک خنده اي زد و گفت:


  - بله، مرواريد دخترعمته.


  کسري با بهت گفت:


  - مامان، دخترعمه؟ ولي عمه شاه دخت که دختري نداره.


  حوصلم سر رفت. خب اول حاليش مي کردي که مي خواي با کي آشناش کني؛ بعد مي آورديش. با بي حوصلگي نگاش کردم. زندايي با لبخند پررنگي گفت:


  - کسري، مرواريد دخترِ عمه زرين دخته.


  - باورم نمي شه!


  کسري خيره شد بهم. چشمام رو چرخوندم توي جمع، نگاه خيره ي آبتين نظرم رو جلب کرد. چرا خيره شدي؟ نگاهم رو حس کرد. سريع رد نگاهش رو تغيير داد. منم به کسري نگاه کردم. کسري ديگه از بهت بيرون اومده بود. دستش رو به سمتم دراز کرد. دستش رو گرفتم. لبخندي زد و گفت:


  - ببخشيد، اين قدر که تو شوک بودم اصلا حواسم نبود که بگم.


  مکثي کرد و ادامه داد:


  - از آشنايي با شما خيلي خوشبختم مرواريد.


  چه با ادب! معدم تعجب کرد! لبخندي زدم.


  - ممنون آقا کسري.


  - کسري!


  - بله؟
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  - بهم بگو کسري.


  - آخه ...


  - کسري؟


  کسري برگشت سمت آبتين. با آبتين گرم و صميمي دست داد. اين چرا هي سبز مي شه؟ کسري اشاره اي به من کرد و گفت:


  - چيزي توي تلگراف بهم راجع به مرواريد نگفته بودي؟


  آبتين نگاهم کرد و يه لبخند زوري زد. اين رو تمام اعضاي صورتش فرياد مي زدن.


  - خب، راستش ... الان ديديش که!


  پوزخندي زدم و گفتم:


  - ببخشيد.


  بدون توجه به اون دو تا رفتم سمت آيناز که الان نشسته بود روي مبل و با يکي از دخترا مشغول صحبت بود. نشستم کنارش. دختره برام پشت چشمي نازک کرد و از روي مبل بلند شد. بي تفاوت شونه اي بالا انداختم. فداي سرم که خوشش نمي ياد ازم؛ منم از همشون بدم مي ياد. آيناز برگشت سمتم و با نگراني گفت:


  - يه مدت تحمل کن، درست مي شه.


  با بي تفاوتي گفتم:


  - بي خيال آيناز! برام مهم نيست رفتاراشون.


  - چيزي شده مرواريد؟


  دستم رو گذاشتم روي پيشونيم و گفتم:


  - زياد حالم خوب نيست، سرم يه خرده درد مي کنه.


  آيناز دستم رو برداشت و دست خودش رو گذاشت روي دستم و با نگراني گفت:


  - مي خواي استراحت کني؟


  - يه خرده ديگه تحمل مي کنم. فکر نکنم زياد از مهموني باقي مونده باشه.


  کسي ايستاد جلومون. برگشتم سمتش. آبتين خيلي جدي به ما خيره شده بود. با بي تفاوتي به مبل تکيه زدم و به چهره ي آبتين نگاه کردم.


  - آيناز اسم مدرسه اي که مي ري چيه؟


  - چي؟


  آبتين کلافه گفت:


  - آيناز متوجه نمي شي چي مي گم؟ مگه دارم خارجي حرف مي زنم؟ مي گم اسم مَدرست چيه ؟


  - براي چي مي خواي آبتين؟


  آبتين چنگي زد به موهاش و گفت:


  - مي خوام مرواريد رو هم همون جا ثبت نام کنم.


  با خوشحالي گفتم:


  - جدي مي گي؟ واي چه عالي!


  من و آيناز با خوشحالي خنيديدم و آبتين ناظر خنده هامون شد.


  آيناز برگشت سمت آبتين و گفت:


  - مدرسه ي (...)، بري حتما ثبت نامش کنيا؛ باشه؟


  آبتين خنده اي کرد و گفت:


  - خوبه خودم گفتم مي خوام اين کار رو بکنم.


  من و آيناز باز شلوغ بازي در آورديم. بايد از آبتين بخاطر اين توجهش تشکر کنم؛ نه؟ حالا تشکر کنم يا نه؟ بي خيال تشکر مي کنم. برگشتم سمت آبيتن. تا دهن باز کردم که ازش تشکر کنم، همون دختره که کنار آيناز نشسته بود و بعد با اومدن من بلند شد، از بازوي آبتين آويزون شد و با عشوه گفت:


  - آبتين جان، بيا کارت دارم.


  ايش حالم به هم خورد! جالبه، خيلي جالبه! اون وقت به من مي گن کنه! والا جالبه! آبتين بدون اين که نگاهمون کنه ازمون دور شد. با حرص رفتنش رو نگاه کردم. لياقتت همين دختراي افاده اي از خود راضيه.


  



  ***


  با مظلومي به مادرجون نگاه کردم.


  - مادرجون تو رو خدا! مواظبم به خدا!


  مادرجون که روي صندلي گهواره اي نشسته بود و هي تاب مي خورد، صندلي رو نگه داشت و با اخمي گفت:


  - نه مرواريد، نمي خوام بلايي سرت بياد. اين همه هم منِ پير رو اذيت نکن.


  با ناراحتي گفتم:


  - چشم.


  مکثي کردم و ادامه دادم:


  - پس کي مي ره مدارکم رو از مدرسه مي گيره؟


  مادرجون دستش رو توي هوا تکون داد و گفت:


  - حالا يکي مي ره. فقط نمي خوام تو تنها بري.


  - ماد ...


  - من باهاش مي رم مادرجون.


  برگشتم سمت آبتين. باز اين نخود هر آش پيداش شد! با ناراحتي در حالي که از توي سالن خارج مي شدم، گفتم:


  - اصلا نمي خواد.


  از پله ها بالا رفتم. از روي آخرين پله صداي مادرجون که داشت به آبتين مي گفت شنيدم.


  -خودت برو راضيش کن. يا با تو؛ يا اين که خودش تنها اجازه نداره.


  يکي زدم روي پيشونيم و گفتم:


  - اي خدا! اين همه منو با اين آبتين تنها مي ذارن. من نمي خوام بيشتر از اين نسبت بهش حساس شم، اينا بدترش مي کنن. سريع رفتم سمت اتاقم. رفتم توي بالکن. اتاقم درست به حياط پشتي ساختمون باز مي شد. به منظره ي زيباي باغ پشتي خيره شدم. نشستم روي لبه بالکن. باد خنکي به صورتم خورد. تقه اي به در خورد. مي دونستم آبتينه، بذار در بزنه، منم خودم رو مي زنم به نشنيدن. تقه ي ديگه اي زد و در باز شد. مگه من اجازه دادم کسي وارد شه که سرش رو انداخته پايين و اومده داخل؟


  - خانم؟


  با تعجب به پشت برگشتم. زهره کنار در بالکن ايستاده بود.


  - بله زهره؟ کاري داشتي؟


  - بله خانم، آقا باهاتون کار داره.


  يه تاي ابروم رو دادم بالا. خدمتکارا به آبتين مي گن آقا. چه کلاسي هم براي من مي ذاره!


  از روي بالکن پايين اومدم و گفتم:


  ـ کجا تشريف دارن؟


  زهره سرش رو انداخت پايين. فکر کنم از حرفم خندش گرفت طفلي.


  ـ توي کتابخونه هستن.


  کمي خم شد و بعد از اتاق خارج شد. مي بيني تو رو خدا؟ من اگه شانس داشتم اسمم مي شد شمسي، نه مرواريد. از اتاق خارج شدم و رفتم سمت آخرين دري که توي راهرو بود و اسمش کتابخونه. خوشم مي ياد اهل کتابه. هر خصلت مغرورانه اي داشته باشه، اين خصلتش که اهل کتابه رو دوست دارم؛ البته غرورشم ستودنيه. حالا من نمي خوام به روش بيارم، پررو که هست، پرروتر مي شه! تقه اي به در زدم. صداي بفرماييد از توي اتاق بيرون اومد. در رو باز کردم و وارد شدم. آبتين پشت ميز بزرگ نشسته بود و کتابي رو ورق مي زد. کلاست منو خفه کرده! بدون اين که سرش رو بلند کنه گفت:


  ـ بيا جلوتر مرواريد.


  آدم حس مي کنه از اين پيرمرداي صد ساله س. "بيا جلوتر مرواريد" از طرز تفکر خودم و تقليد صداي آبتين ريز خنديدم. آبتين سرش رو بلند کرد و با چشماي ريز شدش زل زد بهم و گفت:


  ـ چيز خنده داري گفتم؟


  اصلا توي اين مواقع نمي تونم لبخندم رو جمع کنم، با همون لبخند گفتم:


  ـ نه، با من کاري داشتي؟


  آبتين از روي صندلي بلند شد و به سمتم اومد و خيلي بي تفاوت گفت:


  ـ توي اين خونه که هستي، بايد اين رفتارهاي بچگانه رو بذاري کنار، خوشم نمي ياد مثل ني ني ها رفتار کني و انتظار داشته باشي همه نازت رو بخرن.


  ناراحت شدم. اخمي کردم و چشمام رو به پنجره دوختم. آبتين قدمي ديگه نزديک شد و گفت:


  ـ الان هم مثل خانوم ها مي ري و آماده مي شي تا بريم روستاتون.


  ـ نمي خوام با تو برم.


  آبتين چنگي به موهاش زد و گفت:


  ـ نمي خواي؟


  نيشخندي زد و ادامه داد:


  ـ ولي مجبوري.


  با غدي گفتم:


  ـ هيچم مجبور نيستم، در ضمن دلم هم مي خواد مثل بچه ها رفتار کنم، شما هم اگر نمي توني ببيني چشمات رو ببند.


  زير لب گفت:


  ـ زبون دراز.


  ـ شنيدما، خودتي!


  آبتين يه قدم ديگه نزديکم اومد و گفت:


  ـ د زبونت درازه ديگه، اگر دراز نبود با من اين طوري حرف نمي زدي.


  ـ خودم مي تونم تنهايي برم و برگردم.


  آبتين برگشت. رفت سمت ميزش و ساعت روميزي که طلايي رنگ بود و سرش تاج داشت رو برداشت و نشونم داد و گفت:


  ـ الان نه و پونزده دقيقه س؛ فقط ده دقيقه فرصت داري آماده شي؛ وگرنه مدرسه بي مدرسه.


  چشمام رو ريز کردم و گفتم:


  ـ منو تهديد مي کني؟


  آبتين خيلي خونسرد گفت:


  ـ فرض کن تهديده! از الان ده دقيقت شروع شد.


  پا کوبيدم روي زمين و گفتم:


  ـ مي رم به مادرجون مي گم.


  و از صداش تقليد کردم و ادامه دادم:


  ـ مدرسه بي مدرسه.


  آبتين که مشخص بود حسابي خودش رو گرفته که نخنده، برعکس من کاملا موفق شد و گفت:


  ـ برو به هر کي دوست داري بگو، مادرجون روي حرف من حرف نمي زنه.


  لعنتي، لعنتي، لعنتي! با عصبانيت از اتاق زدم بيرون و در رو پشت سرم محکم بستم. اين جوري که دل آتيش گرفتم خنک نمي شه! وارد اتاقم شدم، رفتم سمت آيينه و موهام رو با حرص بالاي سرم بستم. رفتم سمت کمد لباس. بلوز و شلوار مشکي رنگي کشيدم بيرون و پوشيدم. از اتاق زدم بيرون و از پله ها رفتم پايين. با مادرجون و خاله شاه دخت خداحافظي کردم و رفتم سمت در سالن. در سالن رو باز کردم و رفتم بيرون. آبتين کنار ماشين ايستاده بود و دستش رو فرو کرده بود توي جيب شلوارش. چه تيپي هم زده براي من. پيراهن سبز يشمي، با شلوار مشکي تنگ، با کفش هاي براقش. مي گم عروسي که بخواي بري چه جوري مي ري احيانا؟ نزديکش شدم، بدون اين که نگاهم کنه گفت:


  ـ سوار شو.


  بي حرف رفتم سمت ماشين. اين ماشين با اون ماشيني که اون روز با خاله شاه دخت اومده بوديم فرق داشت. اين ماشين قدش بلندتره، تازه سقف هم که نداره خدا رو شکر؛ فقط يه شيشه جلو داره. بالا رفتم و نشستم کنار آبتين. آبتين هم ماشين رو روشن کرد و حرکت کرد. کلا تمام طول راه، حتي يه کلمه هم بينمون رد و بدل نشد. بهتر! اعصابم اين جوري راحت تره.


  رسيديم به روستا. آبتين رفت سمت مدرسه. جلوي مدرسه ايستاد و برگشت سمتم و گفت:


  ـ توي ماشين منتظرتم.


  بدون اين که جوابش رو بدم، از ماشين پياده شدم. هر کي رد مي شد نگاهم مي کرد و منم با سر سلام مي کردم. از در آهني مدرسه گذشتم، پيش به سوي دفتر مدرسه. از پله ها بالا رفتم و رو به روي در اتاق مدير ايستادم. تقه اي به در زدم و در رو باز کردم. خانم مدير عينکش رو روي چشمش مرتب کرد و بعد با حيرت گفت:


  ـ مرواريد، دخترم!


  لبخندي زدم و رفتم سمت آغوش باز شدش. نمره هاي خوبي که براي مدرسش آورده بودم، باعث شده بود هميشه با من با احترام رفتار کنن. نه تنها مدير؛ بلکه ناظم و معلم ها هم همين طور. از توي آغوشش بيرون اومدم. با لبخندي گفت:


  ـ کجايي تو دختر؟ همه گفتن از روستا رفتين.


  ـ آره خانم، از روستا رفتيم.


  قضيه رو براش تعريف کردم. با حيرت گفت:


  ـ چه داستان زندگي عجيبي داري. خوشحالم که خانوادت پيدا شدن.


  لبخندي زدم و تشکر کردم و پرونده رو گرفتم. خانم مدير برام آرزوي موفقيت کرد و گفت "هر چند وقت يه بار بهشون سر بزنم." پرونده رو محکم گرفتم و به سمت ماشين آبتين رفتم. از در مدرسه خارج شدم، ديدم آبتين داره با دختري صحبت مي کنه. اخمي کردم. اين دختر کيه ديگه؟ پشت دختر بهم بود. آها اين که مريمه، واي چقدر دلم براش تنگ شده. يهو ياد اون دعوا و خواستگاري افتادم و اخمم بيشتر شد. رفتم سمتشون. آبتين منو که ديد، لبخندي زد و گفت:


  ـ مرواريد.


  مريم برگشت سمتم، با شوق و ذوقي بچگونه پريد توي بغلم. همه ي ناراحتي ها رو گذاشتم کنار. مريم تنها دوستي بود که من باهاش صميمي بودم، از بچگي با هم بزرگ شديم. الان هم که ديگه تو روستا نيستم که بخوام جواب داداشش رو بدم؛ پس بي خيال! چند دقيقه اي توي بغل هم اشک ريختيم، مريم منو از خودش جدا کرد. يکي زد روي بازوم و گفت:


  ـ خيلي بي معرفتي، نمي گي يه دوستي داري که بايد ازش خدافظي کني؟ بي معرفت، بي معرفت!


  دوباره کشيدمش توي بغلم. آبتين رفت سمت ماشين. لابد از اين رفتارها هم خوشش نمي ياد، از بس بي احساسي. يه خرده که آروم شد، از خودم جداش کردم. اشک روي گونش رو پاک کردم و لبخندي زدم.


  ـ داري براي هميشه مي ري؟


  ـ مي يام باز پيشت.


  ـ تو دروغ مي گي، نمي ياي.


  ـ چرا، به جون مريم مي يام.


  مريم دوباره پريد توي بغلم و گفت:


  ـ دلم برات تنگ مي شه، عروسيم که مي ياي؟


  ـ عروسيت؟!


  از خودم جداش کردم.


  ـ آره، يه هفته ديگه س، جمعه. نه نيار، بخاطر من بيا.


  ـ مريم بايد از مادربزرگم اجازه بگيرم، آخه نمي ذاره هر جايي برم.


  مريم با چهره ي ملتمسانه اي گفت:


  ـ راضيش کن، تو رو خدا مرواريد، دوست دارم تو توي عروسيم باشي.


  ـ باشه، سعي خودم رو مي کنم.


  مريم به آبتين نگاه کرد و گفت:


  ـ برو ديگه، برو آقا خوشتيپه رو بيشتر از اين خسته نکن.


  فداي سرم، يه خرده هم بخاطر من خسته شه! چي مي شه!؟ لبخندي زدم و با مريم خداحافظي کردم. مريم رفت سمت خونشون و منم رفتم سمت ماشين و سوار شدم. پروندم رو گذاشتم روي پام. آبتين به يه حرکت پروندم رو برداشت و بازش کرد. زل زدم توي صورتش. لابد مي خواد ببينه که من نمره ي انضباطم چنده يا نمره ي درسام. چشمام گرد شده بود. لبخندي زد و گفت:


  ـ معدل بيست، باريکلـــــا!


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ پس چي فکر کردي پسرخاله!


  آبتين لبخندي زد و پرونده رو گذاشت روي پام و حرکت کرد. توي راه درباره ي مدرسه ي شهري گفت که سخت گيريشون بيش از اندازه س و بايد حسابي درس خوند. فضولي هم موقوف. خلاصه کلي نصيحت کرد که تا الان بابام اين قدر نصيحتم نکرده بود.


  ***


  ـ واقعا عجيبه!


  ـ چي عجيبه؟


  آيناز به رو به رو خيره شد و گفت:


  ـ تا حالا آبتين رو اين جوري نديده بودم.


  با تعجب گفتم:


  ـ آبتين؟


  ـ مي دوني مرواريد، با اين که ازم خواست بهت چيزي نگم؛ ولي من مي خوام بگم، آبتين اون آبتين قبلي نيست.


  ـ يعني چي آيناز؟


  آيناز برگشت سمتم و گفت:


  ـ الان سه ماه از اومدن تو به خونه مادرجون مي گذره. از همون روزي که اومدي اين حس رو داشتم که آبتين به تو علاقمند شده، مي دوني از کجا فهميدم؟


  هيچي نگفتم. آيناز ادامه داد:


  ـ مرواريد تو به آبتين حسي داري؟


  سرم رو انداختم پايين. خيلي برام سخته که از اعماق قلبم بگم.


  ـ پس داري و من اين حسي که تو به آبتين داري رو توي چشماي آبتين مي بينم.


  زل زدم توي چشماي آيناز. از کجا مي دونست؟ آيناز لبخندي زد و گفت:


  ـ من بيشتر از تو باهاش بودم، آبتين هميشه توي خودش بود، يه جور غروري داشت که اجازه نمي داد کسي بهش نزديک بشه، توي تمام مهماني ها آبتين يه گيلاس نوشيدني برمي داشت و گوشه اي مي نشست و به بقيه نگاه مي کرد، خيلي خشک و رسمي. هر وقت کامران مي نواخت از اون دور به ما نگاه مي کرد. اصلا براش نگاه هاي هيچ دختري مهم نبود، دخترها براش غش و ضعف مي کردن؛ ولي آبتين عين خيالش هم نبود، تا اين که به مهموني معرفي تو رسيد. اون شب از تعجب داشتم شاخ در مي آوردم. هر جا تو بودي نگاه آبتين خيره به تو بود. توي هر مخمصه اي گير مي کردي آبتين پشتت ظاهر مي شد؛ حتي اجازه نداد کامران و کسري با تو حرف بزنن.


  مکثي کرد و دوباره ادامه داد:


  ـ نمي خوام بگم که خيلي از اين جور احساس ها سر در مي يارم؛ ولي مي تونم نگاهش رو بخونم. اون شب براي اولين بار جلوي جمع رقصيد. اونم با کي؟ با تو. باورم نمي شد. گفتم شايد حس مسئوليت داره؛ ولي وقتي فرداي مهموني پيشم اومد و ازم پرسيد که مدرستون مختلط نيست، من ديگه تا تهش رو خوندم. آبتين مغرور عاشق شده، مي تونم قسم بخورم.


  با حيرت به آيناز نگاه کردم! يعني اون همه طرفداري، اون سبز شدن ها، اون عصبانيت ها، همه و همه نشون دهنده ي عشقشه؟ پس چرا هيچي در اين مورد بهم نگفته؟ چرا بيشتر احساسات به خرج نمي ده؟


  با صداي زنگ مدرسه به خودم اومدم. همراه با آيناز از مدرسه خارج شديم. راننده منتظرمون بود. اول آيناز رو رسوند. آيناز قبل از اين که پياده شه خم شد در گوشم گفت:


  ـ احساساتش رو بکش بيرون. کار سختيه؛ ولي بايد انجامش بدي. من شک ندارم که دوستت داره.


  



  ***


  به خونه رسيديم. خسته از اين دو شيفت بودن وارد خونه شدم. به مادرجون که داشت بافتني مي بافت سلام کردم و تو آغوشش رفتم. خاله شاه دخت هم که طبق معمول داشت روزنامه مي خوند. با اون هم سلام کردم و رفتم سمت اتاقم. بايد دوش بگيرم. بايد يه راهي پيدا کنم که از احساسات آبتين سر در بيارم؛ ولي آخه چه جوري؟ بابا چند روزيه رفته تهران براي خريد جنس، منم که سرم با درسم مشغوله و جز درس خوندن کار ديگه اي نمي کنم. گاهي اوقات حوصلم توي اين خونه ي بزرگ سر مي ره. رفتم داخل اتاقم. پالتوم رو از تنم کندم و دامن پليسه ايم رو بيرون آوردم. پيراهن سفيدم رو هم از تنم خارج کردم. جوراب هاي بلندم رو هم همين طور. مرتب آويزونشون کردم از چوب لباسي و رفتم سمت حمام. دوشي گرفتم و از حموم اومدم بيرون. لباس گرمي پوشيدم. واقعا هوا سرد شده. شب هايي هم برف مي باريد. واي که چقدر منظره ي قشنگي مي شه وقتي برف روي باغ پشتي مي شينه. موهام رو مرتب کردم و از اتاق زدم بيرون. بعدا درس هام رو مرور مي کنم. فعلا مخم هم از حرفاي آيناز و هم از درس ها پر شده. بايد به خودم استراحت بدم. روي مبل نشستم. مادرجون چشم از بافتني برداشت و بهم خيره شد و گفت:


  ـ عزيزم خسته اي برو بخواب.


  ـ نه مادرجون، يه خرده استراحت مي کنم؛ بعد مي رم سر درسم.


  خاله شاه دخت وارد سالن شد. فنجون قهوه با کيکي جلوم گذاشت و گفت:


  ـ بخور عزيزم، بخور جون بگيري.


  ـ خوش به حال مرواريد، چقدر خاطرخواه داره.


  همگي برگشتيم سمت آبتين. آبتين در حالي که داشت پالتوي بلند مشکيش رو که برف روش نشسته بود مي تکوند، لبخندي زد و گفت:


  ـ سلام بر همگي.


  همه جواب سلامش رو دادن.


  مادرجون با شيطوني گفت:


  ـ حسود هم بايد به اون اخلاق هاي ديگت اضافه کنم.


  آبتين خنده اي کرد و به سمت مادرجون اومد. يهو وسط راه ايستاد. سريع دستمالي رو از جيبش بيرون کشيد و عطسه اي کرد. اي واي سرما خورده، نگاه، نگاه، نوک بينيش چقدر خنده دار شده. خاله نزديکش شد و گفت:


  ـ سرما خوردي آبتين؟


  آبتين بينيش رو بالا کشيد و گفت:


  ـ نه مادر من، از بيرون تازه اومدم، داخل گرم بود، باعث شد عطسه کنم.


  خاله پالتوي آبتين رو از تنش بيرون کشيد و هلش داد سمت مبل و گفت:


  ـ برو بشين تا برات قهوه بيارم.


  ـ چرا تو مي خواي بياري؟ پس خدمتکارا کجا هستن؟


  خاله همين جور که داشت به سمت آشپزخونه مي رفت گفت:


  ـ رفتن ويلاي (...) تميزکاري.


  آبتين ديگه هيچي نگفت. با قهوه و کيکم مشغول شدم. يعني واقعا به من احساسي داره؟ برگشتم سمتش، ديدم داره با لبخندي نگاهم مي کنه. نگاهم رو که ديد گفت:


  ـ اوضاع مدرسه چطوره دخترخاله؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ خوبه؛ فقط پدرم در اومده. دو شيفت بودن واقعا سخته.


  آبتين دکمه هاي پيراهنش رو باز کرد و گفت:


  ـ عادت مي کني، تازه اولشه.


  خاله سيني رو گذاشت جلوي آبتين و خودش نشست روي مبل بغلي. مادرجون که تا اون موقع ساکت بود به حرف اومد. بافتني رو گذاشت کنار و گفت:


  ـ آبتين و مرواريد، من و شاه دخت فردا صبح داريم مي ريم مشهد.


  من و آبتين همزمان گفتيم:


  ـ مشهد؟


  مادرجون لبخندي زد و گفت:


  ـ آره، کجاش اين همه تعجب داشت؟ بايد براي نذرم برم مشهد، يه چند روزي مي مونيم و برمي گرديم، توي اين مدت هواي هم رو داشته باشين، مثل سگ و گربه به هم نپرين، يه خدمتکار مي ياد و براتون غذا درست مي کنه و بعد مي ره. حواستون به خونه باشه تا برگردم.


  من که مات به مادرجون نگاه مي کردم. يه خونه ي خالي؛ فقط من و آبتين! حالا درسته که من صبح ها و عصرها مدرسم؛ ولي اين تنهايي، واي يه جوريه! آخه مادرجون چرا با احساسات من اين جوري مي کني؟ چرا خدمتکارا رو فرستادي برن چه مي دونم ويلا؟


  آبتين خيلي خونسرد گفت:


  ـ خوش بگذره مادرجون، براي منم دعا کنين.


  مادرجون لبخندي زد و بلند شد و عصاش رو توي دستش گرفت و آروم به سمت پله ها رفت.


  ـ مي رم وسايلم رو آماده کنم، براي شام مي بينمتون.


  مادرجون با آرامش از پله ها بالا رفت. خاله روزنامه رو ورق زد. منم که ديگه خوردن رو تموم کرده بودم، سيني رو برداشتم و خواستم ببرم تو آشپزخونه که آبتين گفت:


  ـ بيا اينم ببر.


  يه نگاه بهش انداختم که معنيش نوکرت غلام سياه بود. به بيني سرخ شدش نگاه کردم، سخت بود جلوي خندم رو بگيرم. ريز خنديدم. آبتين با چشماي گرد شده نگاهم کرد. سيني رو از دستش گرفتم و رفتم سمت آشپزخونه، ظرف ها رو شستم و بدون اين که به سالن برم از پله ها بالا رفتم. دستگيره ي در رو گرفتم تا بازش کنم.


  ـ به چي مي خنديدي؟


  پريدم بالا. چشمام رو بستم و دستم رو گذاشتم روي قلبم.


  ـ اي خدا، ترسيدم.


  چشمام رو باز کردم، آبتين داشت مي خنديد.


  ـ نخند؛ مثل دزدا اومدي اين جا ايستادي، سکته کردم خب!


  آبتين به سمتم اومد و گفت:


  ـ جواب سوالم رو ندادي؟


  خنديدم و بعد گفتم:


  ـ دماغت قرمز شده بود، خندم گرفت.


  آبتين با ناباوري دست کشيد به دماغش و گفت:


  ـ جدي؟ قرمز شده؟


  لبام رو به هم فشار دادم تا خندم بره. سري تکون دادم به معني آره، آبتين به سمت اتاقش رفت، حتما مي خواد بره توي آيينه دماغش رو نگاه کنه. با خنده وارد اتاق شدم. رفتم سمت ميز تحريرم. کتاب هاي فردا رو برداشتم، چهار تا درس داشتم براي صبح و دو تا درس براي عصر، حالا خوبه اون معلم هاي عصري زياد سخت گيري نمي کردن. شروع کردم به خوندن، اون قدر مشغول اين کتاب به اون کتاب و خوندنشون بودم که گذر زمان رو حس نکردم. تقه اي به در خورد.


  ـ بفرماييد؟


  در باز شد و آبتين وارد شد. با تعجب بهش چشم دوختم. اين جا چي مي خواد؟


  ـ بله؟


  آبتين چشماش رو توي اتاقم چرخوند تا آخر به من رسيد. دستي به موهاي پشت سرش کشيد و گفت:


  ـ بيا شام.


  نگاهي به ساعت انداختم، ساعت نه بود، کي نه شده بود که من متوجه نشدم؟ کتاب رو بستم و به سمت ميز توالتم رفتم. کش رو برداشتم که موهام رو ببندم.


  ـ نه.


  برگشتم سمت آبتين. اين هنوز توي اتاقه؟! آفرين، پيشرفت کردي؟ ولي چي نه؟


  ـ چي نه؟


  آبتين سرش رو انداخت پايين و در حالي که مي رفت سمت در اتاق گفت:


  ـ موهات رو نبند.


  سريع در رو باز کرد و از اتاق زد بيرون. با تعجب برگشتم سمت آيينه. اين يه نقطه ي مثبت بود؛ پس از موهاي باز خوشش مي ياد. لبخندي زدم و کش رو انداختم روي ميز. دستي به موهام کشيدم و سرمستانه از اتاق زدم بيرون.


  سر ميز شام فقط صداي قاشق و چنگال مي اومد. اين که سر ميز نهار يا شام يا صبحانه نبايد حرفي بزني، به منم که هميشه وراج بودم سرايت کرده بود. بعد از شام همگي رفتيم توي سالن نشستيم. مادرجون و آبتين در مورد مسايل کاري آروم صحبت مي کردن. منم رفتم بالا يکي از کتاب هام رو برداشتم و برگشتم پايين نشستم. از زماني که توي اين خونه اومدم، ديگه دوست نداشتم که تنها باشم. اکثر روزها که مادرجون خودش تنها بود، کنار مادرجون توي سالن درس مي خوندم. نشستم روي مبل و کتاب رو باز کردم و با چشم به متن هاش نگاه کردم. صداي در خونه باعث شد نگاه ها به سمت در بچرخه. دايي فريبرز با زن دايي و با تک پسرشون، کسري، که تازه از فرنگ برگشته بودن وارد خونه شدن. همه جلوشون بلند شدن و يکي يکي با هم احوال پرسي کردن. زن دايي اومد کنارم روي مبل نشست. دايي و کسري هم روي مبل هاي ديگه نشستن. خاله شاه دخت بلند شد رفت توي آشپزخونه، منم بلند شدم برم کمکش. وارد آشپزخونه شدم. خاله شاه دخت داشت قهوه درست مي کرد، برگشت سمتم و با لبخندي گفت:


  ـ تو چرا اومدي عزيزم؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ اومدم کمک.


  خاله قهوه رو ريخت توي فنجون هاي قهوه خوري. خواست بلندش کنه که من زودتر گرفتمش و گفتم:


  ـ بدين به من.


  خاله لبخندي زد و چيزي نگفت. سيني رو که حاوي فنجون هاي قهوه بود رو بلند کردم و به سمت سالن رفتم. همگي مشغول صحبت بودن، اول رفتم سمت دايي. دايي با لبخندي فنجون رو برداشت و گفت:


  ـ مرسي عزيزم.


  ـ نوش جان.


  بعد رفتم سمت زندايي. زندايي هم فنجوني برداشت و گفت:


  ـ ان شاا... فنجون خواستگاريت.


  يعني من مات فقط نگاهش کردم. اين چه حرفي بود آخه؟ صورتم داغ شد و حتم دارم که قرمز شده. لبخندي زوري زدم و بعد رفتم سمت مادرجون و بعد کسري. کسري لبخند دخترکشي زد و فنجون رو برداشت. از اين لبخندها بدم مي ياد. و بعد آبتين. آبتين دستي به معناي نمي خوام بالا برد. بين ابروهاش اخم بزرگي نشسته بود. چرا اخم کردي؟ خاله شاه دخت که مشغول تعارف شيريني بود نشست کنار فرانک روي مبل. زن دايي و خاله جيک تو جيک حرف مي زدن. حس ششمم مي گفت يه حرفاي زنونه اي مي زنن. دارن براي کدوم بدبختي توطئه مي کنن خدا مي دونه. آبتين و کسري و دايي هم که مشغول حرف زدن با مادرجون بودن؛ فقط من بودم که کم مونده بود پشه بپرونم واسه خودم. حالا پشه هم پيدا نمي شه که بکشمش. فکر کنم همشون خواب زمستوني رفته باشن.


  ـ مرواريد، دايي بيا اين جا ببينم.


  با تعجب به جايي که دايي اشاره مي کرد نگاه کردم. دقيقا بين خودش و کسري. به آبتين نگاه کردم، اخم هاش بيشتر شده بود. به ناچار بلند شدم و رفتم کنار دايي نشستم. تا حالا تو اين موقعيت گير نکرده بودم. تمام عضله هاي بدنم سفت شده بود. يعني سفت گرفته بودمشون. دايي دستش رو انداخت دور شونم و گفت:


  ـ خب تعريف کن از مدرسه.


  چي به دايي بگم آخه؟


  ـ خوبه دايي؛ فقط کمي خسته کننده س.


  ـ اگه خيلي خسته مي شي ولش کن دايي.


  با تعجب به دايي خيره شدم.


  ـ نه دايي، من درس خوندن رو دوست دارم.


  ـ خب دايي همه درس خوندن رو دوست دارن؛ ولي تو بايد الان به فکر آيندت باشي.


  دايي کم کم داره مي ره رو اعصابم. با غدي گفتم:


  ـ دايي آينده ي من درسمه، من غير درسم آينده ي ديگه اي تصور نمي کنم.


  حرف تو دهن دايي ماسيد. چرا دايي اين حرفا رو مي زنه؟ غلط نکنم يه بوهايي داره مي ياد و اين بو اصلا بوي خوبي نيست. نگاهي به آبتين انداختم، داشت به دايي نگاه مي کرد و هي پاهاش رو تکون مي داد. امشب همه يه چيزيشون مي شه! نکنه مسري باشه؟ دايي بحث رو عوض کرد و از دوران جوونيش گفت تا ازدواجش با فرانک و اين قدر گفت که ديگه داشت خوابم مي برد. زن دايي از جا بلند شد و اين به معني رفع زحمت. به دنبال زن دايي، دايي و کسري هم بلند شدن. دم ساختمون کسري ايستاد تا بقيه برن. برگشت سمتم و گفت:


  ـ خوشحال مي شم که تشريف بياريد خونمون.


  لبخندي زوري زدم و گفتم:


  ـ ممنونم از دعوتتون، چشم، مادرجون هر وقت اومدن، منم باهاشون مي يام.


  کسري چنگي به موهاش زد و گفت:


  ـ خونه ي خودتونه، اگر مادرجون هم نتونست بياد، شما کافيه که به من خبر بدين، خودم مي يام دنبالتون.


  پــــوف، چشم، امر ديگه اي احيانا نداري؟ اصلا من بدون مادرجون جايي نمي رم.


  ـ ممنون، شما لطف داري.


  کسري خداحافظي کرد و به سمت مادر و پدرش که با لبخند به ما نگاه مي کردن رفت. اصلا از اين لبخندها و نگاه ها خوشم نمي ياد. تازه اين جا بود که متوجه شدم آبتين دو قدمي ما ايستاده بوده و من خبر نداشتم. اِي، اِي، اِي آبتين، خوشم مي ياد فضول تشريف داري.


  لبخندي زدم و وارد ساختمون شدم. ظرف هاي ميوه و فنجون ها رو جمع کردم و به سمت آشپزخونه بردم و شستم و مرتب گذاشتم تا خشک شن. از آشپزخونه بيرون رفتم. خواستم برم کتابم رو بردارم که حرف هاي مادرجون باعث شد همون جا کنار در سالن بايستم.


  ـ مرواريد هنوز بچه س.


  خاله ـ منم همين رو بهش گفتم، زير بار نمي ره.


  آبتين ـ زير بار نمي ره؟ به سن پسرش نگاه کرده؟ مي دوني حداقل پانزده سال از مرواريد بزرگ تره؟


  مادرجون ـ بهشون بگو من گفتم نه، ديگه نمي خوام جلوي مرواريد ادامش بدين.


  پس جريان از اين قراره! مي دونستم يه کاسه اي زير ديگي هست، چه جوري روشون شده بيان جلو و پيشنهاد بدن؟ اگه بخوام حساب کنم، اُه، به گفته ي آبتين يعتي کسري بيست و هفت سالشه؟! باورم نمي شه!


  ـ تو اين جا چي کار مي کني؟


  لبخندي زوري زدم و گفتم:


  ـ اومدم کتابم رو ببرم.


  آبتين از کنارم گذشت و گفت:


  ـ برو بردار.


  وارد سالن شدم. خاله و مادرجون با ترس بهم زل زدن. با بي تفاوتي رفتم سمت کتابم. برش داشتم و بعد رفتم سمت مادرجون و خاله، بوسه اي به گونه هاشون زدم و شب بخير گفتم و رفتم بالا. اصلا کي تا حالا شتر ديده؟ من که تو عمرم شتر تا حالا نديدم.


  



  ***


  ـ نه!؟


  ـ باور کن.


  ـ باورم نمي شه مرواريد.


  ـ منم باورم نمي شد، تازه يه چيز خنده دار.


  معلم با گچ زد روي تخته و گفت:


  ـ ساکت، چقدر حرف مي زنين!


  من و آيناز نگاهي به هم انداختيم و ريز خنديديم و تا پايان کلاس حرفي نزديم. زنگ تفريح به صدا در اومد، آيناز دستم رو کشيد و گفت:


  ـ زودي بيا برام تعريف کن.


  نشستيم روي لبه ي باغچه و جريان ديشب رو براش تعريف کردم. به قسمت آبتين که رسيد هر دوتامون ريسه رفتيم از خنده.


  ـ مي گم دوستت داره، نگو نه.


  ـ من که نگفتم نه، يه حسي داره بهم مي گه دوستم داره.


  يهو يه چيزي يادم اومد.


  ـ ها، راستي امروز صبح مادرجون با خاله رفتن مشهد.


  ـ جدي؟


  ـ اوهوم، جالب ترش اين جاست که من و آبتين توي خونه تنهاييم.


  چشماي آيناز گرد شد.


  ـ خدمتکارا کجا هستن؟


  سري تکون دادم و گفتم:


  ـ رفتن براي ويلاي (...)، چه مي دونم، واسه تميزکاري.


  ـ مي خواي امشب بيام پيشت؟


  ـ نه بابا، اون قدر هم آبتين ترس نداره.


  



  ***


  در سالن رو باز کردم. چقدر خونه ي سوت و کور بده. اصلا به دل نمي شينه. رفتم سمت اتاقم و لباسم رو عوض کردم. رفتم توي آشپزخونه. ته دلم مالش مي رفت. رفتم سمت گاز، غذا توي قابلمه، آماده ي آماده بود براي نوش جان کردن.


  ـ اي خدا پدرت رو بيامرزه.


  ـ پدر کي رو؟


  واي خدا ترسيدم! برگشتم سمت آبتين که به چارچوب در تکيه داده بود و به من زل زده بود.


  ـ نمي توني قبل از اين که چيزي بگي، يه اِهمي، اوهومي کني؟


  آبتين خنديد و گفت:


  ـ ترسو!


  ـ باشه، منم تلافي مي کنم، ببينم آقا مي ترسه يا نه؟


  ـ حالا تلافي کردن رو بذار کنار، غذا رو آماده کن، دارم مي ميرم از گشنگي.


  ـ نوکر...


  آبتين که داشت مي رفت، برگشت و گفت:


  ـ چي؟


  سرم رو انداختم پايين و گفتم:


  ـ هيچي!


  ـ آها!


  آبتين رفت، نوکر بابات غلام سياه. بدم مي ياد هي دستور مي ده، انگار من کلفتشم! غذا رو کشيدم و بردم سمت ميز نهارخوري. نشستم پشت ميز، هنوز آبتين نيومده بود. منتظر شدم تا بياد. بالاخره آقا پيداش شد. نشست پشت صندلي خودش. اين لقمه ي لعنتي زير نگاه گاه و بيگاه آبتين اصلا پايين برو نيست، به زور دادمش پايين.


  ـ حرفاي ديشب رو شنيدي؟


  لعنتي، کاش مي تونستم دروغ بگم. سرم رو انداختم پايين و چيزي نگفتم. فهميد ديشب تمام حرفا رو فهميدم.


  ـ نظر خودت چيه؟


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.



  سرم رو بلند کردم و گفتم:


  ـ من اصلا قصد ازدواج ندارم. اگر هم داشته باشم، با کسري نه!


  آبتين يه تاي ابروش رو داد بالا و گفت:


  ـ چرا کسري نه؟


  سرم رو انداختم پايين. يه طرف موهام رو زدم پشت گوشم و گفتم:


  ـ چون خودت گفتي سنش زياده.


  سرم رو بلند کردم و به لبخند روي لب آبتين نگاه کردم. معني اين لبخندت چيه؟ چقدر خوبه که مثل موش و گربه به هم نمي پريم، حس خوبيه.


  بعد از نهار رفتم توي اتاقم. هر چقدر توي ديد آبتين نباشم بهتره. ساعت چهار بايد دوباره برم مدرسه تا شش و هر ساعت يه کلاس داريم. کمي درس هام رو مرور کردم، يه چرت خوابيدم و بعد بلند شدم. داشتم آماده مي شدم که برم مدرسه، پيراهنم رو دامنم رو پوشيدم و نشستم لبه ي تخت. داشتم جورابم رو پام مي کردم که تقه اي به در خورد. با ترس به در نگاه کردم؛ يعني آبتين چي کار داشت؟


  - بفرماييد.


  در باز شد. آبتين وارد اتاق شد. لبخندي زد و گفت:


  - مژدگوني بده!


  جوراب رو تا زانو کشيدم بالا و بلند شدم و گفتم:


  - چي؟


  آبتين لبخندي زد و يه قدم ديگه برداشت و گفت:


  - گفتم مژدگوني بده؛ الان مزش مي ره.


  سرم رو خاروندم و گفتم:


  - مژدگوني؟ چه مي دونم چي بدم. حالا اين خبرت چيه؟


  آبتين کلافه گفت:


  - تا تو مژدگوني ندي، من خبر رو نمي گم.


  منم که بيشتر کلافه شده بودم گفتم:


  - چه مي دونم! خودت بگو چي مي خواي؟


  - برف بازي!


  با حيرت گفتم:


  - چي؟ برف بازي؟


  برگشتم سمت پنجره. از آسمون داشت برف مي اومد، کلي هم برف روي زمين نشسته بود.


  - واي خدا، برف داره مي ياد.


  - بله، حالا خبر من.


  برگشتم سمت آبتين. آبتين با شوق گفت:


  - مدرسه تعطيل شد.


  مات نگاهش کردم. تعطيل شد؟ کي گفته؟


  - کي گفته؟


  آبتين نشست لبه ي تختم و گفت:


  - راديو. امروز مدرسه بي مدرسه؛ ولي به جاش برف بازي با آبتين رو در پيش داري.


  خنديدم. چه خوب! من از خدامه با تو برف بازي کنم. با خوشحالي بالا و پايين مي پريدم. آبتين با شوق به حرکات من نگاه مي کرد. بلند شد، بازوهام رو گرفت و منو به زور متوقف کرد.


  - بسه! اين همه ورجه ورجه نکن؛ براي برف بازي انرژي بذار.


  خنيديم.


  - کي بريم برف بازي؟


  آبتين که همين جور داشت به سمت در مي رفت، گفت:


  - آماده شو بيا پايين تا بريم برف بازي.


  با خوشحالي لباس هاي مَدرسم رو در آوردم و رفتم سمت کمد لباسي. شلوار و بلوز گرمي پوشيدم. پالتوم رو انداختم روي بلوز، کلاه زمستونه اي که خاله برام خريده بود رو هم روي موهاي بازم گذاشتم و رفتم. با ذوق از پله ها پايين رفتم. واي برف بازي با آبتين! چه کيفي مي ده!


  به آخرين پله رسيدم. آبتين رو ديدم که داشت با چکمه هاش ور مي رفت. نزديکش شدم. کمر خم شدش رو راست کرد و لبخندي به صورتم پاشيد. لبخندي زدم و گفتم:


  - من آمادم.


  رفتم سمت در سالن و در رو باز کردم و رفتم روي ايوان ايستادم. همه ي باغ رو برف گرفته بود. با ذوق از پله ها پايين رفتم. آبتين رو پشت سرم حس کردم. رفتم سمت برف ها. با خوشحالي مي خنديدم و ذوقم رو بيرون مي ريختم. با خوشحالي مشتي برف رو توي دستم گرفتم و پرتاب کردم توي هوا. برف ريز ريز شد و پايين اومد. زل زدم به آبتين. خيره شده بود به من. لبخندي زدم و رفتم جلو. دستش رو که توي جيبش بود رو کشيدم بيرون و گفتم:


  - يالا، بيا آدم برفي درست کنيم.


  آبتين به در خيره شد. برگشتم سمت در حياط. دو تا ماشين پشت سر هم وارد شدن. با تعجب بهشون زل زدم. پس مهمان هم داره آقا آبتين؛ يعني صرفا بخاطر من نبوده. آهي کشيدم و به صورت هاي خندون دوستاي خانوادگي آبتين نگاه کردم. دستام رو که براي بيرون کشيدن دست هاي آبتين توي هوا مونده بود افتاد کنار بدنم. تمام ذوقم از بين رفت. دستام رو کردم توي جيب پالتوم و به نزديک شدن بقيه نگاه کردم. سيا، کسري، کامران، کاوه، آيدا، ستاره و در آخر آيناز.


  با ديدن آيناز لبخندي نشست روي لبم. آيناز هم داشت با لبخند به سمتم مي اومد. ذوق زده دويدم سمتش و بدون توجه به نگاه هاي بقيه همديگه رو در آغوش گرفتيم و شروع کرديم به بالا پايين پريدن. وقتي ذوقمون رو که حسابي در کرديم، به سمت بقيه رفتيم که روي صندلي هاي ايوان نشسته بودن و فکر کنم گيلاس نوشيدني بود که مي خوردن.


  اشاره کردم بهشون و رو به آيناز گفتم:


  - نگاشون کن تو رو خدا، مثل دل مرده ها! نچ نچ!


  آيناز دستم رو کشيد و به سمت برف هاي دست نخورده برد.


  - بيا آدم برفي درست کنيم.


  با خنده آدم برفيمون رو درست کرديم. چشماش رو خيار گذاشتم و براي دماغش هويچي از يخچال کش رفتم، براي لبش هم پوست پرتغال گذاشتيم. جارو هم آيناز از گوشه ي خونه آورد و گذاشت بين دست هاي آدم برفي. از آدم برفي فاصله گرفتيم و زل زديم بهش.


  - عجب آدم برفي شده!


  دست هامون و زديم به هم و با هم گفتيم:


  - ايول!


  - مرواريد؟


  برگشتم سمت صدا. برگشتنم همانا و گلوله ي برف توي صورتم خوردن همان! پرت زمين شدم. اي کاوه ي بي شعور صورتم درد گرفت. آيناز به سمتم اومد و با نگراني گفت:


  - حالت خوبه مرواريد؟


  برف ها رو روي صورتم پاک کردم و چشمام رو براي کاوه تنگ کردم و گفتم:


  - حسابت رو مي رسم عوضي!


  البته اين جمله رو من و آيناز شنيديم. بلند شدم يه برف گنده برداشتم و بي هوا به سمت کاوه رفتم. پرت صورتش کردم. خورد توي گوشش و پهن زمين شد. صداي آخش بلند شد.


  رفتم بالاي سرش و انگشت اشارم رو به سمتش گرفتم و گفتم:


  - با من شوخي نکن؛ بد مي بيني.


  کاوه خيز برداشت سمتم. مشتي برف برداشت و يورش کرد سمتم. منم جيغ کشون از اين ور باغ به اون ور باغ مي رفتم. رفتم بين بچه ها که جمع ايستاده بودن توي برف ها. جيغ مي کشيدم و فرار مي کردم و کاوه با گوله برف بزرگي به دنبال من! جلوي آبتين ايستادم رو به کاوه زبون در آوردم. بقيه بچه ها خنديدن و کاوه که حرصش گرفته بود برف رو پرت کرد. سريع رفتم پشت آبتين. برف به جاي اين که به من بخوره، به آبتين خورد و بعد آبتين مثل مجسمه پهن زمين شد. با حيرت به آبتين خيره شدم. از دماغش داشت خون مي اومد. جيغ خفه اي زدم و به سمت آبتين خيز برداشتم.


  آبتين دستش رو کشيد زير دماغش و خون رو پاک کرد. کسري و کامران بازوي آبتين رو گرفتن و بلندش کردن و روي صندلي هاي روي ايوان نشوندنش. سريع رفتم توي خونه و دستمالي پيدا کردم و براي آبتين آوردم. خم شدم روي صورتش و دستمال رو کشيدم زير دماغش.


  آبتين چشماش رو باز کرد و به من خيره شد. با نگراني گفتم:


  - حالت خوبه؟


  آبتين سري تکون و داد بعد گفت:


  - سردمه.


  سريع برگشتم سمت اتاقم. يکي از پتوها رو از توي کمد کشيدم بيرون و برگشتم پايين. دور تا دور آبتين رو پوشوندم. بخاطر من آبتين اين جوري شد. اي خدا!


  - مرواريد نمي ياي؟


  برگشتم سمت آيناز و گفتم:


  - نه خودتون بازي کنيد. حال آبتين خوب نيست.


  برگشتم سمت آبتين. سرش رو فرو کرده بود توي پتو و آروم نفس مي کشيد. دستم رو گذاشتم روي شونش و گفتم:


  - آبتين؟


  آبتين چشماي تب دارش رو بالا آورد و نگاهم کرد. به زور لبخندي زد و با صداي گرفته اي گفت:


  - برو بازي کن عزيزم؛ من حالم خوبه.


  اون قدر محو مريضي آبتين بودم که حتي معني کلمه ي عزيزم رو هم نفهميدم. سريع گفتم:


  - برات يه قهوه مي يارم، گرم مي شي.


  برگشتم. دستم رو گرفت، دستاش داغ بودن.


  -نه نمي خواد؛ برو پيش بچه ها.


  چرا آخه اين جوري شد؟ اين که حالش خوب بود. ذهنم رفت به دو روز پيش که نوک دماغش قرمز بود و فين فين مي کرد. اي خدا، همش تقصير منه که حال آبتين بد شد.


  دستم رو کشيدم بيرون و با عصبانيت گفتم:


  -اصلا بازي نمي خوام! حال تو خوب نيست، اون وقت من برم بازي کنم؟


  آبتين لبخند کوچيکي نشست روي لبش. سريع رفتم توي آشپزخونه و قهوه رو آماده کردم. يه ليوان برداشتم براي آبتين ريختم و براي بچه ها هم توي فنجون هاي کوچيک. سيني رو بردم بيرون. نشستم روي صندلي توي ايوان. آبتين سرش رو تکيه داده بود به پشتي صندلي و چشماش رو بسته بود.


  -آبتين؟


  آبتين تکوني خورد و چشماش رو باز کرد. صداي جيغ و داد دخترها و پسرها بالا رفته بود. ليوان قهوه رو برداشتم و رفتم نزديک آبتين. آبتين به زور چشماش رو باز کرد. ليوان رو گذاشتم لاي انگشتاش. آبتين شروع کرد به جرعه جرعه قهوه خوردن.


  -پس براي ما چي؟


  برگشتم سمت کسري. دست به کمر ايستاده بود و به من نگاه مي کرد. خم شدم روي ميز و سيني رو گرفتم جلوش و گفتم:


  -بفرما. ببخشيد حواسم به آبتين بود، يادم رفت صداتون کنم.


  کسري اخمي کرد و به سمت سيني اومد و گفت:


  -خودتون يکيش رو بهم بدين.


  وا؟ چه فرقي داره که من بدم يا خودش برداره؟ برگشتم و سيني رو گذاشتم روي ميز. چشمام به چشماي سرخ شده ي آبتين افتاد. يه فنجوني برداشتم و برگشتم سمت کسري و فنجون رو به سمتش گرفتم. کسري لبخندي زد و فنجون رو از دستم به نرمي گرفت و گفت:


  -مي خوام ببينم مزه ي قهوه اي که مرواريد درست کرده باشه و با دست هاي مرواريد تعارف شده باشه چه جوريه!


  صداي کوبيده شدن ليوان به روي ميز شيشه اي باعث شد برگردم پشت. آبتين با خشم بلند شد. اولين قدم باعث شد تعادلش رو از دست بده و پهن زمين شه. جيغي کشيدم و رفتم سمتش.


  -آبتين؟ آبتين؟


  آبتين چشماش رو بسته بود. يعني بيهوش شده؟ واي خدا!


  کسري فرياد زد:


  -کامران؟ بدو! آبتين غش کرد!


  همه بدو بدو به سمت ما اومدن. کسري بازوي آبتين رو گرفت و بلندش کرد. سيا هم يه طرف بازوي آبتين رو گرفت و با هم رفتن سمت خونه. از پله ها بالا رفتيم. آيناز اومد کنارم و زير گوشم دلداريم مي داد تا بقيه دخترها متوجه نشن. وارد اتاق آبتين شديم. تا به حال اتاق آبتين رو نديده بودم. اتاقش کاملا مشکي بود؛ به جز پرده هاش که سفيد بودن. آبتين رو روي تخت خوابوندن. ازش فاصله گرفتن.


  کامران پالتو و کفش آبتين رو از تنش کند و دستي به پيشوني آبتين زد و برگشت سمتم و گفت:


  - بايد تبش پايين بياد. مي دوني بايد چي کار کني؟


  - آره، مي دونم.


  ستاره با تمسخر گفت:


  - عجيبه! يه چيزي حاليش بود.


  حيف اين جا و موقعيتش جاش نيست؛ وگرنه چقدر دلم مي خواد يه مشت بکوبونم توي دهنش. کسري با غيض به ستاره نگاه کرد، ستاره هم صورتش رو با نفرت تکون داد.


  کسري - بچه ها من بايد برم، توي کارخونه بابا بهم نياز داره.


  يکي يکي دليلي آوردن و رفتن. آيناز اومد سمتم و گفت:


  - مراقبش باش.


  سري تکون دادم. آيناز در آغوشم کشيد و بعد از اتاق بيرون رفت. من موندم و آبتين. چه راحت! اون همه کشته و مرده اي که داشت اينا بودن؟! متاسفم براشون.


  يادمه يه روزي که تب کرده بودم مامان دستمالي خيس و خنک رو مي ذاشت روي پيشونيم و پاهام رو پاشويه مي کرد. سريع از اتاق آبتين خارج شدم و بدو بدو به سمت آشپزخونه رفتم. آب و يه کاسه ي بزرگ و يه پارچه براي پيشوني و يه تشت همراه با آب نمک براي پاشويه ي آبتين آوردم.


  با احتياط از پله ها بالا رفتم و به سمت اتاق آبتين رفتم. در اتاق آبتين رو به زور باز کردم. رفتم کنار تخت. کاسه رو روي ميز بغل تخت گذاشتم. دستمال رو خيس کردم و روي پيشوني آبتين گذاشتم. چند بار اين کار رو تکرار کردم. دست گذاشتم روي پيشونيش، خيلي کم تغيير دما داده بود. برگشتم و تشت رو از روي زمين برداشتم و نشستم روي تخت و پاهاي آبتين رو پاشويه کردم. اين کار رو هم بيست دقيقه يک بار انجام دادم. همزمان هم پاشويه مي کردم و هم دستمال رو عوض مي کردم. دستم گذاشتم روي صورت آبتين، کمي بهتر شده، ديگه اون قدر داغ نيست. براي اين که مطمئن تر شم، پيراهنش رو زدم بالا و دستم رو گذاشتم روي شکم صاف و سفيد آبتين. نه، خدا رو شکر بهتر شده بود.


  نگاهي به ساعت انداختم. خداي من کي ساعت هفت شد؟ رفتم توي اتاقم. بايد کمي درس بخونم. نشستم پشت ميز تحريرم. فکرم رفت سمت آبتين. اگه يهو حالش بدتر شد چي؟ با اين فکر بلند شدم کتاب هام و برداشتم و به سمت اتاق آبتين رفتم. آبتين راحت خوابيده بود و آروم نفس مي کشيد. کتاب هام رو گذاشتم روي ميز تحريرش و برگشتم سمت آبتين. دستم رو گذاشتم روي پيشونيش.


  با خوشحالي لبخند زدم و گفتم:


  - خدا رو شکر!


  دوباره برگشتم سمت ميز تحرير.


  با خستگي کش و قوسي به بدنم دادم. برگشتم و به آبتين نگاه کردم. راحت خوابيده؛ خوش به حالش. منم خسته شدم. نگاهي به ساعت ديواري گرد کرم رنگ انداختم، نه بود. برم بخوابم، فردا صبح بايد برم مدرسه. خدا کنه حال آبتين تا صبح خوب شه.


  پتو رو تا گردن آبتين بالا کشيدم. لبخندي به چهره ي زيباش زدم و برگشتم سمت اتاقم. در اتاق رو قفل کردم. اين عادت رو از وقتي اومده بودم گرفته بودم. نمي دونم، مي ترسيدم. دراز کشيدم روي تخت. سرم به بالشت نرسيده خوابم برد.


  با صداي وحشتناک کوبيده شدن در از خواب پريدم. با منگي به در خيره شدم. يکي از پشت در همين جور مي کوبيد روي در. خوابم پريد. با وحشت از تخت پريدم پايين. يعني کي مي تونه باشه؟ واي خدا آبتين هم که مريضه و خوابه. چه خاکي بريزم سرم؟!


  با ترس رفتم نزديک در. الان بود که در از جا کنده شه. يا خدا، يا پنج تن، چي کار کنم؟ در رو باز کنم يا نه؟ الان در رو مي شکنه. دل رو به دريا زدم. دستگيره رو گرفتم و قفل رو به آرومي باز کردم. توي تاريکي فقط هيکل يه مرد رو ديدم. جيغي کشيدم و يه قدم عقب رفتم. مرد يه قدم به سمتم اومد. از ترس پاهام سست شدن. مرد يه قدم ديگه و واژگون شد روي من. من و خودش با هم افتاديم روي زمين. دقيقا افتاد روي بدنم.


  ناليد:


  - مرواريد؟


  خداي من اين که آبتينه. از خودم جداش کردم. چشماي آبتين بسته بود.


  - آبتين؟


  - سرم!


  بي جون افتاد روي زمين. با ترس بلند شدم. دستي کشيدم به پيشونيش. داشت از تب مي سوخت. خدايا الان چي کار کنم؟ آره بايد ببرمش توي اتاقش؛ ولي اين هيکل رو کي مي تونه تکون بده؟ بي خيال اتاق آبتين شدم. آبتين رو کشون کشون بردم سمت تختم. به يه زحمتي روي تختم خوابوندمش. رفتم سمت اتاقش و تشت رو برداشتم و به اتاق خودم رفتم. نگاهي به ساعت کردم، سه شب بود. نزديک نيم ساعتي پاشويش کردم. ديگه جون تو تنم نمونده بودم. برگشتم آب کاسه رو عوض کردم و يه دستمال ديگه برداشتم. آب دستمال رو چلوندم و دستمال رو مرتب روي پيشوني آبتين قرار دادم. لب هاي آبتين خشک شده بود. اي من فدات! همش تقصير من بود؛ منو ببخش.


  از خستگي کمرم رو راست کردم و دستي به پيشونيم کشيدم. نگاهي به ساعت کردم. خداي من ساعت پنج صبحه. با خستگي دستي به صورت آبتين کشيدم. خدا رو شکر تبش پايين اومده. رفتم اون سمت تخت. خم شدم روي صورتش. با نوک انگشتم از ابروهاش به چشم هاش و از چشم هاش به دماغ کشيدش و در آخر به لب هاش رسيدم. لبخندي زدم.


  اصلا توي ذهنم هم نمي گنجيد که يه روزي من پرستار آبتين باشم و از همه مهم تر و تعجب آورتر اين که آبتين روي تخت من خواب باشه. سرم رو گذاشتم روي سينه ي ستبر آبتين. فقط يه کم، فقط يه کم صداي قلبش رو بشنوم بعد قول مي دم درست بخوابم.


  آبتين موهام رو نوازش کرد و با نوک انگشتش از روي موهام به صورتم اومد. نوک انگشتش رو با دستم گرفتم و به سمت لبم بردم و بوسه اي به نوک انگشتش زدم.


  حس کردم کشيده شدم به سمت بالا. خوابم يا بيدار؟! اين خواب بود يا بيداري؟ نوازش موهام رو حس کردم. نه، مطمئنم که بيدارم. چشمام رو باز کردم. سرم دقيقا کنار گردن آبتين بود. نفس هاي آبتين پخش مي شد روي صورتم.


  خواب آلود چشمام رو بستم دوباره. يهو مغزم ارور داد. با ترس سرم رو بلند کردم. آبتين چشماش رو باز کرد. لبخندي به صورتم پاشيد. با تعجب خيره شدم بهش. آبتين با انگشت شستش روي صورتم کشيد. لبخند از روي لبش محو نمي شد. با ناباوري گفتم:


  - آبتين؟


  آبتين لبخندي زد و گفت:


  - جانم؟


  ابروهام کاملا از تعجب بالا رفتن. جانم؟! خداي من باورم نمي شه. اين آبتين بود که به من گفت جانم؟ لبم رو به دندون گرفتم و خواستم بلند شم که آبتين کمرم رو گرفت و منو بيشتر به خودش چسبوند. معترضانه گفتم:


  - آبتين!


  آبتين جاي من و خودش رو برعکس کرد و گفت:


  - جانم خوشکلم؟


  از احساسات زياد چشمام رو بستم. خداي من باورم نمي شه. حتم دارم، دارم خواب مي بينم. صداي شوخ آبتين به من فهموند که نه، بيدار بيدارم.


  - خجالت نکش؛ از اين به بعد بايد عادت کني.


  چشمام رو باز کردم و با تعجب گفتم:


  - چي؟


  آبتين اومد نزديک تر و گفت:


  - اجازه نمي دم کسي قلبت رو بدزده.


  لبخندي نشست کنج لبم. با بچگي گفتم:


  - ولي قلبم قبلا توسط يه فردي دزديده شده.


  آبتين اخمي کرد و گفت:


  - کيه؟


  پشت چشمي نازک کردم و گفتم:


  - نمي گم.


  يهو يادم افتاد که اي واي مدرسه.


  -آبتين خفه شدم، برو اون ور.


  آبتين با شيطوني لبخند زد و گفت:


  - عمرا!


  با ناراحتي گفتم:


  - ديدي مدرسه نرفتم؟ همش تقصير تو بود.


  لب برچيدم. آبتين لبخندي زد و گفت:


  - فکر کردي من راحت خوابيدم؟


  -پس چي؟ ديشب پس کي بود خروپف مي کرد؟ لابد مي خواي بگي من بودم.


  آبتين خنده اي کرد و گفت:


  - خروپف؟ من؟ عمرا!


  خنيدم. به معناي واضح داشتم له مي شدم. يه کم هلش دادم عقب و گفتم:


  - واي! واي! نفسم بالا نمي ياد.


  - آش کشک خالته! ديشب تا خود صبح نذاشتي من بخوابم، فکر نکردي يهو خطري شم؟


  - تو با اون حالت هم خطري بشي؟ تو اگه خيلي جون داشتي خودت رو جمع جور مي کردي که يهو غش نکني بيفتي رو من.


  آبتين خنديد. منم از خندش خندم گرفت؛ ولي چرا يهو آبتين اين جوري شد؟ يعني واقعا حسش واقعيه؟


  - بحث رو نپيچون! بگو اون فرد کيه؟


  چشمام و به سقف خيره کردم و گفتم:


  - يکيه که هر وقت مي خنده، با اون چال روي صورتش، يه چال هم روي قلب من ايجاد مي کنه!


  نگاهم رو دوختم به چشماي متعجب آبتين. پس فکر کردي کي مي تونه باشه؟ آبتين لبخندي زد و بازم نزديک تر اومد. الان فاصلمون ميليمتري بود.


  - اي من فداي اون قلبت خانم کوچولو!


  خنديدم. آبتين با دستش صورتم رو قاب گرفت. نگاهش رو از چشمام گرفت و به لبام دوخت. مي خواد چي کار کنه؟ با شستش گونه هام رو نوازش مي کرد. لبخندش محو شد. نزديک تر اومد. نفس هاي گرمش به صورتم مي خورد. داغ کرده بودم. قلبم ديوانه وار به قفسه ي سينم مي کوبيد. لبم رو به دندون گرفتم. نگاه خيره ي آبتين هنوز روي لبم بود.


  - آقـــــا آبتين؟


  آبتين اخمي کرد و گفت:


  - لعنتي!


  خم شد روي صورتم و به گونم يه بوسه اي زد و گفت:


  - بر خرمگس معرکه لعنت!


  سريع بلند شد و به سمت در رفت. منم که مبهوت از بوسه ي آبتين به پشتش خيره شدم. کنار در ايستاد و برگشت سمتم. لبخندي تحويلم داد.


  - بعدا از خجالتتون و زحمات ديشبتون در مي يام بانو!


  از اتاق بيرون رفت. خنديدم. نفس حبس شدم رو دادم بيرون. نوک انگشتم رو روي جاي بوسه ي آبتين کشيدم. لبخندي زدم و از روي تخت بلند شدم. رفتم سمت حموم. بايد دوشي بگيرم. از مدرسه هم که افتادم. در عوضش چيزهاي ديگه اي فهميدم. با ذوق و شوق حموم کردم. حولم رو به صورت دکلته پيچيدم دورم و از حموم بيرون رفتم. موهام رو که زير حوله گير کرده بود رو آوردم بيرون. رفتم سمت کمد. بوسه ي آبتين و حرفاش نشون دهنده ي عشق يا علاقش بود. لبخند گنده اي زدم. بلوز و شلوار گرمي کشيدم بيرون و پوشيدم. رفتم جلوي آيينه. داشتم موهام رو با حوله خشک مي کردم که در اتاق بدون هيچ تقه اي باز شد. برگشتم سمتش. اخم ظريفي کردم و گفتم:


  - مگه اتاق در نداره؟


  آبتين لبخند شيطوني زد و گفت:


  -در اتاق يار رو که نمي زنن؛ همين جوري عشقي وارد مي شن!


  خنديدم. برگشتم سمت آيينه و دوباره به کارم ادامه دادم و در همين حين گفتم:


  -بعد به من مي گه زبون دراز.


  آبتين خنده ي مستانه اي کرد و به سمتم اومد. شونه هام رو گرفت و منو نشوند روي صندلي ميز توالتم. حولم رو از زير دستم خارج کرد و يکم موهام رو خشک کرد. منم از فرصت استفاده کردم و به صورتش خيره شدم. مثل اينکه حالش خيلي بهتر شده. آبتين حوله رو آويزون کرد روي دسته ي صندلي و بعد رفت سمت کشوي ميز.


  - کجاست؟


  - چي کجاست؟


  - سشوار؛ کجاست؟


  از روي صندلي بلند شدم و گفتم:


  - سشوار نمي خواد، الان خشک مي شه.


  آبتين شونه هام رو گرفت دوباره نشوندم روي صندلي و گقت:


  - نمي خوام سرما بخوري، همين جوريش از درست عقب افتادي.


  از اتاق رفت بيرون. چند ثانيه بعد با سشوار برگشت. سشوار رو زد به برق و روشنش کرد و به آرومي موهام رو تکون مي داد. زل زدم به صورتش. چقدر دوست داشتنيه. لبخندي زدم. آبتين خم شد و زير گوشم گفت:


  - آقا دزده رو نابود کردي!


  لبخندم پررنگ تر شد. آبتين موهام رو جمع کرد يه طرفم. خم شد و بوسه اي به کنار گردنم زد. مورمورم شد. سرم رو کمي خم کردم و لبم رو به دندون گرفتم. بلند شدم. دوست داشتم در آغوشم بگيرمش. تمام اعضاي بدنم اينو طلب مي کرد. رو به روش ايستادم. هيچ کدوم لبخند نمي زديم، فقط خيره شده بوديم به هم. رفتم سمتش. رفتم توي آغوشش و دستام رو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو گذاشتم روي سينش. دست هاي آبتين دور کمرم حلقه شد. سرش رو چسبوند به سرم. بوسه هاش رو به روي موهام حس مي کردم و لذت مي بردم. چشمام رو بستم. صداي آروم آبتين و شنيدم.


  - تو مال مني. تو رو به هيچ کس نمي دم؛ خودم پيدات کردم.


  سرم رو گرفتم بالا. خيره شدم به چشماي مشکيش.


  - دوستت دارم آبتين.


  آبتين لبخند زد. خيره شدم به چال روي لپش. با نوک انگشت دست کشيدم روي چال لپش. روي نوک پا بلند شدم و لبام رو چسبوندم روي چال لپش. آبتين صورتم رو گرفت بين دو تا دستاش. صورتش لحظه به لحظه بيشتر نزديک مي اومد و قلب من ديوانه وارتر مي تپيد. فقط يه کم ديگه فاصله داشت. گيج مونده بودم که مي خواد چي کار کنه. چشماي آبتين بسته شد. لباش چسبيده شدن روي لبام. نفس توي سينم حبس شد. چشمام ناخودآگاه بسته شدم. بعد از چند دقيقه تونستم نفس سنگينم رو بيرون بدم.


  با خجالت به آبتين نگاه کردم. انتظار هر کاري رو داشتم جز اين. دستم رو گذاشتم روي قلبم. آبتين منو در آغوش کشيد و گفت:


  - اينم جبران کار ديشبت.


  - اي بدجنس!


  آبتين خنده اي کرد و پشت کمرم رو گرفت و گفت:


  - بريم يه چيزي بخوريم؛ مُردم از گشنگي.


  



  ***


  - کي مادرجون اينا مي يان؟


  آبتين تکيه داد به درخت و در حالي که چشماش رو مي بست گفت:


  - فردا.


  آروم گفتم:


  - چه بد!


  آبتين چشماش رو باز کرد و لبخندي زد بهم و دستاش رو برام باز کرد. از خدا خواسته پريدم توي بغلش. سرم رو تکيه دادم به سينش. چه بوي خوبي مي ده. آبتين موهام رو نوازش کرد. نفس عميقي کشيدم. خدايا ممنون.


  توي اين دو روزي که با آبتين توي خونه تنها بوديم، بهترين لحظات عمرم بود. آبتين تمام عشقش رو بهم مي داد. هر روز بعد از ناهار مي رفتيم توي حياط پشتي و روي تاب مي شستيم و توي سکوت در آغوش هم راز و نياز مي کرديم. مگه حتما بايد حرف بزنيم؟ نه، ما با سکوتمون عشقمون به هم رو تعريف مي کرديم. آبتين هر شب پيشم مي خوابيد. بغلم مي کرد و مي بوسيدم و بعد مي خوابيد. به آينازم گفتم که آبتين ابراز کرد. طفلي کلي خوشحال شد برام.


  يه تيکه پرتغال از ظرف کنارم برداشتم. گرفتم جلوي دهان آبتين. آبتين دهنش رو باز کرد. يه کم بردم جلو و بعد سريع گذاشتم توي دهان خودم. غش غش خنديدم. آبتين اخم ظريفي کرد. يه تيکه سيب برداشتم. بردم سمت دهانش.


  - نمي خوام؛ سيب دوست ندارم.


  پشت چشمي نازک کردم و گفتم:


  - به اين خوشمزگي! بدسليقه!


  آبتين خنده اي کرد و گفت:


  - به سليقه ي من توهين نکن، چون خوب مي دوني سليقم حرف نداره.


  منظورش رو گرفتم. لبخندي زدم و چسبيدم به سينش.


  - آبتين؟


  - جانم؟


  - بابات؟


  آبتين موهام رو نوازش کرد و گفت:


  - بابام چي؟


  ـ بابات چه جوري فوت کرد؟


  سرم رو گرفتم بالا تا عکس العملش رو ببينم. چنگي زد به موهاش و گفت:


  ـ توي جاده، با يه کاميون برخورد مي کنه و...


  سکوت کرد. ناراحتي رو از چشماش مي فهميدم. در آغوشم گرفتمش و موهاش رو نوازش کردم.


  ـ ببخشيد، نمي خواستم ناراحـــ...


  آبتين پريد وسط حرفم و گفت:


  ـ اشکالي نداره خوشگلم، من پونزده سالم بود که بابام فوت کرد. از بعد از اون روز مادرجون کار تجارت رو يادم داد. مي دونم خيلي کوچيک بودم؛ ولي از همون موقع تجربه به دست آوردم تا الان که به تنهايي تجارت مي کنم.


  با تعجب گفتم:


  ـ تجارت!؟


  به راستي من اصلا از شغل آبتين با خبر نبودم.


  آبتين سري تکون داد و گفت:


  ـ آره، نمي دونستي؟


  ـ نــــــــه!


  آبتين لبخندي زد و گفت:


  ـ فکر کردم آيناز بهت گفته. آره، من کار تجارت مي کنم، اين جا يه دامداري دارم، دام ها رو مي فرستم به کشورهاي خارجه.


  ـ با چي؟


  ـ با کشتي. واسه همين مي رم به سفر چند روزه.


  



  ***


  چشمام رو باز کردم و خيره شدم به صورت آبتين که توي چند ميلي متريم خوابيده بود. اي خدا، فردا صبح که مادرجون اينا مي يان، ديگه نمي تونم اين جوري حضور آبتين رو حس کنم.


  بلند شدم رفتم سمت آشپزخونه. گلوم بيش از اندازه خشک شده. وارد آشپزخونه شدم و بدون اين که چراغ رو بزنم رفتم سمت يخچال. در يخچال رو باز کردم و پارچ آب رو برداشتم. يه ليوان برداشتم و يه جرعه آب خوردم.


  ـ تو اين جايي؟


  پريدم بالا. چشمام رو از ترس بستم و دستم رو گذاشتم روي قلبم.


  آبتين از پشت در آغوشم گرفت و گفت:


  ـ ببخشيد عزيزم، نگران شدم وقتي ديدم نيستي.


  برگشتم پشت و گفتم:


  ـ اين همه منو مي ترسوني، آخر ديدي سکته رو زدم.


  آبتين انگشتش رو گذاشت روي لبم و با اخمي گفت:


  ـ هيس، نمي خوام ديگه اين حرف رو بشنوم.


  با يه حرکت بلندم کرد و به سمت پله ها رفت. از پله ها بالا رفت و رفت توي اتاق خودش.


  ـ آبتين بذار برم توي اتاق خودم.


  ـ فردا صبح برو.


  ـ آخه...


  خوابوندم روي تخت و پتو رو تا گردنم بالا کشيد و گفت:


  ـ همين که گفتم، آخه هم براي من نيار.


  حرفي نزدم. آبتين بلوزش رو در آورد و پرتش کرد روي صندلي. اومد کنارم روي تخت. حس آدمي رو داشتم که مي خواد شب رو در کنار شوهرش صبح کنه. دراز کشيد کنارم و سرش رو تکيه داد به دستش و زل زد بهم.


  ـ چيه؟ چرا اين جوري نگاه مي کني؟


  آبتين خم شد و بوسه اي به پيشونيم زد و گفت:


  ـ هيچ وقت فکر نمي کردم اون دختري که توي اولين نگاه قلبم رو لرزوند دخترخالم باشه.


  با تعجب گفتم:


  ـ اولين نگاه!؟


  ـ اوهوم. همون روزي که آدرس پرسيدم و شما دخترا با ديدن من فقط خيره شده بودين بهم و تنها دختري که اشاره کرد تو بودي. پوست سفيدت با اون لباس سفيد، همراه با تضاد با موهاي موج دارت، باعث شد چند روزي بعد از اون روز فقط به تو فکر کنم. هر وقت چشمام رو مي بستم، چهره ي تو رو مي ديدم. داشتم ديوونه مي شدم. دوباره زدم به طرف روستاي شما. اين بار چشم بسته هم مي تونستم حدس بزنم راه از کدوم طرفه.


  لبخندي نشست روي لبم. دقيقا مثل من که با نگاه اول عاشقش شدم. رفتم توي آغوشش. آغوشش مثل هميشه گرم بود. دستي کشيدم روي سينه ي لختش. لبخند نشست روي لباي آبتين. سرم رو گذاشتم روي سينه ي آبتين و چشمام رو بستم.


  



  ***


  با ذوق پريدم توي آغوش مادرجون. مادرجون تمام صورتم رو غرق بوسه کرد.


  ـ نوه ي خوشگلم، زرينم.


  مادرجون گاهي اوقات که خيلي احساساتي مي شد، به جاي اسم خودم، اسم مامان رو مي گفت. از توي بغل مادرجون بيرون اومدم و رفتم توي بغل خاله. خاله هم که تازه احوال پرسيش با آبتين تموم شده بود، منو محکم در آغوش کشيد. با هم وارد خونه شديم. مادرجون راننده رو فرستاد دنبال خدمتکارا. يعني اون ويلا چقدر بزرگه که خدمتکارا هنوز اون جا هستن؟ طفلي ها لابد کلي خسته شدن. مادرجون از مشهد و حرم و سفرش مي گفت. مي گفت حرم يه صفاي خاصي داره که هيچ جاي دنيا اين صفا رو نداره. چقدر منم دلم مي خواد برم مشهد. اونم همراه با آبتين. مطمئنم بهترين سفر عمرم مي شه. مادرجون در چمدونش رو باز کرد و يه کت و دامن شيک و قشنگ بادمجوني بهم داد. واي که چقدر خوشگل بود. همراه با کلاه گرد بادمجوني که يه پر هم از لبه ي کلاه آويزون بود. خاله هم برام يه عطر و دستمال گردن آورد. براي آبتين هم مادرجون براش ساعت خريده بود. توي اين مدت ديده بودم که آبتين هميشه ساعت مچي مي بنده و خاله هم براش يه پيراهن سورمه اي خوش دوخت گرفته بود. مادرجون با خاله رفتن توي اتاقشون که دوش بگيرن و استراحت کنن. من و آبتين هم روي مبل نشسته بوديم. آبتين زد روي مبل کنار خودش و گفت:


  ـ يالا بيا اين جا بشين.


  با نگراني گفتم:


  ـ ولي مادرجون و خاله... اگه يهو بيان؟


  آبتين با اعتماد به نفسي گفت:


  ـ نگران نباش، نمي يان، بدو بيا.


  با خوشحالي رفتم سمتش و کنارش نشستم. آبتين دستاش رو دور شونه هام حلقه کرد و گفت:


  ـ از امشب موندم چه جوري خوابم مي بره؟ بدون تو سخته خوابيدن.


  غش غش خنديدم. آبتين هم مثل من خيلي وابسته شده. دستم رو گرفت و برد نزديک لباش و بوسه اي بهشون زد. صداي در باعث شد تو جام بپرم. بلند شدم و رفتم سمت در و با ديدن بابا که داشت چمدونش رو بلند مي کرد جيغي هيجاني کشيدم. بابا متوجهم شد و چمدون رو گذاشت روي زمين و به سمتم اومد. رفتم توي آغوش بابا.


  ـ بابايي دلم برات يه ذره شده بود!


  بابا موهام رو نوازش کرد و گفت:


  ـ دختري منم همين طور.


  صورت بابا رو بوسيدم و عقب رفتم. آبتين جلو اومد و مردونه با بابا دست داد و احوال پرسي کرد. دست بابا رو کشيدم تا ببرمش توي سالن.


  ـ بابا بيا برام تعريف کن که چي کار کردي؟


  بابا دستي به صورتم کشيد و گفت:


  ـ عزيزم کمي خستم مي رم، يه استراحتي کنم، بعد مي يام پيشت مي شينم و همه چيز رو برات تعرف مي کنم.


  باشه اي گفتم و بابا رفت بالا. به آبتين نگاه کردم. دستم رو گرفت و رفتيم نشستيم روي مبل. امروز چند شنبه س؟ واي مريم گفت عروسيش همين جمعه س. اي خدا! امروز جمعه س ديگه.


  رو کردم به آبتين گفتم:


  ـ امروز جمعه س؟


  آبتين دستم رو نوازش کرد و گفت:


  ـ آره، چطور مگه؟


  ـ واي آبتين، امشب عروسي مريمه.


  ـ جدي؟


  بلند شدم. آبتين دستم رو کشيد و گفت:


  ـ کجا؟


  با هول گفتم:


  ـ بايد برم از مادرجون اجازه بگيرم و ببينم اجازه مي ده برم عروسي يا نه؟


  آبتين اخمي کرد و گفت:


  ـ يعني نمي خواي از من اجازه بگيري؟


  ـ آبتـــــــين اذيت نکن.


  آبتين خيلي جدي گفت:


  ـ يعني نظر من برات مهم نيست ديگه؟


  نشستم کنارش و دستش رو گرفتم و گفتم:


  ـ چرا، اتفاقا خيلي مهمه؛ ولي چون مي دونم مادرجون با تو منو مي فرسته، مي دونم مخالف نيستي.


  آبتين لبخندي زد و گفت:


  ـ اگه مخالف بودم چي؟


  خم شدم روي صورتش و ناگهاني يه بوسه به گونش زدم و گفتم:


  ـ اذيت نکن ديگه، برم؟


  آبتين نوک دماغم رو فشاري داد و گفت:


  ـ اي شيطون، برو.


  با خوشحالي از پله ها بالا رفتم. تقه اي به در اتاق مادرجون زدم. مادرجون بفرماييدي گفت و من وارد شدم. روي تخت نشسته بود و پاهاش رو ماساژ مي داد.


  ـ جانم عزيزم؟


  رفتم سمت تخت و نشستم کنار مادرجون. شروع کردم پاي مادرجون رو ماساژ دادن.


  ـ مادرجون؟


  ـ جانم؟


  ـ امشب عروسي يکي از دوستام توي روستاست، اجازه مي دي برم؟


  ـ خودت تنهايي؟


  سکوت کردم. مادرجون مکثي کرد و گفت:


  ـ اجازه مي دم که بري؛ ولي بايد با آبتين بري و با آبتين برگردي.


  منم که کلا از خدا خواسته، با خوشحالي آويزون شدم از صورت چروک خورده ي مادرجون و بوسه اي به صورتش زدم و رفتم سمت سالن. با خوشحالي از پله ها پايين رفتم. بايد به آبتين خبر بدم که آماده شه. نگاهي به ساعت انداختم، ساعت پنج بود. وارد سالن شدم. آبتين گرام رو روشن کرده بود و آهنگ گوش مي داد. نشسته بود روي مبل و سرش رو تکيه داده بود به پشتي مبل. رفتم سمتش و نشستم کنارش. نمي دونم حس کرد نشستم يا خوابه و حس نکرد. به هر حال هر چي بود تکون نخورد. دستم رو گذاشتم روي شونه ي آبتين.


  ـ آبتين؟ آبتين بلند شو برات خبر دارم.


  مي دونستم بيداره. آبتين تکوني خورد و با همون چشماي بسته گفت:


  ـ ببوسم تا بلند شم.


  ـ چي؟ پاشو خودت رو لوس نکن.


  ـ همين که گفتم.


  يه کم اذيت کنم بد نيست. از روي مبل بلند شدم و گفتم:


  ـ خيلي خب، پس منم تنهايي مي رم.


  سريع گفت:


  ـ چي؟ عمرا بذارم.


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ من رفتم آماده شم.


  پله ها رو دو تا يکي کردم و وارد اتاق شدم. خب چي بپوشم؟ آها! همون کت و دامني که مادرجون آورده خيلي قشنگه. مشغول پوشيدنش شدم. دامنش کوتاه و تنگ بود و کوتاهيش تا زانوم بود. کتش هم که خيلي شيک از بغل دکمه مي خورد. دکمه هاي طلايي داشت. رفتم جلوي آيينه. واي چقدر خوشگل شده بودم. چون کت و دامن تنگ بود، اندامم رو قشنگ مشخص کرده بود. موهام رو خيس کردم تا فرش قشنگ مشخص باشه، کلاه رو با احتياط روي سرم گذاشتم. با کلاه قشنگه يا بدون کلاه؟ برم از خاله بپرسم. از اتاق زدم بيرون. همزمان با بيرون اومدن من آبتين هم از اتاقش بيرون اومد. نگاهش از نوک پاهام تا بالا و برعکس طي شد. منم مثل خودش ديدش زدم. واو چه خوشگل شده، کت و شلوار طوسي رنگي که پوشيده بود، با اون لباس لباس سفيد زيرش خواستني تر شده بود. چشماش تنگ شد. با انگشت اشارش، اشاره کرد که برم نزديک تر. نگاهي به درهاي اتاق خواب مادرجون و خاله و بابا انداختم و به آرومي رفتم سمتش. رسيدم بهش، چشماش هنوز ريز بود. اشاره کرد که برم توي اتاقش. اي خدا، نوع نگاه کردنش خيلي بده. وارد اتاق آبتين شدم و خواستم برگردم که آبتين از پشت بغلم کرد. فشار حلقه ي دستاش که دور کمرم بود هر لحظه بيشتر و بيشتر مي شد. صورتش رو کنار صورتم حس کردم. از ترس اين که کسي وارد شه گفتم:


  ـ آبتين؟


  آبتين کمرم رو چرخوند و زل زد به صورتم.


  ـ خوردني شدي خوشگله!


  با يه حرکت لباش رو چسبوند روي لبام. دست انداختم دور گردنش. کمي که بوسيدم ازم جدا شد. کلاه رو از روي سرم برداشت و گفت:


  ـ اين کلاه رو نپوش، موهات باز باشه بهتره.


  لبخندي زدم:


  ـ اتفاقا مي خواستم برم از خاله بپرسم. چشم، حالا اجازه بده برم کفشم رو بپوشم.


  ـ نچ، مي ري و لباست رو هم عوض مي کني.


  با تعجب گفتم:


  ـ آبتين! آخه چرا؟


  ـ همين که گفتم مرواريد. مي ري و لباست رو عوض مي کني.


  از توي آغوشش خودم رو کشيدم بيرون و گفتم:


  ـ نه، اذيت نکن ديگه، ببين چه خوشگله؟


  آبتين چنگي به موهاش زد و گفت:


  ـ اتفاقا بخاطر همين قشنگيش مي گم. برو، نمي خوام رقيب برام بتراشي.


  لبخند نشست روي لبم. اي مغرور خودخواه! بخاطر خودش مي گه. از اتاق رفتم بيرون و وارد اتاق خودم شدم. اي خدا از دست آبتين. حالا چي بپوشم؟ رفتم سمت کمد لباسم و کت و شلوار آبي کرم قهوه ايم رو کشيدم بيرون. مي ترسم اينم بپوشم ايراد بگيره. پوشيدمش و يه چرخي زدم. ديدم نه خوبه، پالتوم رو تنم کردم و موهام رو همون طور آزاد رهاشون کردم. عطري که خاله برام سوغات آورده بود رو هم زدم. چه بوي خوبي مي ده. از اتاق بيرون رفتم و رفتم سمت اتاق مادرجون. با مادرجون خدافظي کردم و رفتم سمت اتاق خاله.


  ـ خاله؟


  خاله نشسته بود روي صندلي و طبق معمول روزنامه مي خوند. موندم چي توي اين روزنامه هاست که خاله دست از سرشون برنمي داره؟ سرش رو بلند کرد و لبخندي زد و گفت:


  ـ جانم؟


  با ديدن لباس هام گفت:


  ـ جايي قراره بري؟


  رفتم سمتش و با لبخندي گفتم:


  ـ آره خاله جون. قراره با آبتين بريم روستامون عروسي دوستم.


  خاله لبخندي زد و گفت:


  ـ مراقب خودت باش.


  ـ چشم.


  برگشتم که از اتاق خارج شم که خاله صدام زد.


  ـ بله خاله؟


  ـ بيا اين جا.


  برگشتم سمت خاله. خاله از روي صندلي بلند شد و رفت سمت ميز توالتش و رژ لبي برداشت و اومد سمتم و رو به روم ايستاد و گفت:


  ـ اين جوري که کسي نمي ره عروسي، حداقل يه رژ بزن.


  ـ نه خاله، همين جوري خوبه، نمي خواد.


  خاله نشوندم روي صندلي و خم شد و رژ رو ماليد روي لبم و ازم فاصله گرفت و گفت:


  ـ خب، خوب شد.


  بلند شدم رفتم سمت ميز توالت. يه رژ صورتي روي لبم خودنمايي مي کرد. لبخندي زدم و برگشتم سمت خاله و گفتم:


  ـ مرسي خاله، من برم.


  ـ خوش بگذره.


  از اتاق خاله بيرون اومدم و رفتم توي اتاق بابا. اي بابا، بايد از هفت خوان رستم رد شم. وارد اتاق بابا شدم. بابا تازه از حموم بيرون اومده بود و داشت موهاش رو خشک مي کرد. با بابا هم خداحافظي کردم و از اتاق بيرون اومدم و راهرو رو طي کردم. روي اولين پله مادرجون صدام زد. برگشتم سمت مادرجون. ايستاده بود کنار در اتاقش.


  ـ جونم مادرجون؟


  ـ کادو چي مي خواي به عروس و داماد بدي؟


  يکي زدم روي پيشونيم و گفتم:


  ـ واي به کل يادم رفت چيزي بخرم.


  مادرجون لبخندي زد و يه پاکت سفيد به سمتم گرفت و گفت:


  ـ بيا، اين رو بده.


  ـ ولي...


  ـ ولي بي ولي، برو ديرت نشه، زودي بياين.


  ـ چشم.


  با خوشحالي رفتم سمت اتاقم و کيف سفيدم رو برداشتم و پاکت رو گذاشتم توش. از پله هاي ايوان پايين رفتم. آبتين نشسته بود توي ماشين. با لبخندي رفتم سمت ماشين و نشستم توش. ماشين گرم بود و بوي عطر آبتين فضاي ماشين رو پر کرده بود. آبتين برگشت سمتم و نگاهم کرد. لبخندي زدم، لبخندي زد. دستم رو گرفت برد سمت لبش و بوسه اي بهش زد. حرکت کرد و توي مسير از کارش مي گفت که هر از گاهي بايد بره خارج از کشور و اون جا يه کارخونه داره و براي سرکشي يک ماه مي ره و برمي گرده و من دلم براي اون موقع که مي ره و برمي گرده از حالا شور مي زنه. بالاخره رسيديم. ساعت هفت بود. از ماشين پياده شديم. همه با تعجب بهم نگاه مي کردن و بعد که مي شناختن احوال پرسي بالا مي گرفت. هم با من و با تعجب با آبتين. دست آبتين رو گرفتم و به سمت خونه ي مريم رفتيم. وارد حياط خونشون شدم. جلوي در با مصطفي برخورد کرديم. آبتين دستم رو محکم گرفته بود و رها نمي کرد. مصطفي با تعجب به آبتين و بعد به دست قفل شده ي ما نگاه کرد. لبخندي مصنوعي زد و از کنارمون رد شد. آبتين پوزخندي زد و گفت:


  ـ خب، اين از اوليش.


  برگشتم سمتش و با تعجب گفتم:


  ـ تو از کجا فهميدي اين يکيش بود؟


  آبتين با همون اخمش گفت:


  ـ نگاه مردها رو تو درک نمي کني خانم کوچولو.


  خواهر مريم، مرضيه با خوشحالي به سمتون اومد و تعارفمون کرد که بريم داخل. البته داخل جمع زنونه بود و توي حياط زنونه و مردونه.


  ـ مريم نمي ياد بيرون؟


  مرضيه لبخندي زد و گفت:


  ـ چرا، الان خطبه که خونده شد مي يان بيرون.


  ـ پس ما همين جا مي مونيم.


  آبتين روي نزديک ترين تخت سنتي که بود نشست و منو هم نشوند. نشستم کنارش. دخترا و پسرا خيره شده بودن به آبتين و در گوش هم پچ پچ مي کردن. آبتين هم به اين نگاه ها اهميت نمي داد. به من نگاه کرد و لبخندي زد. پالتوم رو بيرون آوردم. بعد چند دقيقه، مريم با احمد از در خونه بيرون اومدن. همه براشون کل و هل هله مي کشيدن. موسيقي محلي مي زدن و وسط مي رقصيدن. مرضيه رفت سمت مريم و در گوش مريم يه چيزي گفت. مريم توي جمع منو پيدا کرد و به سمتم اومد؛ البته همراه با احمد. جلوشون بلند شديم. مريم خودش رو تو آغوشم انداخت و گفت:


  ـ بي شعور چقدر ناز شدي.


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ عروس تويي، اون وقت من ناز شدم؟


  مريم ازم فاصله گرفت.


  ـ مبارک باشه مريم خانوم.


  مريم برگشت سمت آبتين و با خوشحالي از آبتين تشکر کرد که هم اومده عروسيش و هم منو آورده.


  چاق سلامتي و تبريک و تشکر که تموم شد، مريم و احمد به سمت وسط مجلس رفتن. نگاهم روي مهمان ها مي چرخيد. چشمام گرد شد. خداي من اين، اين جا چي کار مي کنه؟ با ترس به آبتين نگاه کردم. متوجهم شد. صورتش نگران شد و خم شد در گوشم گفت:


  ـ چي شده عزيزم؟ چرا صورتت زرد شد؟


  با ترس به سمت رضا برگشتم. اخم بزرگي روي صورتش بود و به من خيره شده بود. آبتين رد نگاهم رو گرفت و به رضا رسيد. دستم رو محکم فشار داد و گفت:


  ـ نگران نباش، من پيشتم؛ هيچ غلطي نمي تونه بکنه.


  ـ آبتين اگه يهو...


  ـ هيس، آروم باش، اتفاقي نمي افته.


  ولي من يه ترس دروني تمام وجودم رو پر کرده بود. نکنه... نه، نه خدا نکنه! سعي کردم که به رضا توجه نکنم. بعد از مدتي شام سرو کردن و ما مشغول شديم. اصلا ميلي به غذا نداشتم. آبتين هي اشاره مي کرد که غذام رو بخورم. يه کمي خوردم و بعدش تکيه دادم به پشتي. چشمام تمام حياط رو طي کرد. اثري از رضا نبود. يعني رفته؟ بگم خدا چي کارت نکنه مريم. البته مريم تقصيري نداره. توي روستا هر کسي عروسي مي گيره، همه ي اهل روستا خواه ناخواه دعوت مي شن. بعد از شام همراه با آبتين به سمت مريم و احمد که روي مبلي نشسته بودن رفتيم. پاکت رو از توي کيفم بيرون کشيدم و به عنوان کادو دادم به مريم. مريم کلي توي بغلم اشک ريخت و بعد ازم تشکر کرد. احمد هم با آبتين دست داد و از من تشکر کرد.


  ـ بريم؟


  ـ آره، خيلي خسته شدم.


  آبتين با تعجب گفت:


  ـ خسته شدي؟ تو که اصلا نرقصيدي يا تکون نخوردي.


  ـ فکرم خسته شده. مي خوام هرچه سريع تر آرامش فکري پيدا کنم.


  آبتين فهميد که موضوع از چه قراره. دستم رو محکم گرفت و از خونه ي مريم اينا خارج شديم. سوار ماشين شديم و آبتين حرکت کرد. جاده ي تاريک استرسم رو بيشتر مي کرد. قلبم توي سينم مي کوبيد. حس بدي داشتم. آبتين دستم رو که روي رون پام بود گرفت و به سمت لبش برد و گفت:


  ـ خوشگلم تا من زندم از هيچ چيزي نترس.


  لبم رو گزيدم، نمي تونستم اين حس بد رو دور کنم. خدا به خير بگذرونه. آبتين شروع کرد به صحبت. سعي مي کرد که منو از اون فاز بياره بيرون. شروع کرد به خاطرات خنده دار تعريف کردن. کم کم بهتر شدم. يهو ماشين يه تکون سختي خورد و سرعت ماشين کم و کم و کمتر شد. با ترس به آبتين نگاه کردم. آبتين در ماشين رو باز کرد و رفت بيرون. منم از ترسم پريدم بيرون تا ببينم چي شده؟ آبتين از توي صندوق عقب چراغ قوه رو کشيد بيرون و به چرخ هاي ماشين يه نگاهي انداخت. با پا زد به چرخ جلويي راننده و گفت:


  ـ لعنتي، پنچر شده.


  با ترس گفتم:


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.



  ـ الان چي مي شه؟


  ـ نگران نباش، توي صندوق عقب زاپاس دارم.


  خيالم کمي آروم تر شدم. آبتين کتش رو بيرون آورد و پرت کرد توي ماشين. در صندوق رو باز کرد و زاپاس رو کشيد بيرون. ايستادم کنارش. آبتين زانو زده بود و با جک داشت ماشين رو بالا مي برد.


  ـ لعنتي، الان بايد اين اتفاق بيفته؟!


  منم که ايستاده بودم کنارش و چراغ قوه رو براش گرفته بودم. قسمت جلويي ماشين بالا رفت. آبتين چرخ پنچر شده رو باز کرد و و چرخ سالم رو جا زد و شروع کرد به بستن پيچ هاي چرخ. حس کردم يکي پشتمه، سريع برگشتم پشت؛ ولي جز تاريکي چيزي نديدم. برگشتم سمت آبتين، آخرين پيچ رو بست و بلند شد و شروع کرد به چرخوندن جک. ماشين پايين اومد. آبتين از روي زمين بلند شد و گفت:


  ـ سوار شو.


  رفتم سمت در خودم و دستگيره رو که گرفتم، حس کردم يکي پشت سرمه، آره مطمئنم. اشتباه نمي کنم. يهو يه چيزي جلوي دهنم و با دست ديگه دستام رو گرفت. ترس تمام وجودم رو پر کرده بود. از ماشين هي داشت منو دور مي کرد و به سمت جنگل مي برد. بايد يه کاري کنم. مي دونم کيه، آره. با يه حرکت دهنم رو باز کردم و دستش رو گاز گرفتم. آخش بلند شد و دستش از جلوي دهنم کنار رفت. از فرصت استفاده کردم و فرياد زدم:


  ـ آبتــــــــــــــــــين، آبتــــــــــــــــين!


  خواستم فرياد سومم رو بزنم که دستش باز جلوي دهنم قرار گرفت. آبتين رو مي ديدم که به سمت صدا مي اومد. رضا منو پشت درختي قايم کرد و خودش رو انداخت روي من. داشت حالم به هم مي خورد. صداي آبتين نزديک تر مي شد.


  ـ مرواريد، مرواريــــــــــــــد!


  رضا رو به روم بود. بايد يه کاري کنم، نبايد کم بيارم، اشکام روي گونم مي ريخت و در آخر روي دست هاي رضا فرو مي اومد. رضا زير گوشم گفت:


  ـ نترس خوشگلم، چند دقيقه ي ديگه آرومت مي کنم.


  مو به تنم سيخ شد و با پام به پاش زدم. اون قدر محکم زدم که پاي خودم بيشتر درد گرفت. رضا آخش بلند شد. دستش براي اين که پاش رو بگيره پايين رفت و منم از فرصت استفاده کردم و دويدم سمت آبتين. همون جور جيغ هم مي زدم. آبتين که وسط جنگل ايستاده بود به سمتم چرخيد. اشکام روي صورتم مي ريختن. چيز ديگه اي نمونده بود که به آبتين برسم که از پشت کشيده شدم. پاهام سر خورد و افتادم روي زمين. جيغم فضاي تاريک و ساکت جنگل رو شکست. با فرياد گفتم:


  ـ آبتـــــــــــــين کمک!


  آبتين رو مي ديدم که با سرعت داره به سمتم مي ياد. منو ديد. تو اون موقعيت لبخند بزني کليه. رضا خم شد و موهام رو گرفت و بلندم کرد.


  ـ نمي ذارم مال کسي ديگه شي.


  يهو رضا بود که به عقب پرت شد و پهن زمين شد. صداي خشمگين آبتين بلند شد.


  ـ تو خيلي (...) مي خوري مرديکه ي حروم زاده. حسابت رو مي رسم.


  به سمت رضا خيز برداشت. آبتين رضا رو چسبونده بود به درخت و با مشت به صورتش و شکمش و قفسه ي سينش مي زد. حتي فرصت کوچک ترين کار رو به رضا نمي داد. رضا بي جون افتاد روي زمين. آبتين لگد آخري رو به شکم رضا زد و گفت:


  ـ عوضي، بار آخرت باشه که مزاحم مرواريد مي شي؛ وگرنه دفعه ي ديگه اي وجود نداره. مي کشمت.


  بعد به سمتم اومد و منو از روي زمين بلند کرد و کمرم رو گرفت و به سمت ماشين برد. هر از گاهي برمي گشتم که ببينم يهو نخواد از پشت حمله کنه. نزديک ماشين بوديم که يهو آبتين منو هل داد و خودش برگشت پشت.


  صداي آخ آبتين بلند شد. رضاي بي شعور با چاقو به سمت آبتين حمله کرده بود. آبتين دستش رو گرفت و برگشت سمت رضا. رفت سمت رضا و با دست سالمش مشتي کوبوند توي قفسه ي سينه ي رضا. رضا که معلوم بود حال خوشي نداره عقب عقب رفت و يهو پاش پشت سنگي گير کرد و پهن زمين شد. همين پهن شدن همانا و لگدهايي که آبتين به شکم رضا وارد مي کرد همانا. بعد از کلي لگد زدن به رضا، آبتين به سمت ماشين اومد. با ترس رفتم جلوش و گفتم:


  ـ حالت خوبه؟


  آبتين آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  ـ سوار شو عزيزم.


  ـ ولي آبتين دستت همين جور داره خون مي ياد.


  آبتين در رو باز کرد و منو نشوند داخل ماشين. خودش پشت رل قرار گرفت و ماشين رو روند. از دست چپش همين جور داشت خون مي اومد. بايد يه چيزي ببندم روي زخمش. در کيفم رو باز کردم، يه دستمال گردن توي کيفم بود، بيرونش آوردم. دستش رو گرفتم. آبتين برگشت نگاهم کرد. اشک صورتم رو خيس کرده بود. دستمال گردن رو روي زخمش بستم. آبتين لبخندي زد و دستم رو گرفت و فشاري بهش داد. پيشونيم رو چسبوندم روي شونش و گفتم:


  ـ منو ببخش، همش بخاطر من بود.


  آبتين سرش رو چسبوند روي سرم و گفت:


  ـ عزيزم ....من حالم خوبه.


  چراغ هاي شهر مشخص شدن.


  ـ بايد بريم بيمارستان، برو سمت بيمارستان.


  ـ يه خراش ساده س.


  سرم رو بلند کردم و تقريبا داد زدم.


  ـ آبتين تو چاقو خوردي. بايد بريم بيمارستان.


  ـ چشم، چرا مي زني؟


  به سمت بيمارستان رفتيم. دکتر دست آبتين رو ديد و گفت بايد بخيه شه. پرستار آبتين رو وارد اتاقي کرد و دکتر هم وارد شد. منم همين جور که دست آبتين رو گرفته بودم وارد شدم. کنار تخت آبتين ايستادم. دکتر که آستين آبتين رو بالا زد و من اون شکاف وحشتناک رو ديدم، چشمام رو بستم. دستي روي شونم قرار گرفت. برگشتم سمت پرستاره و پرستار لبخندي زد و گفت:


  ـ عزيزم بيا با هم بريم بيرون.


  به آبتين نگاه کردم و گفتم:


  ـ نه، نه، مي خوام پيشش باشم.


  دکتر برگشت و لبخندي زد بهم. رو به آبتين گفت:


  ـ نامزدته؟


  با تعجب به آبتين که سري براي دکتر به معني آره تکون داد نگاه کردم. آبتين بازم يه سري براي پرستار تکون داد. لبخندي زد بهم و گفت:


  ـ خوشگلم برو بيرون، منم تا چند دقيقه ديگه پيشتم.


  ـ آخه...


  ـ مرواريد خواهش مي کنم.


  برگشتم سمت در. صداي آروم دکتر رو شنيدم که گفت:


  ـ خوشبخت شيد، چه به هم مي يايد.


  آبتين هم زير لب ممنوني گفت. براي بار آخر برگشتم سمتش. لبخندي بهم زد و منم از اتاق خارج شدم. جلوي در نشسته بودم تا آبتين بيرون بياد. لبم از بس پوسته هاش رو کنده بودم قرمز قرمز شده بود. بالاخره در باز شد و پرستار و دکتر خارج شدن. معلوم شد کارشون تموم شده. دکتر رو به روم ايستاد با لبخندي گفت:


  ـ مراقب دستش باشين، نبايد عفونت کنه.


  - بله حتما. ممنونم از کمکتون.


  دکتر لبخندي زد و از کنارم گذشت. سريع وارد اتاق شدم. آبتين دراز کشيده بود روي تخت. با ديدنم دستش رو برام دراز کرد. با بغض دستش رو گرفم. قطره اشکي از چشمام چکيد پايين. آبتين با نوک انگشت اشکم رو پاک کرد و گفت:


  - خوشگلم من حالم خوبه؛ ببين. گريه نکن جون آبتين.


  با بغض گفتم:


  - اگه چاقو جاي ديگت خورده بود چي؟ من بايد چه خاکي تو سرم مي ريختم؟


  - اِ، اين حرفا چيه؟ چه به روز لبت آوردي؟


  آبتين با نوک انگشتش کشيد روي لب قرمز شدم که کمي هم مي سوخت.


  - فداي سرت!


  سرم رو گذاشتم روي سينش. آبتين با دست راستش موهام رو نوازش مي کرد. يهو ياد مادرجون افتادم. ساعت چنده؟ بلند شدم و به ساعت نگاه کردم. آبتين با تعجب بهم نگاه مي کرد. ساعت دوازده بود. خداي من کلي دير کرديم.


  - آبتين ساعت دوازده س. الانه که مادرجون از نگراني ...


  آبتين بلند شد و در حالي که دکمه هاي پيراهنش رو مي بست گفت:


  - آره، بايد سريع بريم خونه.


  



  ****


  - آره حال مادرجون فجيح بد شد. يعني باور نمي کني آيناز؛ حال مادرجون خراب شد، آبتين از اون ور، منم که ديگه رنگ به رو نداشتم. طفلي بابا که مجبور بود همزمان به چند نفر برسه. خاله شاه دخت ديگه بدتر، تا چند ساعت حرف نمي زد.


  آيناز دستي به موهاش کشيد و گفت:


  - عجب! امشب مي يايم خونتون براي ديدني.


  مکثي کرد و دوباره ادامه داد:


  - راستي سر اون رضا چي اومد؟


  - بره بميره! چه مي دونم پشت پا که خورد و آبتين هم که زدش ديگه بلند نشد. بميره راحت شم.


  آيناز لبخندي زد و گفت:


  -بابا خاطر خواهاتم خطري هستنا. يکي اين آبتين، يکي هم اون رضا، خدا به داد بعدي برسه!


  منم خنديدم. يکي زدم روي بازوي آيناز. زنگ کلاس به صدا در اومد. اين آخرين کلاس بود. قرار بود درس بپرسه. شعر حفظي ادبيات.


  معلم عينکش رو جا به جا کرد و گفت:


  - مرواريد يوسفي.


  قلبم شروع کرد به تاپ تاپ زدن.


  - و آيناز ارجمندي.


  با خوشحالي به آيناز که کنار دستم بود نگاه کردم. حالا خوبه هميشه عادت داشتيم با هم تمرين کنيم. معلم دو تا دو تا شعر مي پرسيد، دو بيت من، دو بيت آيناز.


  ***


  دايي فريدون - حالت بهتره؟


  آبتين - بله دايي جان، خوبم.


  دايي فريبرز - چه جوري اين جوري شد؟


  آبتين نگاهي به من انداخت و گفت:


  - غيرت کار دستم داد.


  همه با تعجب به من خيره شدن. لبخند نشست روي لب هاي همه جاي تعجب؛ البته به جز روي لب هاي آيدا و ستاره. اين آيناز هم خبرگذار فعالي بودا، من خبر نداشتم.


  کامران با خنده گفت:


  - بنازم غيرت! خوش به حال بعضي ها!


  کامران با شيطنت به من خيره شد و خنديد. منم لبم رو گزيدم تا نخندم.


  آيناز - خيلي از پسرها هم بايد اين جوري باشن. بعضي ها هم که مثل سيب زميني مي مونن!


  لبش رو کج کرد و ادامه داد:


  - اينم فايده نداره.


  فهميدم منظورش با کيه، حق رو به آيناز مي دم.


  آيدا - حالا کي بايد بخيه ها رو بکشي؟


  خيره شد به آبتين.


  -يک هفته ديگه.


  کسري - زياد به دستت فشار نيار، يهو بخيه ها پاره مي شن.


  آبتين - آره حواسم هست. بابا چيز مهمي نيست.


  مادرجون - اگه رعايت نکني، ديدي که دکتر به مرواريد چي گفت، عفونت مي کنه و اين اصلا خوب نيست.


  آبتين دستش رو گذاشت روي چشمش و گفت:


  - چشم، مراقبم.


  خاله که تا اون موقع ساکت بود گفت:


  - خب حالا من مي خوام يه خبر بدم. هفته ي ديگه مادرجون تصميم گرفته که يه سفر به ويلاي ... بره.


  همه با خوشحالي خنديدن، خاله هم لبخندي زد و ادامه داد:


  -پس هر کي آماده س چهارشنبه خونه ي ما باشه؛ البته بگم يه سورپريز براتون دارم، لباس مجلسي فراموش نشه.


  همه شروع کردن با بغل دستيشون صحبت کردن. پس مدرسه ي من چي؟ حتما من نبايد برم. با ناراحتي به آبتين نگاه کردم. آبتين بلند رو به آيناز گفت:


  - راستي آيناز مي دونستي که پنج شنبه و شنبه و يک شنبه تعطيل شده؟


  من که مي دونستم به در مي گه تا ديوار بشنوه! لبخندي زدم؛ ولي آيناز با ناراحتي گفت:


  - آره مي دونستم. قرار بود خودم اين خبر هيجاني رو به مرواريد بدم. خيلي بدي آبتين!


  آبتين خنده اي کرد و گفت:


  - هيچ چيز به اندازه ي يه خبر دست اول نمي چسبه.


  آيناز اخم ظريفي کرد و گفت:


  - اي بدجنس!


  ن و آبتين نگاهي هم کرديم و ريسه رفتيم. من فدات شم که مي خواي خبر دست اول از زبون خودت باشه.


  



  ***


  با گيجي به لباس ها نگاه کردم. کدومش رو بپوشم؟ اصلا توي ويلا قراره چي کار کنيم؟ بايد برم از خاله بپرسم. از اتاق خارج شدم و رفتم سمت اتاق خاله. تقه اي به در زدم و بعد از اجازه ي ورود، وارد شدم. خاله داشت چمنونش رو که بسته و آماده بود رو تکون مي داد.


  - خاله؟


  خاله لبخندي زد و گفت:


  - جانم؟


  نگاهي به لباس هاي توي خونه ايم کرد و ادامه داد:


  - اِ، تو که آماده نشدي؟


  با کلافگي گفتم:


  - خاله من اصلا نمي دونم چي بردارم. اون جا مي خوايم چي کار کنيم؟


  خاله لبخندي زد و گفت:


  - عزيزم لباس گرم بردار، يه دست لباس مجلسي هم بيار.


  با تعجب گفتم:


  - لباس مجلسي؟ مگه چه خبره؟


  خاله لبخند مرموزي زد و گفت:


  - حالا تو بردار، اون جا متوجه مي شي.


  وارد اتاقم شدم. يعني اين مهماني براي چيه؟ مهماني؟ خاله مشکوک مي زنه. از توي کمدم لباس گرم کشيدم بيرون و مرتب توي چمدان گذاشتم. براي امروز هم که توي ماشين مي شينيم تا بريم ويلا، يه پالتو کرم و با شلوار قهوه اي مخمل و با کفش اسپرت قهوه ايم انتخاب کردم. موهام رو جمع کردم و بالاي سرم بستمشون. مي دونستم آبتين از موهاي بلند خوشش مي ياد؛ ولي هوس کردم که موهام رو ببندم. دستي به گوشواره هاي مرواريد طلاييم زدم. خاله شاه دخت بهم هديه داده بود، با گردنبند مرواريد طلايي.


  چمدونم رو کشيدم سمت در اتاق. يادم رفت حولم رو بردارم. وارد حمام شدم. حولم رو برداشتم و مرتب تاش زدم و از حمام بيرون اومدم. نزديک چمدونم بودم که در اتاق يهو باز شد. با تعجب به آبتين نگاه کردم. از وقتي خاله اينا خونه بودن اين جوري وارد نمي شد. آبتين قفل در رو چرخوند و برگشت. لبخندي بهم زد.


  با ترس گفتم:


  - آبتين چي کار مي کـ ...


  آبتين بود که حمله کرد سمتم و چسبوندم به ديوار. حرف توي دهنم خشک شد. چي کار داره مي کنه؟ آبتين صورتم رو نوازش کرد. با ترس به آبتين نگاه کردم.


  - آبتـ ...


  لباي آبتين لبام رو قفل کردن. قفسه ي سينم از هيجان بالا و پايين مي رفت. بعد از يه بوسه ي هيجاني ازم جدا شد. چشماش خمار شده بود. چنگي به موهاش زد و منو محکم در آغوش کشيد. دستام رو انداختم دور گردنش.


  - دلم هوات رو کرده بود خانم کوچولو.


  خنديدم. موهاش رو به هم ريختم و گفتم:


  - تو که ديشب پيشم اومدي و خوابيدي.


  - ديشب ديشب بود و الان الانه! مرواريد، عشقم همين جور داره بيشتر و بيشتر مي شه. باورم نمي شه اين من باشم که دوست دارم يه دختر هميشه کنارم باشه، مني که هميشه از دخترا فراري بودم.


  قطره اشکي از گوشه ي چشمم پايين اومد. چقدر اين حرفا از زبون آبتين قشنگه.


  



  ***


  خم شدم در گوش آيناز گفتم:


  - آيناز باز اينا چشونه؟


  آيناز خنده اي کرد و گفت:


  - طبق معمول! زياد تعجب نکن.


  خنده ي مستانه اي کردم. آبتين از آيينه ي جلو نگاهم کرد. لبخندي نشست کنج لبش. آيدا متوجه نگاه آبتين شد. با نفرت بهم نگاه کرد. واي که چقدر حال مي کنم که حرص مي خورن يا با نفرت اين جوري نگاهم مي کنن. خم شدم در گوش آيناز و گفتم:


  - مي ياي يه خرده اذيتشون کنيم؟


  - آره حتما. بذار برسيم؛ مي چزونيمشون!


  همين جور داشتيم در گوش هم حرف مي زديم که يهو صداي بلند آيدا باعث شد برگرديم طرفش. آيدا با ناز گفت:


  -اه، بس کنيد اين ور ور حرف زدن رو!


  آيناز - اگه خيلي ناراحتي مي رفتي با ستاره جونت.


  مي دونستم بخاطر آبتين اومده توي ماشين ما. اه اه! من ريز ريز مي خنديدم و آيدا با خشم روش رو برگردوند.


  خاله ظرف ميوه رو گرفت جلومون و گفت:


  - بخورين. سرگرم باشين.


  من يه سيب سرخ برداشتم، آيناز يه خيار و آيدا هم با همون عشوه پرتغالي رو برداشت. خاله بشقابي با چاقو داد دستمون. ايول به خاله، واقعا مجهز اومده. سيب رو با چاقو چهار قاچ کردم. بوي خيار فضاي ماشين رو پر کرد. عجب بويي مي ده. اولين قاچ سيب رو گذاشتم توي دهنم. نگاهم رفت سمت آيينه ي جلو. آبتين به جلو نگاه مي کرد. يه گاز ديگه به سيب زدم. آبتين نگاهم کرد. چشماش مي خنديد؛ ولي لبش نه. اينم بخاطر اين که عشقش لو نره، جلوي خاله و بقيه خيلي معمولي برخورد مي کرد که کسي بويي نبره. وقتي هم ازش پرسيدم گفت مادرجون گفته که الان هر حرفي براي تو زوده.


  - مرواريد يه قاچ سيب بده.


  با تعجب به آبتين نگاه کردم. اين که از سيب خوشش نمي اومد. خاله زودتر گفت:


  - بذار برات قاچ کنم.


  - نه نمي خواد؛ مرواريد مي ده.


  لبخندي زدم. خم شدم جلو و بشقاب رو جلوي آبتين گرفتم. آبتين يه قاچ سيب برداشت و گفت:


  - ممنون، کافيه.


  ادبت منو کشته! درست نشستم. آيناز برام لبخندي زد و در گوشم گفت:


  - بابا ايول به آبتين؛ ولي خدايي اصلا بهش نمي ياد اين کارا.


  لبخندي زدم و بقيه ي سيبم رو خوردم. آيدا که هي معلوم بود داره حرص مي خوره و منم خوشحال از اين حرص خوردن.


  



  ***


  کلاه روي سرم رو کشيدم پايين. سوز سردي مي ياد، نمي خوام سرما بخورم. آيناز دستم رو کشيد و گفت:


  - بيا بريم يه خرده سرسره بازي روي برف.


  با خوشحالي گفتم:


  - بزن بريم!


  ايستاديم بالاترين نقطه ي تپه. ارتفاعي رو به رومون بود؛ البته پايين پامون. بقيه هم اون پايين، دخترا و پسرا برف پرت هم مي کردن. اين وسط فقط آبتين نشسته بود روي يه سنگ و به بقيه نگاه مي کرد، يعني اصلا به ابهتش نمي خوره اگه بخواد برف بازي کنه. با اين وجود که سنش هم، هم سن با بقيه پسراست؛ ولي از بقيه خيلي پخته تره. اون کسري که بيست و هشت سالشه هم داره برف بازي مي کنه و مثل چي مي دوئه.


  همزمان با هم نشستيم روي تيوپ. برگشتيم سمت هم و با لبخندي همزمان گفتيم:


  - يک، دو، سه!


  ويژ به پايين رفتيم. واي اين قدر کيف داد که نگو. تيوپ از روي سراشيبي بالا و پايين مي اومد. حس کردم داره هر چيزي که خوردم مي يارم بالا. به پايين رسيديم. با بي حالي بلند شدم. آيناز با خوشحالي برفي پرت کرد. برف خورد به کمرم. دردم نگرفت؛ ولي حال معدم خراب بود. سرم داشت گيج مي رفت. سرم رو گرفتم و نشستم روي برف ها. آيناز به نگراني داد زد و به طرفم دويد.


  - مرواريد؟


  رسيد کنارم. بي حال خودم رو انداختم روي برف ها. حس مي کردم کمرم هر لحظه داره خنک و خنک تر مي شه. نا نداشتم بلند شم. قفسه ي سينم از نفس نفس زدن درد مي کرد.


  - چي شدي مرواريد؟


  فقط تونستم نفس نفس بزنم. دويدن کسي روي برف ها رو حس کردم. آبتين با نگراني نشست کنارم و سرم رو بلند کرد و گفت:


  - مرواريد؟ حالت خوبه؟


  رو کرد به آيناز و با داد گفت:


  - چش شد؟


  آيناز طفلي با ترس گفت:


  - به خدا من کاري نکردم. يهو افتاد روي برف ها.


  آبتين با يه حرکت منو در آغوش گرفت و به سمت ماشين رفت. خاله با نگراني جلو اومد و گفت:


  - چي شده آبتين؟ مرواريد چشه؟


  آبتين با اخم نگاهم کرد و گفت:


  - فکر کنم برف زده شده. مامان يه چيزي بيار بخوره.


  آبتين منو خوابوند روي صندلي عقبي. گرمم بود. کلاه روي سرم رو برداشتم. آبتين صورتم رو نوازش کرد. آب دهنم رو قورت دادم و به چهره ي نگران آبتين نگاه کردم. سرفه اي کردم و گفتم:


  -من خوبم.


  آبتين موهايي که روي صورتم افتاده بود رو عقب زد و گفت:


  - حرف نزن عزيزم؛ گلوت بيشتر درد مي گيره.


  مادرجون رسيد کنار آبتين و گفت:


  - بيا اين رو به مرواريد بده.


  آبتين چيزي که دست مادرجون بود رو برداشت. مادرجون رفت سمت در جلويي. نشست و با نگراني به من نگاه کرد. لبخندي به مادرجون زدم و گفتم:


  - من خوبم، نگران نباشين.


  مادرجون لبخندي زد و گفت:


  - اين پرتغال خوني رو بخور، حالت بهتر مي شه.


  کمي بلند شدم. آبتين دستم رو گرفت و بيشتر کشيد. نشستم. پرتغال رو از دست هاي آبتين گرفتم. آبتين کمي از در فاصله گرفت و خيره شد بهم. دونه دونه پرتغال رو خوردم. سرم رو تکيه دادم به پشتي صندلي ماشين. چشمام رو بستم. نفسم به آرومي قبل شد. ديگه سرم گيج نمي رفت. دستي روي پاهام قرار گرفت. چشمام رو باز کردم. آيناز بهم لبخند مي زد. لبخندي زدم و با انرژي گفتم:


  - بريم آدم برفي درست کنيم؟


  - نه!


  برگشتم به پشت آيناز نگاه کردم. آبتين با اخمي گفت:


  - تازه بهتر شدي. برف بازي رو بعدا مي توني انجام بدي.


  با التماس نگاهش کردم و گفتم:


  - آبتين، خواهش مي کنم.


  آبتين چنگي به موهاش زد و گفت:


  - برف بازي نمي کنيا، وگرنه درجا مي گم برگرديم ويلا.


  آيناز که کمي ازمون دور شده بود. رفتم سمت آبتين و روي نوک پا بلند شدم و در گوشش گفتم:


  - چشم عشق من.


  لبخندي نشست روي لب هاي آبتين و باز ظاهر شدن چال روي لپش. سريع به سمت آيناز رفتم. آيناز با لبخند بهم نگاه کرد. دستامون رو به هم زديم و شروع کرديم به آدم برفي درست کردن.


  



  ***


  از پله هاي ويلا بالا رفتم. ويلا اين قدر بزرگ بود که اصلا باورم نمي شد. جاي بابا خالي بود. بخاطر مغازه نتونست باهامون بياد. اين قدر اين ويلا بزرگ و با شکوه بود که دوست داشتي فقط بشيني و نگاهش کني. از آيناز شنيدم که مادرجون براي آبتين خريده. خوش به حال آبتين. فکر کنم تعداد اتاق هاش به بيست تا برسه و اين باعث شد هر کي يه اتاق به خودش داشته باشه؛ ولي آيناز از من خواست که بذارم کنارم باشه، منم مخالفتي نکردم؛ به هر حال آبتين نمي تونست بياد پيشم که نگران باشم. اگه يکي ببينه ديگه هيچ. وارد اتاق شدم. رفتم سمت حمام. دوشي گرفتم و بيرون اومدم. لباس گرمي پوشيدم. در اتاق باز شد و آيناز وارد شد. با ذوق گفت:


  - مرواريد، خاله همه رو به پايين احضار کرده، يعني چي کارمون داره؟


  با بهت گفتم:


  - نمي دونم؛ ولي فکر کنم به اون مهماني برمي گرده.


  آيناز در حالي که روي تخت دو نفره مي شست گفت:


  - مهماني؟ کدوم مهماني؟


  شروع کردم به خشک کردن موهام و همين جور گفتم:


  - همون مهماني که گفت لباس مجلسي بردارين ديگه.


  آيناز يکي زد روي پيشونيش و گفت:


  - آره، منو باش! يادم نبود.


  بلند شد و گفت:


  - من مي رم دوش بگيرم، تو هم برو پايين.


  آيناز رفت حمام. منم موهام رو کمي خشک کردم و از اتاق بيرون اومدم. روي پله ي آخري بود که با صداي چند نفر باعث شد بايستم.


  - ديدي دختره ي دهاتي رو چه جوري بغل کرد؟


  شک ندارم اين صداي ستاره بود.


  آيدا - آره ديدم. والا مردم شانس دارن! پارسال رو که يادته؟


  ستاره با حرص گفت:


  - آره، مگه مي شه يادم بره؟! برخورد آبتين واقعا بد بود. هيچ وقت فکر نمي کردم به يه دختر ديگه اين جوري برخورد کنه.


  - اِ اِ اِ، ديدي؟ پارسال من غش کردم نکرد منو ببره بيمارستان، کامران طفلي که رانندگي درست هم بلد نبود مجبور شد منو ببره بيمارستان.


  ستاره - تازه يه بهونه آورد که من بايد مراقب بقيه باشم و از اين حرفا. اي دوست دارم خفش کنم!


  پوزخندي زدم. شما دخترهاي مغرور، واقعا دلم براتون مي سوزه. در ويلا باز شد و کسري وارد شد و با ديدن من که روي پله ها خشکم زده بود، گفت:


  - مرواريد خانم، بهتر شدين؟


  موهام رو زدم پشت گوشم و گفتم:


  - بله بهترم، ممنون.


  کسري چنگي به موهاش زد و گفت:


  - وقت دارين کمي صحبت کنيم؟


  کمي فکر کردم و گفتم:


  - بله؛ ولي در چه مورد؟


  کسري اشاره کرد به بيرون و گفت:


  - تشريف بيارين، مي گم خدمتتون.


  با کسري به بيرون ويلا رفتيم. کسري نشست روي يه تيکه چوب. واي که من داشت لرزم مي گرفت. موهام کمي نم داشت، مي ترسيدم سرما بخورم.


  - آقا کسري لطفا کمي سريع تر، هوا سرده.


  کسري سريع پالتوش رو بيرون آورد و گفت:


  - بيايين اين رو بپوشين.


  دستم رو بردم بالا و گفتم:


  - نه، خيلي ممنون، فقط اگه مي شه سريع تر.


  کسري چنگي به موهاش زد و گفت:


  - راستش مي خواستم در مورد يه موضوعي با شما صحبت کنم. اگر مي شه بشينيد.


  اشاره کرد به کنده چوبي که همون نزديکي بود.


  رفتم سمت کنده و نشستم روش. دستام رو دور بازوهام حلقه کردم. کسري کمي مکث کرد و گفت:


  - راستش اون روزي که توي مهموني شما رو ديدم حدس زدم که بايد خيلي کوچيک تر از من باشين؛ ولي من از همون روز از شما خوشم اومد. شايد براي سن من يه خرده خنده دار باشه؛ ولي با ديدن شما ...


  مکثي کرد و دوباره ادامه داد:


  - با مادرم صحبت کردم در اين مورد، مامان خوشحال شد. با خاله که صحبت کرد. بعد فهميدم که مادرجون گفته شما خيلي کوچيک هستين و الان شما رو شوهر نمي دن؛ ولي من مي خواستم بدونم نظرتون در مورد من چيه؟ اگر شما هم حسي نسبت به من داشته باشين، من منتظر شما مي مونم.


  سکوت کرد. منتظر به من چشم دوخت. چي بايد بهش بگم؟ بگم من يکي ديگه رو دوست دارم، بي خيال من شو؟ يعني اين جوري بگم خوبه؟ زل زدم به صورت مردونش و گفتم:


  - راستش آقا کسري من کسي ديگه اي رو دوست دارم. شما پسر خيلي خوبي هستين، اين رو از اولين برخورد متوجه شدم و واقعا متاسفم که بايد به شما اين حرف رو بزنم؛ اما من قلبم متعلق به کسي ديگه ايه.


  بلند شدم از روي کنده. چهره ي کسري با اخمي تزيين شد. پشتم رو کردم بهش و تا اولين قدم و برداشتم ...


  - اون فرد آبتينه؟


  ايستادم. از کجا فهميد؟ برگشتم سمتش. ايستاده بود و با همون اخم بهم نگاه مي کرد. چيزي نگفتم. به فرض هم که آبتين باشه، مگه چه مشکليه؟


  - بايد مي فهميدم.


  سريع از کنارم رد شد. يعني بهش بر خورد من از آبتين خوشم اومده؟ وا! فداي سرم! بي خيال! کسري وارد خونه شد، منم راه افتادم که برم توي خونه که دستم از پشت کشيده شد. با ترس به عقب برگشتم. آبتين با چهره ي عصبي داشت نگاهم مي کرد. با تعجب گفتم:


  - آبتين؟


  آبتين منو هل داد به سمت درختي. ايستادم کنار درخت. چشماش رو ريز کرد و گفت:


  - چي داشت زير گوشت مي خوند؟


  - هان؟


  آبتين چسبوندم به درخت و گفت:


  -خنگ بازي در نيار! چي داشت بهت مي گفت؟


  با ترس گفتم:


  -داشت ... داشت از همون روز اولي که منو ديده بود حرف مي زد و ...


  آبتين با خشم گفت:


  - و چي؟


  عصبي شدم. معني اين رفتارا چيه؟ آبتين رو کمي هل دادم و گفتم:


  -معني اين حرفا و اين کارا چيه؟ تو چت شده؟ اون فقط گفت مي تونه منتظرم بمونه.


  آبتين با عصبانيت چنگي به موهاش زد و گفت:


  - خيلي غلط کرده!


  آروم شدم و گفتم:


  - آبتين اين کارا بهت اصلا نمي ياد. دختر پل و مردم رهگذر!


  رفتم سمتش. چسبيدم به بازوش؛ ولي آبتين با يه حرکت دستم رو بيرون آورد و به سمت خونه رفت. اين ديگه چرا اين جوري برخورد کرد؟ اي خدا، اينم از شانس من. سوز سردي اومد. با دو رفتم سمت خونه. در رو باز کردم و رفتم سمت سالن. وارد سالن شدم. دندون هام به هم مي خورد. همگي برگشتن سمت من. به به! جمع همه جَمعه. لبخندي زدم و رفتم سمت شومينه. ايستادم کنارش و دستم رو براي گرم کردنش جلو بردم. دستي به موهام زدم، يخ کرده بودن. ايستادن فايده نداره، گرم نمي شم. نشستم روي زمين کنار شومينه. چيزي روي شونه هام قرار گرفت. برگشتم سمت بالا نگاه کردم. آيناز لبخندي زد. لبخندي زدم به آيناز. خاله سينش رو صاف کرد و رو به آيناز گفت:


  - آيناز بشين سر جات.


  آيناز برگشت سمت مبلي و نشست. منم همين جور که خودم رو گرم مي کردم گوش هام و تيز کردم.


  - فردا شب يه مهماني داريم. از الان چيزي بهتون نمي گم؛ ولي فردا شب بايد شيک و مرتب حاضر باشين، در ضمن کادو هم فراموش نشه.


  اخم ظريفي کردم و با خودم گفتم "چه خبره اين جا؟ کادو؟ کادو براي چي؟ معلوم نيست توي سر خاله چي مي گذره." خاله به سمت مبلي رفت و نشست. نگاهم توي جمع چرخيد. اکثرا داشتن با بغل دستيشون صحبت مي کردن. نگاهم روي آبتين ثابت موند. زل زده بود به کسري، اونم تازه با اخم. برگشتم سمت کسري، خيلي بي تفاوت داشت با آيدا صحبت مي کرد. اينا همگي يه چيزيشون مي شه. نسرين با سيني وارد شد. آخ جون يه چاي لب سوز دم سوز مي چسبه. به من که رسيد لبخندي زد و گفت:


  - اي واي خانم! چرا رو زمين نشستين؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  - سردم بود نسرين خانم.


  يکي از فنجون هاي قهوه رو برداشتم.


  - ممنون نسرين خانم.


  - نوش جان خانم.


  بعد رفت تا به بقيه تعارف کنه. فنجون رو به سمت دماغم بردم و بوش کردم. با لذت چشمام رو بستم. برگشتم سمت شعله هاي سوزنده ي چوبي که توي شومينه داشت مي سوخت. در واقع پشت به بقيه. يکي نشست کنارم. مي دونستم آبتين نيست. اصولا توي جمع اظهار علاقه نمي کرد. آيناز بود. با ديدنم لبخندي زد؛ ولي من سرم رو روي شونش چسبوندم. خيلي آروم گفت:


  - چي شده مرواريد؟


  - هيچي.


  - تو که حالت خوب بود.


  - الان هم حالم خوبه، فقط دوست دارم يه جاي ساکت باشم.


  جرعه جرعه قهوه ي توي فنجون رو خوردم. آيناز هم سکوت کرد و شونش رو براي سرم آزاد گذاشت. مامان کاشکي اين جا بودي؛ بد جور دلم هوات رو کرده.


  



  ****


  کلاه رو روي سرم مرتب کردم و از اتاق زدم بيرون. آيناز نيم ساعتيه که آماده شده و رفته پايين. طبق دستور خاله شاه دخت همه بايد به موقع پايين باشن. واقعا نمي فهمم چه خبره. از پله ها پايين رفتم. کسل بودم، خيلي! همگي دور هم جمع شده بودن و صحبت مي کردن. رفتم سمت مبل خالي و نشستم. حوصله نداشتم که بين جمع باشم. آيناز با ديدنم يه تاي ابروش و بالا انداخت و گفت:


  - اُه اُه! مادام چه خوشگل کرده.


  با بي حوصلگي گفتم:


  - آيناز بي خيال، حال ندارم.


  آيناز يکي زد روي بازوم و گفت:


  - حال ندارم براي من در نيار! امشب بايد توي مهماني برقصي.


  - چي؟ برقصم؟ بي خيال، من رقص بلد نيستم.


  آيناز نشست کنارم و با غيض گفت:


  - بي خود کردي! خودم ديدم توي بغل آبتين جونت چه جور قر مي دادي.


  خنديدم، اونم چه خنده اي. همه برگشتن و نگاهم کردن. نگاه بقيه رو که ديدم خندم رو قورت دادم. نگاه خيره ي آبتين و کسري روي مخم تاب سواري مي کرد. برگشتم سمت آيناز و با خنده گفتم:


  - نکنه تو هم باور کردي که دختري که تازه از توي روستا اومده اون رقص باشکوه رو بلد باشه؟ بي خيال آيناز، همش فيلم بود!


  آيناز چشماشو ريز کرد و گفت:


  - چي؟ همش فيلم بود؟ يعني چي؟


  داستان اون شب و براش تعريف کردم. آيناز لبخندي زد و گفت:


  - از آبتين اين کارا بعيده. من که باورم نمي شه. به هر حال من امشب بايد تو رو از اين حالت بيرون بيارم.


  مکثي کرد و گفت:


  - ببين تو رو خدا چه تيپي زده. نمي گه اين جا دختر نشسته ها!


  برگشتم.


  - منظورت با کيه؟


  - با اين که امشب دختر کش شده. ببينش تو رو خدا.


  - دِ آيناز اينو آدم بگو با کي هستي؟


  با آرنج يکي زد توي پهلوم و گفت:


  - با آبتينم ديگه.


  برگشتم سمت آبتين. کت و شلواري مشکي با پاپيون به همون رنگ پوشيده بود. کت و شلوار توي تنش بي نظير بود. نگاهم رو حس کرد. اخمي کردم و روم رو برگردوندم. چه دليلي داشت اين جوري باهام برخورد کنه؟ نگاهي به کامران انداختم. داشت با گيتارش ور مي رفت. اينم چقدر عشق سازه! کامران هم حسابي به خودش رسيده بود. کت و شلوار مشکي با کروارت گلبهي. با شيطنت گفتم:


  - به نظر من اينم بد جيگري نشده.


  آيناز نگاهم و دنبال کرد و به کامران رسيد. لبخندي زد و گفت:


  - اين که هميشه جيگر بوده.


  - اه آيناز، حالم رو به هم نزن تو رو خدا!


  - مگه چيه؟


  تا اومدم جواب بدم يهو برق ها رفت و تمام سالن تاريک شد. من و آيناز که از ترسمون به هم چسبيديم. صداي مادرجون اومد که بلند گفت:


  - هيچ کس از جاش تکون نخوره. الان برق وصل مي شه.


  مردمک چشمم رو حس مي کردم که چقدر گشاد شده. نوري از سمت راست داشت به سمت سالن نزديک مي شد. همهمه اي که توي سالن بود با ديدن اين نور کم شد. هيچ کس حرفي نمي زد. نور هر لحظه بيشتر و بيشتر نزديک مي شد. صداي گيتار بلند شد و همزمان صداي کامران و خاله شاه دخت اومد که گفتن:


  ـ تولد، تولد، تولدت مبارک.


  الان ديگه شمع هايي که روي... خب درسته نمي بينمش؛ ولي مي دونم کيکه. شمع هاي روي کيک مشخص بودن. دقيقا يه گردي رو تشکيل داده بودن. صبر کن ببينم، تولد کيه؟ تولد کي مي تونه باشه؟ چراغ هاي سالن روشن شد و باعث شد چشمام رو ببندم. آروم بازشون کردم. خاله با يه لبخند و يه کيک قهوه اي رنگ رو به جمع ايستاده بود. کامران رو ديدم که بلند شد و ايستاده يه قطعه ي تولد رو دوباره نواخت. من و آيناز با تعجب به هم نگاه کرديم. اين جا چه خبره؟ خاله و کامران و مادرجون مي خوندن:


  ـ تولد، تولد، تولدت مبارک.


  خاله آروم آروم به سمت آبتين که از تعجب داشت به مامانش نگاه مي کرد رفت. پس تولد آبتينه. پس چرا چيزي از اين که تولدشه نگفت؟ اي بدجنس، برات دارم. خاله با لبخند و زمزمه ي تولد ايستاد جلوي آبتين و آبتين لبخندي زد و خم شد روي شمع ها. خاله کيک رو کمي دورتر گرفت و گفت:


  ـ آرزو نمي کني؟


  آبتين چشماش رو بست و بعد باز کرد. لبخند خوشگلي زد و رفت سمت شمع ها؛ ولي اين بار خاله دورتر گرفت. آبتين معترضانه گفت:


  ـ اِ مامان؟


  خاله رو به همه گفت:


  ـ شروع کنيد ديگه!


  کامران وسط قرار گرفت و همه شروع کردن به خوندن تولدت مبارک. من ساکت ايستادم و دست زدم. آبتين نگاهم کرد، منم نگاهش کردم. اخمي کرد. "چرا اخم مي کني؟ نکنه ناراحت شدي چرا برات دست نمي زنم؟ دليل دارم آقا، دليل دارم، دليلمم هم کاملا مشخصه." سري براي افکارم تکون دادم که از چشماي آبتين دور نموند و اخمش بيشتر شد. اين بار خاله کيک رو نزديک آبتين گرفت و آبتين با همون اخمش که به نظر من جذاب ترش کرده بود شمع ها رو فوت کرد. همه براش دست زدن، منم دست زدم. يهو چشم بچمون شور در نره. "اُه چه از خودش هم مطمئنه که آبتين حتما شوهرش مي شه!" ببين وجدان عزيز، من اگه به آبتين نرسم، به هيچ کس ديگه اي هم نمي رسم. "آها الان من کاملا ارضا شدم." اگه ارضا هم نمي شدي من کاري نمي تونستم برات بکنم. "شرمنده ي اخلاق ورزشيت مرواريد بي مزه." همين که هست.


  خاله آبتين رو نشوند روي مبل و کيک رو گذاشت روي ميز. کامران هم که ضرب گرفته بود و ستاره و آيدا و کسري و سيا هم اون وسط خودنمايي مي کردن رقاصا. برگشتم سمت آبتين. با اخمي داشت بهم نگاه مي کرد. با دهانش زمزمه کرد برم پيشش و منم با ابرو اشاره کردم که نمي يام. آيناز دستي گذاشت روي شونم و گفت:


  ـ بيا بريم تبريک بگيم بهش.


  ـ من نمي يام، خودت برو.


  نشستم روي مبل. آيناز با لب آويزون گفت:


  ـ مرواريد گناه داره، بيا بريم.


  شونه اي بالا انداختم. آيناز خودش رفت سمت آبتين و به آبتين تبريک گفت و برگشت سمت من.


  



  ***


  گوشه اي ايستاده بودم و به رقص آيناز با کامران نگاه مي کردم. چه زيبا با هم جلو مي رن. من که رقص هم بلد نيستم خدا رو شکر. به دنبال آبتين گشتم. آبيتن دست تو دست آيدا داشت به وسط مجلس مي اومد. چشمام گرد شد. آب دهنم رو قورت دادم. چرا با من اين کار رو مي کني؟ چشمام مالامال از اشک شد. براي اين که نريزن پشتم رو کردم به جمع و با يه حرکت چشمام رو پاک کردم. برگشتم. آبتين دستش رو گذاشته بود روي کمر آيدا و نرم مي رقصيدن. از بس آب دهنم رو قورت دادم، دهنم خشک شده بود. با بغض به آبتين نگاه کردم. آبتين متوجهم شد و نگاهم کرد. چشماش يه حالي بود. نمي تونستم درک کنم. بايد برم، اين بغض لعنتي هر لحظه داره بيشتر مي شه. اَه، با اين دامن تنگ اصلا نمي تونم درست راه برم. داشتم به سمت در سالن مي رفتم که يکي دستم رو از پشت کشيد. برگشتم و کسري رو ديدم. با اخمي گفتم:


  ـ ببخشيد، من کار دارم.


  دستم رو بيشتر کشيد و باعث شد به طرفش برم. با لبخندي گفت:


  ـ يه رقص کوچولو.


  اخمي کردم و گفتم:


  ـ نه، من بايد برم بالا.


  ـ حيف نيست اينا...


  اشاره کرد به وسط.


  ـ دارن مي رقصن، شما هم با من برقصين خب.


  ـ اشکالي نداره مادرجون، باهاش برقص.


  برگشتم سمت مادرجون.


  ـ ولي مادرجون من رقص بلد نيستم.


  کسري با تعجب به من نگاه کرد. لبخندي الکي زدم و گفتم:


  ـ با اجازه.


  دوباره دستم کشيده شد. اي خدا بذار برم، نمي خوام آبتين رو ببينم. ن... مي... خوام.


  برگشتم سمت کسري. کسري لبخندي زد و گفت:


  ـ اشکالي نداره، زياد تکون نمي خوريم.


  تا اومدم حرفي بزنم مادرجون هلم داد طرفش و گفت:


  ـ دل نوه ام رو نشکون مرواريد.


  با عصبانيت چشمام رو بستم. کسري دستم رو مي کشيد به سمت وسط سالن. چشمام رو پايين نگه داشتم تا يهو آبتين رو نبينم.


  ـ مرواريد؟


  چشمام رو سوق دادم به سمت کسري. دقيقا پشت کسري آبتين با چهره ي عصباني داشت به ما نگاه مي کرد. کسري دسشت رو انداخت دور کمرم و منم دستمام رو گذاشتم روي بازوي کسري. هيکل من در برابر کسري مثل فيل و فنجون بود. کسري خم شد در گوشم گفت:


  ـ خيلي زيبا شدي مرواريد، کاشکي مي تونستم اين زيبايي رو مال خودم کنم.


  با عصبانيت گفتم:


  ـ متاسفم براي شما که به دنبال زيبايي مي رين.


  کسري اخمي کرد و گفت:


  ـ ولي هر پسري به دنبال زيبايي مي گرده، حتي آبتين.


  دستم رو از روي بازوش برداشتم و با عصبانيت گفتم:


  ـ مگه شما توي دل آبتين هستين؟


  يه قدم رفتم عقب. شايد درست نباشه که وسط اين رقص، البته رقص نبود، بيشتر تکون هاي خفيف بود، من عقب نشيني کنم؛ ولي ديگه نمي تونم، ديگه نمي تونم نگاه هاي گاه و بيگاه همراه با اخم آبتين رو تحمل کنم. يه قدم عقب رفتم رو کسري به جلو برداشت و گفت:


  ـ ببخشيد، منظوري نداشتم، من واقعا شما رو دوست دارم.


  با بي حوصلگي سري تکون دادم و گفتم:


  ـ ببينيد آقا کسري، اول ممنونم از علاقتون و دوم اين که من الان اصلا حوصله ي بحث ندارم، اگر مي شه اجازه بدين من برم.


  کسري لبخندي مصنوعي زد و دستش رو از دور کمرم برداشت. به سرعت به سمت در سالن رفتم و در رو بستم و بهش تکيه دادم.


  



  ***


  با عصبانيت از روي تخت بلند شدم. اعصابم حسابي به هم ريخته و خواب هم از چمام فراري شده بود. با حرص موهام رو زدم عقب و نگاهي به آيناز که با خيال راحت خوابيده بود انداختم. خوش به حالش، يه رقص زيبا در کنار معشوق و يه خواب راحت. آهي کشيدم و از روي تخت پايين رفتم. قطره اشکي از چشمام ريخت پايين. در اتاق رو باز کردم و رفتم سمت پله ها. از پله ها پايين رفتم. خونه غرق سکوت بود. بعضي چراغ ها روشن بود. وارد سالن شدم و رفتم سمت پنجره و ايستادم جلوش. چرا بايد آبتين اين کار رو با من کنه؟ ديگه مغرم ياري نمي ده، هر چي فکر مي کنم نمي تونم يه دليلي پيدا کنم براي اين رفتار. دستي دور کمرم حلقه شد. با ترس خواستم جيغ بزنم که دستي جلوي دهانم قرار گرفت و زير گوشم زمزمه کرد:


  ـ نترس، منم.


  چشمام رو با آرامش بستم و آبتين دستش رو از روي دهانم برداشت. حلقه ي دستاش دور کمرم بيشتر شد. چونش رو گذاشت روي گودي گردنم و گفت:


  ـ چرا نخوابيدي؟


  با ناراحتي گفتم:


  ـ فکرم مشغول بود، تو چرا نخوابيدي؟


  نفسش رو بيرون داد و ادامه داد:


  ـ منم يارم رو حس نکردم، خوابم نمي برد.


  ـ آبتين خيلي بدي.


  آبتين کمرم رو چرخوند و گفت:


  ـ تو بدتري.


  يه مشتي زدم روي سينش و گفتم:


  ـ امشب يارت رو داغون کردي.


  دستم رو گذاشتم روي سينش و کمي هلش دادم و گفتم:


  ـ برو.


  ـ مرواريد به خدا...


  دستم رو گذاشتم روي لبش و گفتم:


  ـ هيچي نگو، اعصابم زياد سر جاش نيست.


  آبتين دستم رو که روي لبش بود بوسيد و گفت:


  ـ اي من فداي اعصابت، همش تقصير مادرجون بود، تازشم تو هم که کم جز منو در نياوردي، رفتي صاف توي بغل کسري.


  ـ مادرجون هلم داد؛ وگرنه من که رقص بلد نيستم.


  آبتين خم شد و بوسه اي به گونم زد و گفت:


  ـ فکر کردي من خودم با دست خودم دست آيدا رو گرفتم؟ اينم کار مادرجون بود.


  سرم رو گذاشتم روي سينه ي آبتين. آبتين بوسه اي به موهام زد و گفت:


  ـ بريم بخوابيم؟


  سرم رو بالا گرفتم و گفتم:


  ـ برو با آيدا جونت بخواب.


  ـ مرواريد!


  از توي بغلش بيرون اومدم و گفتم:


  ـ آبتين.


  چنگي به موهاش زد و با عصبانيت گفت:


  ـ مرواريد درکم کن. منم مثل تو توي کار انجام شده قرار گرفته بودم. مي خواستي چي کار کنم؟


  تکيه دادم به پرده و گفتم:


  ـ چرا نگفتي که تولدت امروزه؟


  روي صورتش خنده ي مليحي نشست.


  ـ اين قدر که مغزم درگير تو بود اصلا فراموش کردم که امروز روز تولدمه. حتي موقع فوت کردن شمع چيزي جز تو توي ذهنم نبود.


  آبتين دستم رو کشيد و من توي آغوشش فرو رفتم. با طمع بوي تنش رو به ريه هام فرستادم. هر روز عشقم بهش بيشتر مي شد و طلب من براي با آبتين بودن بيشتر.


  ـ بخشيدي خانومي؟


  ـ نچ.


  آبتين چونم رو گرفت و سرم رو بالا آورد و گفت:


  ـ ديگه چرا؟


  ـ اون برخوردت توي حياط چي بود؟


  با نوک انگشت صورتم رو نوازش کرد و گفت:


  ـ شايد خودخواهي محض باشه؛ ولي من همينم. نمي تونم درک کنم که براي کسي که من عاشقشم خواستگار بياد. کاشکي اون حد بزرگ بودي که مي تونستم به مادرجون بگم.


  لبخندي نشست کنج لبم. احساساتش، عشقش، آغوشش، همه و همه منو از خود بيخود مي کنن. روي نوک پا بلند شدم. الان نزديک دو روزي مي شه نبوسيدمش. آبتين خنده ي بانمکي کرد و کمرم رو محکم تر گرفت. رسوندم به لباش و لبام رو چسبوندم روي لباش. بعد از کمي بوسيدن ازش فاصله گرفتم. آبتين کمرم رو بيشتر فشار داد و با اون چشماي مستش گفت:


  ـ امشب رو بيا پيشم.


  ـ نمي شه آبتين. صبح اگه آيناز بلند شه و منو نبينه کولي بازي در مي ياره.


  آبتين با ناراحتي نگاهم کرد.


  ـ اين آيناز هم روي مخ راه مي ره.


  خنديدم. تا پشت در اتاقم همراهيم کرد و بعد خودش رفت سمت اتاقش. دراز کشيدم روي تخت و زمزمه کردم:


  ـ خدايا شکرت، بابت همه چيز.


  



  ***


  "شش سال بعد"


  با خوشحال کارنامه رو توي دستام جا به جا کردم و دويدم سمت در. راننده منتظرم بود. از در بيرون رفتم، آيناز به در تکيه داده بود، با خوشحالي پريدم سمتش و همديگه رو در آغوش کشيديم.


  ـ چي شد؟


  با ذوق گفتم:


  ـ نوزده و هشتاد.


  آيناز با تعجب گفت:


  ـ جدي؟


  با خوشحالي گفتم:


  ـ اوهوم، واي آيناز، آبتين گفته بود نوزده و پنجاه کمتر شدي نشدي.


  آيناز با لبخندي نگاهم کرد.


  ـ تو چي کار کردي؟


  آيناز کارنامش رو گرفت به سمتم. کارنامش رو برداشتم و با تعجب به نمرش نگاه کردم.


  ـ واي اين که عاليه، نوزده و شصت و پنج، خدا رو شکر واقعا. تو خيلي مريض بودي.


  آيناز لبخندي زد و گفت:


  ـ بيا بريم، مامان منتظرمه، مي خواد بريم خريد.


  ابرو بالا انداختم و گفتم:


  ـ براي نامزدي؟ واي من لحظه شماري مي کنم براي اون شب.


  آيناز لبخند گنده اي زد و گفت:


  ـ ان شاا... روزي خودت.


  خنديدم و گفتم:


  ـ ان شاا... .


  آيناز رو رسونديم در خونشون و بعد رفتيم سمت خونه. آيناز بالاخره به آرزوي قلبيش رسيد و با کامران قراره نامزد کنه. دقيقا پانزده سالمون بود که يه روز آيناز وارد مدرسه شد و با شوق خودش رو انداخت توي بغلم و گفت:


  ـ ديشب کامران با خانوادش اومدن خواستگاري من.


  کلي براش خوشحال شدم. مادرجون هنوز که هنوزه اجازه نمي ده خبر خواستگارها به گوشم برسه. عقايد خاص خودش رو داره، نمي دونم چرا؟ ولي خبر خواستگارام رو يواشکي از خاله مي شنوم. در ماشين رو باز کردم و با شوق و ذوق همين جور که اسم مادرجون رو صدا مي زدم وارد خونه شدم. طفلي مادرجون که داشت گرام گوش مي داد با تعجب به من چشم دوخت. با خوشحالي پريدم جلوش و گفتم:


  ـ مادرجون گرفتمش بالاخره.


  مادرجون دستم رو گرفت و نشوندم کنار خودش و گفت:


  ـ دختر بزرگ شدي، يه خرده آروم تر، سکته کردم.


  پيشوني چروکيدش رو بوس کردم و گفتم:


  ـ من فدات، خدا نکنه.


  مادرجون کارنامه رو از دستم گرفت و لبخندي زد و گفت:


  ـ به به، مبارکه، پس بالاخره دوازهتم گرفتي، خيالم ديگه راحت شد.


  نگاهي به نمره انداخت و گفت:


  ـ باريکلا، باريکلا.


  خم شد و بوسه اي به موهام زد.


  ـ مراريد تا يادم نرفته، امروز مجسمه ساز مي ياد.


  با ناراحتي گفتم:


  ـ نه؟


  ـ يه خرده ديگه مونده، تحمل کن تموم مي شه.


  ـ واي بدبخت شدم.


  يکي زدم روي پيشونيم. مادرجون با خنده بهم نگاه کرد. بلند شدم رفتم سمت اتاقم. دوست دارم سريع شب برسه و عکس العمل آبتين رو بدونم. شش ساله که هر شب اين جوري ابراز احساسات مي کنيم. ديگه دوري از آبتين برام يه زجر شده؛ مخصوصا اگه براي سفري به جنوب بره، ديوونه مي شم.


  



  ***


  ـ تکون نخورين.


  ـ آقاي آراسته، شما تو رو خدا بيا جاي من بشين، خشک وايستا، ببينم چه بلايي سرتون مي ياد.


  آقاي آراسته خيلي جدي گفت:


  ـ يه کم ديگه مونده، تحمل کنيد، تموم مي شه، لطفا دوباره ژست بگيريد.


  انگار نه انگار، اي بابا. باز دوباره اون ژست رو گرفتم. يکي از دستام رو بالا و يکي از دستام به کمر، اي خدا.


  ـ دستتون کمي زاويه دار باشه.


  با حرص انجام دادم. بدبختي اي داريما، اين مادرجون با اين حالش چه جوري تحمل کرده؟


  ـ تموم شد، مي تونين برين.


  با ذوق دستام و کمرم رو تکون دادم و يه قدم رفتم سمتش و گفتم:


  ـ مي شه ببينمش؟


  خيلي جدي در حالي که پارچه مي کشيد روش گفت:


  ـ نه، اين اجازه رو ندارم، بفرماييد.


  با حرص از اتاق کار بيرون رفتم. حالا انگار خودم رو نمي بينم که اين جوري مي گه! با حرص لباس پفم رو بالا گرفتم و از پله ها بالا رفتم و روي آخرين پله صداي آروم آبتين رو شنيدم. برگشتم، آبتين داشت با دو از پله ها بالا مي اومد. با خوشحالي نگاهش کردم. رسيدم بهم و دستم رو کشيد و رفتيم توي اتاقم؛ چون اولين اتاق، اتاق من بود. منو هل داد داخل و خودشم اومد داخل و در رو بست. برگشت سمتم، لبخندي زدم و رفتم سمتش. يه قدم من، يه قدم آبتين و به هم رسيديم. در آغوش هم فرو رفتيم. موهام رو بو کرد و بوسيد.


  ـ خانومي باز تو اين لباس رو پوشيدي؟


  لبخندي زدم به چال روي لپش و گفتم:


  ـ آره، ديگه خودمم خسته شدم ازش. از بس پوشيدمش ديگه داره حالم به هم مي خوره.


  آبتين خنديد و گفت:


  ـ ولي بالاخره که تموم شد.


  با تعجب گفتم:


  ـ تو از کجا فهميدي؟


  ـ توي راه ديدمش.


  ـ خيلي غده! کاشکي جوون تر بود.


  آبتين اخمي کرد و گفت:


  ـ اگه جوون تر بود، عمرا اجازه مي دادم که بياد و مجسمه ي تو رو درست کنه.


  خودم رو انداختم توي بغلش و با ناز گفتم:


  ـ عاشق اين غيرتتم.


  آبتين چونم رو گرفت و با عشق بهم نگاه کرد. فاصلش هر لحظه داشت نزديک و نزديک تر مي شد. يه ميليمتريم بود که يهو دراتاق باز شد و من و آبتين به اندازه ي يک قدم رفتيم عقب تر. با ترس به چهره ي وحشت زده ي خاله نگاه کردم.


  واي خدا بدبخت شدم. الان خاله با خودش چي فکر مي کنه؟ از خجالت سرم رو انداختم پايين. خاله به حرف اومد با فرياد گفت:


  ـ اين جا چه خبره؟


  آبتين با ترس گفت:


  ـ مامان توضــــ...


  خاله پريد توي حرفش و گفت:


  ـ بيايين توي اتاق مادرجون.


  با رفتن خاله لبم رو گزيدم، از ترس اين که خاله فکر بد کرده، قطره اشکي از چشمام فرو ريخت. آبتين کلافه چنگي به موهاش زد و نزديکم اومد و قطره اشک رو از روي گونم زدود و با تحکم گفت:


  ـ چيزي نشده که عزيزم، در ضمن کار بدي هم نمي کرديم.


  با نگراني بهش چشم دوختم.


  ـ ما نزديک بود هم ديگه رو ببوسيم، اون وقت کار بدي نمي کرديم؟


  آبتين دستم رو کشيد به سمت در و گفت:


  ـ همه چي رو درست مي کنم.


  برگشت سمتم و ادامه داد:


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.



  ـ فقط جون آبتين گريه نکن.


  سري تکون دادم و به سمت اتاق مادرجون رفتيم. پشت در اتاق ايستاديم. خواستم دستم رو از بين دستاي آبتين بيرون بيارم که اجازه نداد. آبتين تقه اي به در زد. دستم رو محکم تر فشار داد و بعد از اجازه ي ورود وارد شديم. مادرجون روي يکي از صندلي ها نشسته بود و به دست قفل شده ي من و آبتين نگاه مي کرد. خاله شاه دخت روي يکي ديگه اي از صندلي ها نشسته بود و به ما زل زده بود. صورتش اصلا عصبي نبود يا من حس نمي کردم. با تعجب به صندلي اي که بابا روش نشسته بود خيره شدم. بابا داشت به ما دو تا نگاه مي کرد. آب دهنم رو قورت دادم. چرا سه نفرشون با هم نشستن؟ يعني توي اين فرصت کم خاله به بابا همه چيز رو گفته؟ يا خدا! مادرجون اشاره کرد که بريم جلوتر. آبتين دستم رو فشرد و به سمت جلو کشيد. دقيقا من يه نيم قدم از آبتين عقب تر بودم. مادرجون تکيه داد به عصاش و گفت:


  ـ خب، منتظرم.


  نگاهم رو به آبتين دوختم. آبتين با دست راستش چنگي به موهاش زد و گفت:


  ـ مادرجون، من مرواريد رو مي خوام.


  لبخند نامحسوسي روي لب مادرجون حس کردم؛ ولي سريع محو شد. مادرجون خيلي خونسرد گفت:


  ـ همين؟


  ـ نه، همين نيست. مي خوام خوشبختش کنم، مي دونم لياقتش رو دارم، مي دونم از بقيه سرتر هستم براي اين مورد. مادرجون من يکي دو سال نيست که دوستش دارم.


  مادرجون تکيه داد به پشتي صندلي و گفت:


  ـ از کي بوده؟


  ـ از روزي که ديدمش.


  مادرجون يهو عصبي شد. عصاش رو کوبيد روي زمين و با عصبانيت گفت:


  ـ من بايد حالا بفهمم؟ مگه من مادربزرگ تو نيستم؟ مگه تو نوه ي من نيستي؟ گذاشتي اين همه سال بگذره و بعد به من بگي؟


  آبتين تا خواست دهن باز کنه مادرجون اجازه نداد و اين بار آروم تر گفت:


  ـ من تو رو نوه ي صميمي خودم حس مي کردم. اين همه سال از من مخفي کردي که مرواريد رو مي خواي، الان من بايد بدونم؟ حقم اين بود آبتين؟


  آبتين خيلي نرم گفت:


  ـ من فداتون شم، مي دونستم يه جمله رو بهم تحويل مي دين که اونم اينه که مرواريد فعلا بچه س و بايد درس بخونه. نمي تونستم يه جا بشينم و رديف خواستگارهاي مرواريد رو ببينم. اگه يکي ديگه جاي من توي قلب مرواريد مي نشست چي؟ اون وقت چي مي شد؟ نمي تونستم اين ريسک رو انجام بدم. بنابراين به مرواريد گفتم، اصلا قصدي نداشتم، باور کنين.


  نگاهم سر خورد به روي خاله. تکيه داده بود و با لبخند به ما نگاه مي کرد. دلم کمي گرم شد، خاله ليوان آبي رو براي مادرجون ريخت و مادرجون جرعه اي خورد و اشاره کرد به خاله و گفت:


  ـ تو ادامه بده، من نمي تونم.


  با ترس به خاله نگاه کردم. خاله چهره اي جدي به خودش گرفت و گفت:


  ـ خب اول از همه بايد بگم که...


  مکثي کرد. د خاله حرف بزن، جون به لب شدم. دستم رو محکم توي دستاي آبتين فرو کردم. آبتين هم دستم رو فشاري داد.


  ـ ما يه چيزهايي از علاقه ي شما متوجه شديم، البته از طرف مرواريد نبوده و کمتر حس مي شد؛ ولي آبتين توي اين چند سال حسابي تغيير کرده و اون آبتين قبلي که من بزرگش کردم نيست. چند روزي هم شما رو زير نظر گرفتيم و از اين حسي که بين شما بود آگاه شديم. امروز هم همين طور که مي بينيد دور هم جمع شده بوديم، اومدم که مژده رو به شما بدم که با اون صحنه مواجه شدم.


  سرم رو انداختم پايين، از خجالت داشتم آب مي شدم. بابا که تا اين موقع ساکت بود به حرف اومد و گفت:


  ـ ما با ازدواج شما موافقيم.


  براي يک لحظه گوشم زنگ خورد. حرف بابا توي گوشم پيچيد. "ما با ازدواج شما موافقيم." واي باورم نمي شه! با ذوق به مادرجون و خاله و بابا که با لبخندي به صورت مات زده ي ما نگاه مي کردن خيره شدم و لبخندي زدم.


  آبتين دستم رو رها کرد و رفت سمت مادرجون و گرفتش در آغوشش و گفت:


  ـ نوکرتم به مولا.


  مادرجون يکي زد روي شونش و گفت:


  ـ بسه، بسه، خودت رو لوس نکن، بايد تنبيه شي.


  آبتين با مظلوميت به مادرجون نگاه کرد. مادرجون هم با بدجنسي گفت:


  ـ اين جوري هم نگاهم نکن، من از تو توقع نداشتم، تنبيهت هم اينه که تا سه روز حق ديدن مرواريد رو نداري.


  با تعجب به مادرجون خيره شدم. داشت اشکم در مي اومد. خاله اومد حرفي بزنه که مادرجون دستش رو بالا آورد به معني سکوت خاله. باباي ما هم که کلا حرف بزن نيست. اي خدا سه روز؟! آبتين با ناراحتي گفت:


  ـ مادرجــــــــــون سه روز!؟ نگو تو رو خدا.


  مادرجون عصا زنون به سمت گرامش رفت و گفت:


  ـ همين که گفتم آبتين، سرپيچي کردي، يهو ديدي کلا از ازدواجتون گذشتم، شيرفهم شد؟


  آبتين با ناراحتي سرش رو انداخت پايين و گفت:


  ـ چشم.


  مي دونستم مادرجون جزء دسته ي آدمايي نيست که حرف بزنه و بعد حرفش رو فراموش کنه يا بي خيالش شه. گرامافون شروع به نواختن کرد و مادرجون برگشت سمتم و گفت:


  ـ مرواريد اين هم براي تو صدق مي کنه. در ضمن، آماده شو بايد با شاه دخت بري خريد براي نامزدي آيناز و تو آبتين...


  اشاره کرد به آبتين و ادامه داد:


  ـ مي خوام خيلي شيک و باوقار از هر مهماني ديگه به نظر بياي. هر دوتون، متوجه شدين؟


  من و آبتين همزمان گفتيم:


  ـ بله.


  يعني مادرجون گاهي يه کارايي مي کنه که حرصم در مي ياد. اي خدا اين چه گرفتاريه؟ خب ناشکري نمي کنم. همين که اجازه دادن ما با هم ازدواج کنيم خودش خيليه. بابا منو در آغوش کشيد و گفت:


  ـ دختر بابايي مي خواد عروس بشه، کاشکي مامانت هم اين جا بود و اين خوشحالي رو بين هم تقسيم مي کرديم.


  با ياد مامان يه قطره اشک از چشمام فرو ريخت. بابا اشکم رو پاک کرد و منو محکم در آغوش کشيد. از پشت مادرجون رو ديدم که با دستمال سفيدي که در دست داشت قطره ي اشکش رو زدود. مامان به راستي کاشکي بودي.


  



  ***


  پايين دامن پف دار آجري رنگم رو بالا گرفتم و وارد سالن شدم. کسي توي سالن نبود؛ مثل اين که من اولين نفري هستم که آماده شده. رفتم سمت مجسمم که به زيبايي کنار آبتين قرار گرفته بود. مجسمه ي بابا هم دقيقا پشت و با زوايه اي به من ايستاده بود. خيره شدم به مجسمه ي آبتين. اين سه روز بدترين روزهاي عمرم بود. آبتين به کل خونه نمي اومد. از خاله پاي سفره ي شام شنيدم که توي شرکتش مي خوابه. اي من فدات شم. مادرجون هم در قبال اين عشق و علاقه ي آبتين، لبخند نازي تحويل خاله مي داد. منم که حس و حال هيچ چيز خوردن رو نداشتم. به زور خاله و تهديدهاي مادرجون يه چيزي مي خوردم.


  ـ مجسمه رو قورت دادي.


  با ناباوري به عقب برگشتم. يعني خودشه؟ چشمام با ولع تمام صورتش و اندامش رو طي کرد. آبتين هم دست کمي از من نداشت. با يه جور حسي نگاهم مي کرد. حتي الان هم اجازه ي بغل کردن هم رو نداشتيم. تمام سلول هاي بدنم اين رو طلب مي کردن. آبتين به قدم به سمتم برداشت، چشماش برق مي زد، نگاهش به يه نقطه خيره شده بود، نگاهش رو دنبال کردم. دقيقا بالا تنه ي دکلتم باعث شده بود حالت سينم مشخص شه، اي خاله! همش تقصير توئه.


  از عکس العمل آبتين مي ترسيدم. کمي کشيدمش بالا؛ ولي مثل اين که فايده اي نداشت. آبتين يه قدم ديگه برداشت. بايد فضا رو عوض کنم؛ ولي آخه چه جوري؟ آبتين يه قدم ديگه برداشت و با عصبانيت گفت:


  ـ اين چيه پوشيدي؟


  اي خدا! اون از خاله، اينم از آبتين.


  با نگراني گفتم:


  ـ آبتين... خاله...


  ـ من انتخابش کردم و کسي هم حق نداره ايراد بگيره.


  آبتين برگشت سمت خاله و با همون عصبانيتش گفت:


  ـ اين جوري که تمام بالاتنش...


  سکوت کرد. بعد همين جور که داشت به سمت در سالن مي رفت گفت:


  ـ مرواريد بايد لباسش رو عوض کنه؛ وگرنه مهماني بي مهماني.


  آبتين در سالن رو به هم کوبيد. به خاله نگاه کردم، خاله به سمتم اومد و بازوهاي لختم رو گرفت و گفت:


  ـ فقط حرف مي زنه، نگران نباش عزيزم.


  ـ ولي خاله يهو ديدين نذاشت بيام مهماني. منم که جز اين دست لباس، لباس ديگه اي ندارم.


  خاله لبخندي از سر اطمينان زد و گفت:


  ـ نترس، اون با مادرجون.


  خاله با ذوق تمام صورتم رو کاويد و با ذوق گفت:


  ـ ماشاا... خيلي خوشگل شدي عروس قشنگم.


  لبخند گنده اي زدم. خاله ادامه داد:


  -دست منيژه جون درد نکنه. حسابي مثل عروسک شدي. موهات رو خيلي قشنگ درست کرده، اين مدل بهت مي ياد.


  منيژه موهام رو بالا مدل داده بود و از اين همه موهاي باز، فقط يه تيکه ي فرش رو رها کرده بود کنار صورتم.


  شنلي انداختم روي لباس مجلسيم و همراه با بابا و مادرجون و خاله به سمت ماشين رفتيم. آبتين زيباتر و شيک تر از هميشه به ماشين تکيه زده بود. کت و شلوار مشکي که دور گردن کتش براق تر بود، همراه با پيراهن سفيدي که زير کتش پوشيده بود. موهاي درست کردش هم که همگي به سمت بالا زده بود زيبايي صورتش و بيشتر کرده بود.


  



  ***


  توي آغوش آيناز فرو رفتم. آيناز با خنده يکي زد روي شونم و گفت:


  - بي شعور چه خوشگل و جيگر شدي! اومدي که دل ببريا!


  خنديدم.


  - چشمات خوشگل مي بينه. تو هم کم جيگر نشدي. هلو بپر تو گلو! امشب کامران بايد خيلي خودش رو کنترل کنه.


  آيناز ريز خنديد. آيناز با اون لباس پرنسسي کوتاهش خيلي ناز و خواستني شده بود. کامران هم که ديگه حرفش نزدنيه. با اون کت و شلوار طوسي رنگ بي نظير شده بود.


  -چه علاقه اي به رنگ طوسي داره اين.


  آيناز همون طور که از روي سيني توي دست خدمتکار نوشيدني برمي داشت گفت:


  - خودش که مي گه عاشق رنگ طوسيم. منم بهش مي گم يه خرده تنوع بده. مي گه چشم. يهو مي بيني از طوسي اون سري، کم رنگ تر يا پر رنگ ترش رو گرفته.


  زدم زير خنده. هم زمان با هم مي خنديدم.


  - خانم ها به چي مي خندن؟ به ما هم بگين تا بخنديم.


  زير لب با عصبانيت گفتم:


  - برخرمگس معرکه لعنت!


  آيناز خيلي خودش و گرفت که نخنده. کاوه پيک نوشيدني رو برداشت و به لبش نزديک کرد و گفت:


  - نگفتين؟


  با جديت گفتم:


  - به شما ربطي نداره.


  از اون روز به بعد هم کمتر مي ديدمش و هم کمتر توي جمع خانوادگي ما رفت و آمد داشت. کاوه داشت هي حرص مي خورد. مي دونست چشم ديدنش رو ندارم. پسره ي يه لاقبا! تا دهن باز کرد که حرفي بزنه، صداي نازک و عشوه گرانه ستاره بلند شد.


  - کاوه عزيزم، اين جا چي کار مي کني؟


  با غيض گفتم:


  - آقاتون رو جمع کن ستاره جون؛ داره از حد خودش فراتر مي ره!


  ستاره پشت چشمي برام نازک کرد. دست کاوه رو گرفت و با هم رفتن. دست آخري نگاه عصبي کاوه به من واقعا ديدني بود. آيناز ريز خنديد.


  - آخيش دلم خنک شد! کم کم داري تلافي اين چند سال بي زبوني رو در مي ياري.


  با حرص گفتم:


  - آخه به اون چه ما درباره ي چي مي خنديديم؟ نخود هر آش!


  - مرواريد خانم؟


  اين ديگه کيه؟ با تعجب به سمت صدا برگشتم. خداي من، کسري! اين، اين جا چي کار مي کنه؟ يه چند سالي مي شد که رفته بود فرنگ. با خوشحالي گفتم:


  - آقا کسري! واي خداي من اين جا چي کار مي کنين؟


  کسري دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت :


  - سلام دختر عمه، خوبي؟


  دستش رو گرم گرفتم. يهو ياد آبتين افتادم. چشمام رو چرخوندم و ديدمش. خيره شده بود بهم. اخمي توي صورتش نبود؛ ولي لبخند هم نمي زد. برگشتم سمت کسري. کسري لبخندي بهم زد و گفت:


  - از آخرين دفعه اي که ديدمتون خيلي بزرگ تر شدين.


  لبخندي نشست کنج لبم.


  - ولي شما اصلا تغييري نکردين.


  يه تاي ابروي کسري رفت بالا و گفت:


  - جدي؟ به خودم اميدوار شدم!


  - کي برگشتين شما؟


  کسري چنگي به موهاش زد و گفت:


  - ديروز. راستش به دو دليل اومدم ايران.


  مکثي کرد و گفت:


  - هم براي چيزي که مادرجون ازم خواسته بود و هم ...


  برگشت پشت سرش و گفت:


  - الي، عزيزم؟


  يه دختر به فاصله ي چند قدمي با ما ايستاده بود و محو صحبت با آيدا بود. به سمت کسري نگاه کرد و با لبخندي به سمتش اومد. در يه کلام مي شد گفت خوبه. غلط نکنم يه نامزدي، دوست دختري، چيزيش مي شه. الي کنار کسري ايستاد. کسري رو به من و آيناز گفت:


  - الي، دوست دخترم. قراره که در ماه آينده نامزد کنيم.


  با لبخندي دست داديم. از اون دخترا نبود که پشت چشم نازک کنه يا اين حرفا. الي رو به ما دو نفر گفت:


  - کسري خيلي از شما تعريف کرده بود. خوشحالم که توي جمعتون هستم.


  آيناز - ما هم خوشحاليم که کسري دختر فهميده اي رو انتخاب کرده.


  - ما هم خوشحاليم شما به جمع ما پيوستين الي خانم.


  الي لبخند نمکي زد. کسري رو به من گفت:


  - با اجازتون. بايد الي رو معرفي کنم.


  از کنارمون گذشتن. آيناز با ناز گفت:


  - آخيش! خيلي خوب شد که الي رو انتخاب کرد. واي مي دوني چي مي شد اگه اين دختراي آشناي بيخود رو انتخاب مي کرد؟


  - جتي فکرش هم سخته.


  - به نظر دختر خوبي مي ياد.


  نشستم روي مبل و يه جرعه از شربتي که توي دستم بود رو نوشيدم و گفتم:


  - اهــوم! البته جوجه رو آخر پاييز مي شمارن!


  نگاهي به جمع انداختم. تعدادي مي رقصيدن، عده اي هم مشغول بگو بخند بودن. چشمام روي آبتين که داشت با کامران صحبت مي کرد ثابت موند. اگر هم نمي خواستم ثابت مي شد. سنگيني نگاهم رو حس کرد. خيره شد بهم. نيمچه لبخندي زد. منم که آزادانه لبخند زدم.


  - اُه! چه دلي مي دن و قلوه اي مي گيرن!


  برگشتم سمت آيناز و گفتم:


  - کيا؟


  - عمم اينا.


  برگشتم سمت جمع و با گيجي گفتم:


  - عمه اينا؟ منظورت با کيه؟


  آيناز يکي زد روي بازوم و گفت:


  - با تو و آبتين بودم ديوانه. الان اين وسط يه قلبي تشکيل شد؛ باور کن!


  خنديدم.


  - مي دونستي تازگي ها ديوونه شدي؟


  آيناز موهاي فر شدش رو داد عقب و گفت:


  -عاشقي بد درديه! چه کنم!


  - آيناز؟


  هم زمان با هم برگشتيم سمت صدا. کامران لبخند به لب رو به روي آيناز ايستاده بود. آيناز لبخندي زد و گفت:


  - جانم؟


  کامران رو يکي بياد جمعش کنه! لبخندش تا بناگوش باز شد. دستش رو به سمت آيناز دراز کرد و گفت:


  - افتخار مي دي بانوي من؟


  آيناز دستش رو با ناز گذاشت توي دستاي کامران و گفت:


  - البته.


  با هم به وسط سالن رفتن. همه ي جمع به افتخار آيناز و کامران به گوشه اي ايستادن و نظاره گر شدن. آيناز و کامران به نرمي با آهنگ مي رقصيدن. بد جور دلم هواي آغوش آبتين رو کرده بود. چي مي شد منم با آبتين مي رفتيم وسط؟ سنگيني نگاهي رو حس کردم. آبتين در حالي که گيلاس نوشيدني توي دستش بود به پيانوي گوشه ي خونه تکيه داده بود و به من نگاه مي کرد. اگه مادرجون منع نکرده بود الان مي رفتم سمتش و کنارش مي ايستادم. بلند شدم. آبتين کنجکاو نگاهم کرد. چرا هيچ عکس العملي توي چهرش مشخص نيست؟ يعني هنوز ناراحته؟ رفتم سمت يکي از خدمتکارا که سيني به دست گوشه اي ايستاده بود. ليوان آبي رو برداشتم. جرعه اي نوشيدم. به سمت خاله شاه دخت رفتم. نشسته بود کنار مادرجون و حرف مي زدن. با رسيدن من بهشون مادرجون لبخندي بهم زد و دستم رو کشيد و نشستم کنارش. جرعه ي ديگه اي خوردم.


  - چرا آب پرتغال نخوردي؟


  - زياد دوست ندارم خاله جون.


  مادرجون بلند شد ايستاد. رفت به سمت آيناز و کامران که تازه رقصشون رو تموم کرده بودن و در حال تعظيم بودن. مادرجون کنار آيناز و کامران ايستاد و برگشت سمت مهمان ها. گلوش رو کمي صاف کرد و گفت:


  - همون طور که مي دونيد، امشب نامزدي نوه ام آيناز و کامرانه، خب نيازي به گفتن دوباره ي من نبود، تا لحظاتي ديگه صيغه اي بين آيناز و کامران خونده مي شه.


  يعني مادرجون بايد حتما اين چيزا رو مي گفت؟ چه عقايد خاصي داره. همه شروع کردن به دست زدن. منم به تبعيت از اون ها دست زدم. مادرجون دستش و بالا آورد و به معني سکوت. جمع ساکت و منتظر به مادرجون چشم دوختن.


  - و امشب علاوه بر نامزدي نوه ام آيناز، نامزدي نوه ام مرواريد رو اعلام مي کنم.


  با چشماي گرد شده به مادرجون خيره شدم. وا؟ نامزدي من؟ شوق وصف ناپذيري زير پوستم در حال وول وول بود. آب دهنم رو قورت دادم. جمع داشت خودش رو خفه مي کرد. حق دارن. مادرجون دستش رو به سمتم دراز کرد. به سمت وسط سالن گام برداشتم. دست مادرجون رو گرفتم. مادرجون برگشت اون يکي دستش هم براي آبتين دراز کرد. آبتين هم با لبخندي دست مادرجون رو گرفت.


  - و نامزد نوه ام مرواريد، کسي نيست جز نوه ي ديگم آبتين!


  جمع اول با حيرت و بعد شروع کردن به دست زدن. يعني مادرجون توي سورپرايز کردن حرف نداره. نزديک بود سکته کنم از خوشحالي. مادرجون باز اعلام سکوت کرد.


  - و امشب ناظر صيغه شدن اين دو نوه ام هم هستيم. به افتخارشون!


  براي بار دوم هم همگي دست زدن. موسيقي ملايمي توي فضا پيچيد. مادرجون و آيناز و کامران وسط سالن و ترک کردن. فقط من موندم و آبتين. آبتين به سمتم اومد و من در آغوشش فرو رفتم. ژست رقص رو گرفتيم. ديگه رقص رو ياد گرفته بودم، هر چند چند مدت اول خيلي خوب نمي رقصيدم و گاهي پاي مربي رو له مي کردم؛ ولي در آخر خيلي خوب تونستم از پسش بربيام. دستم رو دور گردن آبتين گره کردم. دستاي آبتين هم دور کمرم پيچيده شد و منو به خودش فشار داد. حرکاتمون به نرمي پيش مي رفت. من توي چشماي سياه آبتين خودم رو حتي گم مي کردم. آبتين خم شد در گوشم گفت:


  - بيشترين عذاب مي دوني چيه؟


  - نچ، چيه؟


  - اين که منتظر بزرگ شدن عشقت باشي. اين شيش سال برام خيلي عذاب آور بود.


  خم شدم در گوشش و گفتم:


  - ديگه اين عذاب تموم شد. منم اين مدت خيلي عذاب کشيدم. براي با تو بودن دوست داشتم هرچه زودتر بزرگ شم.


  آبتين کمرم رو فشار داد و گفت:


  - ديگه مال خودم شدي شيطون.


  چشماي آبتين افتاد به بالا تنم. چشماش رو بست و آب دهنش رو قورت داد و خيلي آروم گفت:


  - لباس ديگه اي نبود؟ حتما بايد منو ديوونه ي خودت کني؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  - هر چي به خاله گفتم نه؛ به گوشش نرفت. چي کارش مي کردم؟


  - از دست مامان! مي دونه من غيرتيم، بازم ول کن نيست.


  سرم رو گذاشتم روي سينه ي خوش بوي آبتين. آبتين دستش رو گذاشت روي شونه هاي لختم و گفت:


  - امشب بي نظير شدي خانومي.


  سرم رو بلند کردم و گفتم:


  - واقعا؟ توي خونه فکر کردم اصلا خوب نشدم.


  نوک انگشت آبتين روي سرشونم داشت نوازش گونه مي رفت و مي اومد.


  - بخاطر لباست بود. دلم نمي خواد يکي ديگه بدن خوشکلت رو ببينه.


  لبم و بردم زير دندونم.


  - نکن اين طوري!


  لبم رو درست کردم. رقصمون به پايانش رسيده بود. آهنگ به نرمي تموم شد و ما دست از رقص برداشتم و در واقع دل از آغوش هم کنديم. ايستاديم و به جمع که دست مي زدن تعظيمي کرديم. آبتين کمرم رو گرفت و به سمت مادرجون رفتيم. مادرجون با شوق داشت به ما نگاه مي کرد. پريدم توي بغل مادرجون و صورتش رو بوسيدم. زير گوشش خيلي آروم گفتم:


  - واي مادرجون عاشقتم! باورم نمي شه. تو بهترين مادرجون تمام عالم هستي.


  مادرجون شونه هام رو نوازش کرد و بعد منو از خودش جدا کرد و گفت:


  - خوش بخت بشي خوشگلم. تنها کاريه که تونستم برات کنم.


  قطره اشکي از چشمام فرو ريخت.


  - مادرجون اين همه کار برام انجام دادين که براي نوه هاي ديگتون حتي فکرش رو هم نکردين؛ چه جوري مي گين کاري نکردين؟ اين بي انصافيه!


  مادرجون قطره ي اشکش رو پاک کرد و رو کرد به آبتين و گفت:


  - ببرش، نبايد گريه کنه.


  دست مادرجون رو گرفتم. خم شدم روي صورتش و بوسه اي به پيشونيش زدم. آبتين کمرم رو گرفت و گفت:


  - بيا بريم خوشگلم.


  همراه با آبتين به سمت گوشه اي از سالن رفتيم. منو نشوند روي مبلي. مامان کاشکي اين جا بودي. مي دونم هستي روحت رو حس مي کنم؛ ولي کاشکي مي تونستم جسمت هم حس کنم.


  آيناز به طرفم اومد و با نگراني گفت:


  - چي شده مرواريد؟


  - هيچي به خدا؛ فقط ياد مامان افتادم و بغضم گرفت.


  آيناز منو در آغوش کشيد و گفت:


  - عزيــــــــزم، روحش باهاته، من مي دونم.


  دوباره داشت بغضم مي ترکيد که يکي منو آيناز رو از هم جدا کرد. آبتين رو به آيناز گفت:


  - اشکش رو در آوردي نياورديــا!


  لبخندي نشست کنج لب من و آيناز. آيناز پشت چشمي براي آبتين نازک کرد و رفت سمت کامران و از بازوش آويزون شد و گفت:


  - ايش، نخواستيم واسه خودت!


  آبتين کمرم رو گرفت و منو به خودش چسبوند. با لبخندي گفت:


  - پس چي فکر کردي؟ عمرا بدمش به تو.


  کامران و آيناز خنديدن. منم لبخندي نشست کنج لبم. مي دونستم اين حرفا رو مي زنه تا منو از اون فضا بيرون بياره. کامران يه قدم به سمتم اومد و گفت:


  - تبريک مي گم مرواريد خانم. ان شاا... عروسيمون رو با هم بگيريم.


  - ممنونم. ان شاا... .


  آيناز دستي زد به کمرش و گفت:


  - چي چي رو ان شاا...؟ گفته باشم، من نمي خوام با اين آبتين توي يه شب عروسي بگيرما.


  آبتين براش پت چشمي نازک کرد و گفت:


  - خيلي هم دلت بخواد عروسيت با من توي يه شب باشه. اصلا از افتخاراتت به حساب مي ياد!


  - اصلا دلم نمي خواد.


  واي اين دو تا کل کل مي کردن و من و کامران ريسه مي رفتيم از خنده. صداي بلند سيا باعث شد به سمتش بچرخيم.


  - خانم ها و آقايون ...


  يه خنده اي کرد و ادامه داد:


  - هه هه! منظورم خانوم هاست. حجاب مجابتون رو رعايت کنيد حاجي آقا دارن وارد مي شن.


  جمع يه خنده اي کرد و دوباره زن ها به سمت لباساشون رفتن. آبتين منو نشوند روي مبل و گفت:


  - من مي رم چادر رو برات مي يارم.


  لبخندي زدم و گفتم:


  - بذار خودم مي رم.


  - نخير، شما بشين، من مي رم.


  نشستم روي مبل. ستاره از کنارم رد شد وبا نفرت نگاهم کرد. پوزخندي حوالش کردم. چشمام رو توي سالن چرخوندم. آيدا رو ديدم که با چهره ي سرخ شده بهم نگاه مي کرد. اي واي، حاج خانم چرا سرخ شدي؟ امشب مادرجون شوک بزرگي رو به همه وارد کرد.


  - مرواريد؟


  از روي مبل بلند شدم. لبخندي زدم به آبتين و گفتم:


  - زحمت کشيدي.


  آبتين چادر سفيدي که گل هاي صورتي روش خودنمايي مي کرد رو باز کرد و آروم روي موهام نشوند و گفت:


  - وظيفه س خانومي.


  دستش رو که جلوي چادرم رو گرفته بود، گرفتم. نوازشش کردم و گفتم:


  - جبران کنيم.


  آبتين بازوم رو گرفت و در حالي که به سمت بقيه مي رفتيم گفت:


  - در اسرع وقت بانو.


  - چه پررو!


  - بله، پس چي؟!


  -حرفم رو پس مي گيرم. عمرا اگه جبران کنم!


  آبتين خنده ي مستانه اي زد و گفت:


  - مي گيرم ازت.


  خنديدم و گفتم:


  - عمرا!


  حاج آقا رو بردن توي اتاقي. اول آيناز و کامران داخل رفتن و بعد يکي يکي همه ي مهمان ها. من و آبتين هم کنارشون ايستاده بوديم. صيغه ي محرميت خونده شد به مدت دو سال. چه خبره دو سال؟ يعني دو سال بايد نامزد باشيم؟ اي واي! حاج آقا خواست بلند شه بره که مادرجون خم شد در گوش حاج آقا چيزي گفت و حاج آقا رو به جمع گفت:


  - بله بله، بفرماييد.


  مادرجون اشاره اي به ما کرد. از جمع عبور کرديم و روي مبل دو نفره نشستيم. حاج آقا دوباره نشست سر جاش و اين بار صيغه رو به مدت دو سال بين من و آبتين خوند. حاج آقا رو به آبتين گفت:


  - پسرم چقدر مهريه مي دين؟


  - قلبم حاج آقا!


  همه با هم گفتن اوووه! حاج آقا لبخندي زد و گفت:


  - خوش خت شيد.


  بلند شد که بره. مادرجون چيزي بهش گفت و حاج آقا سري تکون داد و از اتاق خارج شد. مادرجون خم شد و يه جعبه ي قرمز رنگ رو به دست من داد و يکي ديگه رو به دست آبتين. آبتين در جعبه رو باز کرد. انگشتر ظريفي چشمک مي زد. به نرمي از جعبه کشيدش بيرون و دست چپم رو گرفت و فرو کرد توي انگشت دوميم. نگاهي به حلقه کردم و لبخندي زدم. چه ساده و ظريف. آبتين دستم و برد سمت لبش و بوسه اي بهش زد. دوباره صداي جمع.


  - اوووه!


  جعبه ي توي دستم و باز کردم و انگشتر مردونه ي ظريفي رو کشيدم بيرون. ست انگشتر خودم بود. خيلي زيبا بود. دست چپ آبتين رو گرفتم و انگشتر رو نرم فرستادم توي انگشت کشيده و بلندش. لبخندي پاشيد به صورتم.


  مادرجون همه رو فرستاد بيرون و رو به ما گفت:


  - فقط پنج دقيقه مهلت دارين. زودي بياين بيرون، زشته جلوي مردم.


  آبتين - چشم مادرجون.


  مادرجون رفت سمت در. جلوي در يهو برگشت و گفت:


  - از پنج دقيقه بيشتر طول دادين، مي يام داخل ها. گفته باشم!


  سريع از اتاق خارج شد. آبتين با خنده رو بهم گفت:


  - حالا مثلا توي اين پنج دقيقه مي خوايم چي کار کنيم؟


  مکثي کرد و لبخند شيطاني زد و گفت:


  - حالا که عمرا؛ نه؟ بيا اين جا ببينم.


  دستش رو به سمتم دراز کرد. يه قدم رفتم عقب و گفتم:


  - عمرا!


  آبتين خيز برداشت سمتم و من تا خواستم فرار کنم توي چنگش گير افتادم. دستام رو گذاشتم روي سينش. آبتين پيشونيش رو به پيشونيم چسبوند. نفس عميقي کشيد. حلقه ي دستاش رو دور کمرم تنگ تر کرد. لباش رو چسبوند روي پيشونيم و بوسه اي به پيشونيم زد. لبخندي نشست کنج لبم. به آرومي زمزمه کرد:


  - حالا به من مي گي عمرا؟ الان نشونت مي دم که به نامزدت ديگه نگي عمرا.


  چونم رو گرفت توي دستاش و زل زد به لبام. با شيطوني گفتم:


  - اِ اِ، پنج دقيقه شد. بدو بريم بيرون!


  تقلا کردم که از توي آغوشش بيرون بيام که ناموفق موندم.


  - فکر کردي! هنوز دو ثانيه هم نشده.


  خندم رو قورت دادم. حالا من مي تونم احساسم رو کنترل کنم؛ ولي آبتين مثل اين که ...


  غرق فکر بودم که نفس هاي گرم آبتين و بعد چسبيده شدن لباش رو روي لبام حس کردم. چشماي آبتين بسته شد. منم به تبعيت از آبتين چشمام رو بستم. آبتين با ولع لبم رو مي بوسيد. دستاش نوازش گونه روي شونه هاي لختم مي رفت و مي اومد. آبتين لبش رو از روي لبم برداشت. با اون چشماي خمارش زل زد توي چشمام و خيلي آروم گفت:


  -بعد از سه روز دوري، الان يه بوسه از لب نامزدت خيلي چسبيد.


  لبخندي زدم و سرم و انداختم پايين. خجالت داره، نداره؟!


  لبم رو غنچه کردم و گفتم:


  - رژ لبام رو پاک کردي.


  آبتين دستي به کناري لبم کشيد و گفت:


  - بدون رژ لب خوشگل تري خوشگلم.


  - نخيرم.


  مکثي کردم و ادامه دادم:


  - بريم بيرون؟


  آبتين اشاره اي به بدن لختم کرد و گفت:


  - جنابعالي اين جوري نمي ري بيرون.


  اخمي کردم. يه قدم رفتم عقب و گفتم:


  - آخه چرا؟


  - مرواريد تمام بالا تنت مشخصه. چادر رو بنداز دورت تا بريم بيرون.


  - ولي آبتين ...


  آبتين يه قدم اومد سمتم و بازوم رو گرفت و گفت:


  - انتظار نداري که بذارم نامزدم اين جوري توي جمع راه بره و بقيه مردها نگاهش کنن؟


  با التماس نگاهش کردم و گفتم:


  - خواهش مي کنم؛ فقط همين امشب.


  آبتين چنگي به موهاش زد و گفت:


  - نه مرواريد، اصرار نکن.


  رفتم سمت مبل و نشستم روش. حالا چي کار کنم؟ با چادر راه برم؟ واي نه! شروع کردم پوست لبم رو کندن. آبتين اومد سمتم و گفت:


  - نکن؛ الان قرمز مي شه.


  با التماس نگاهش کردم. نگاهم رو حس کرد. چنگ محکمي به موهاش کشيد و گفت:


  - مي رم از آيناز برات يه دستمال گردن مي گيرم، نمي خوام بدنت مشخص باشه.


  بازم شال گردن خوبه. تقه اي به در خورد. در به آرومي باز شد و مادرجون سرک کشيد داخل. با ديدن ما لبخندي زد و گفت:


  - اومدم بگم پنج دقيقه تموم شد. بقيه منتظرتونن براي ادامه ي جشن.


  مادرجون رفت. آبتين رفت سمت در و گفت:


  - همين جا باش تا بيام.


  سريع از اتاق خارج شد. حالا انگار من کجا مي خوام برم. بعد از چند دقيقه در اتاق باز شد و آبتين وارد شد. يه دستمال گردن نارنجي خوش رنگ هم توي دستاش بود. بلند شدم. آبتين رو به روم قرار گرفت. دستمال گردن رو دور گردنم پيچيد و قسمت پايينش و روي قسمتي از سينم که مشخص بود گذاشت. زير لب گفت:


  - از اين به بعد دوست ندارم جلوي غريبه اي اين جوري لباس بپوشي.


  خم شدم روي گونش و بوسه اي بهش زدم و گفتم:


  - چشم نامزد غيرتي!


  آبتين خنديد و چال روي گونش مشخص شد. بازوي آبتين رو گرفتم و همراه با هم از اتاق بيرون رفتيم. عده اي وسط سالن مي گفتن و مي خندين. عده ي ديگه اي گرد نشسته بودن. عده اي هم با آهنگ مي رقصيدن. به سمت جمع رفتيم. با نزديک شدنمون، همه برگشتن سمتمون و بعضي هاشون با لبخند همراهيمون کردن بعضي هاشون هم با حسرت. کنار آيناز و کامران ايستاديم. فعلا گل مجلس ما بوديم. آقاي رامش از اون طرف آبتين رو صدا زد. آبتين خم شد در گوشم و گفت:


  -خوشگلم الان مي يام.


  لبخندي زدم و دور شدن آبتين و نگاه کردم.


  - کامران کجاست؟


  آيناز شونه اي بالا انداخت و گفت:


  - چه مي دونم.


  - وا؟ يعني چي چه مي دونم؟ هنوز دو دقيقه نشده که عقد کردين!


  - يه دعواي کوچولو کرديم.


  - وا؟ آخه چرا؟


  آيناز از توي سيني توي دست پيش خدمت يه گيلاس نوشيدني برداشت و گفت:


  - خب ديگه! بي خيال!


  گيلاس رو برد سمت لبش. دستم رو گذاشم روي دستش. با اخمي گفتم:


  - داري چي کار مي کني؟ مي خواي اين زهرماري رو بخوري؟


  - بي خيال مرواريد! اعصابم خرده.


  اخمي کردم و گيلاس رو از دستش کشيدم. گيلاس رو گذاشتم روي سيني و به خدمتکار گفتم بره. خدمتکار طفلي وظيفش ايستادن اون جا بود؛ ولي با حرف من اون جا رو ترک کرد.


  - ببين آيناز ...


  صداي گيتار بلند شد. حرف توي دهنم ماسيد. برگشتم سمت صدا. کامران روي پله هايي که به طبقه ي بالا مي رفت ايستاده بود و البته پشت به ما و گيتار مي نواخت. قطعه ي آرومي نواخت. برگشت سمت جمعيت. سکوت سالن رو پر کرده بود. همه خيره شده بودن به کامران. نگاه کامران رو حس مي کردم که به آيناز خيره شده. يعني دليل ناراحتيشون چيه؟ کامران با اون صداي زيباش همون طور که خيره شده بود به آيناز شروع کرد به خوندن.


  



  - کي اشکاتو پاک مي کنه


  شبا که غصه داري؟


  دست رو موهات کي مي کشه


  وقتي منو نداري؟


  شونه کي


  مرهم هق هقت مي شه دوباره؟


  از کي بهونه مي گيري


  شباي بي ستاره


  برگ ريزوناي پاييز؟


  کي چشم به رات نشسته


  از جلو پات جمع مي کنه


  برگاي زرد و خسته؟


  



  کامران نشست روي يکي از پله ها. نگاه خيرش هنوز روي آيناز بود. برگشتم سمت آيناز. حس آدمي رو داشت که بغض کرده. قدمي به سمت پله ها رفت. باز صداي کامران ما رو به خودمون آورد.


  



  کي منتظر مي مونه


  حتي شباي يلدا


  تا خنده رو لبات بياد؟


  شب برسه به فردا


  کي از سرود بارون


  قصه برات مي سازه


  از عاشقي مي خونه


  وقتي که راه درازه


  



  دستي دور کمرم حلقه شد. سرم رو برگردوندم پشتم. آبتين از پشت بغلم کرده بود و دستاش رو دور کمرم حلقه کرده بود و چونش رو گذاشت روي شونه ي لختم. چونش که روي شونم بود نرم نرم بود. دستام رو گذاشتم روي حلقه ي دست آبتين و به بقيه ي شعر گوش دادم. آيناز به سمت پله ها رفت. از روي دومين پله رد شد. همون جا نشست روي پله ها و به کامران خيره شد.


  کي از ستاره بارون


  چشماش رو هم مي ذاره


  نکنه ستاره اي بياد


  ياد تو رو نياره (2)


  



  آهنگ به آرومي تموم شد. کامران سرش رو انداخت پايين. آيناز شروع کرد به دست زدن. بقيه هم به تبعيت از آيناز دست زدن. آيناز بلند شد رفت سمت کامران. نشست کنار کامران. سر کامران هنوز پايين بود. آيناز چونه ي کامران رو گرفت و آوردش بالا. دقيقا جمع مثل اين که سينما رفتن ايستاده بودن و زل زده بودن به اون ها. فاصله ي صورت آيناز با کامران داشت کمتر مي شد. دستي چونم رو چرخوند. زل زدم به آبتين. آبتين دستش رو انداخت دور کمرم و منو برگدوند. پشت به آيناز و کامران.


  - اِ اِ! جاهاي حساس بودا! اگه گذاشتي؟


  آبتين اخمي کرد و گفت:


  - اينا خوب نيست نگاه کني دختر خوب.


  با نق گفتم:


  - پس چرا بقيه دارن نگاه مي کنن؟


  خودم دوست نداشتم ببينم؛ ولي مي خواستم نظر آبتين رو بدونم که چرا دوست نداره من اين صحنه رو ببينم.


  - اونا نگاه کنن. من خودم اگه زماني توي اين موقعيت گير کنم، دوست ندارم کسي بهم نگاه کنه چون اوج احساسم رو براش مي ذارم. الان هم همين حس رو دارم نسبت به هر کسي که اين کار رو جلوم انجام مي ده.


  سکوت کردم. يعني ديگه چي مي تونستم به طرز تفکر قشنگ آبتين بگم؟


  



  ***


  با خستگي از ماشين پياده شدم. لباس پف دار آجري رنگم و به زور بالا گرفتم که يهو زير پام نره و من با صورت پهن زمين شم. حسابي خوابم مي اومد. جشن تا سه طول کشيد و جالب اين جا بود که همه پا به پاي هم بيدار بودن. با بي حالي به سمت راه پله رفتم. دستي دور بازوهام قرار گرفت. از بوي عطرش فهميدم که آبتينه. آبتين بي حرف منو تا دم در اتاقم همراهم اومد. لبخند شيطوني زد و گفت:


  - نخواب تا بيام. برم لباسم رو عوض کنم و بيام.


  مي دونستم نه تنها امشب؛ بلکه شب هاي ديگه هم هيچ اتفاقي قرار نيست بيفته. اگر قرار بود بيفته که توي اين مدت که يهو مادرجون و خاله براي مهماني مي رفتن اتفاق مي افتاد. باشه اي گفتم و وارد اتاقم شدم. با بي حالي لباسم رو عوض کردم. لباس خوابم رو پوشيدم. الان فقط دلم يه خواب راحت مي خواست. رفتم سمت دستشويي. صورت آرايش شدم رو پاک کردم و برگشتم توي اتاق. با حوله صورتم رو خشک کردم و رفتم نشستم روي صندلي. موهاي درست شدم رو به زحمت باز کردم. اَه، اينم براي ما شده قوز بالا قوز! با نوک انگشتام به روي مغز سرم مي کشيدم تا دردش کمتر شه. بلند شدم. چرا آبتين نمي ياد؟ واي خوابم مياد. به سمت در اتاق رفتم. از اتاق بيرون رفتم. رفتم سمت اتاق آبتين. تقه اي زدم. هيچ جوابي نيومد. در رو باز کردم. سرک کشيدم. اتاق تاريک تاريک بود. وا پس اين کجاست؟ اين که گفت مي خواد لباسشو عوض کنه. رفتم سمت پله ها. از پايين صداهايي مي اومد. از پله ها پايين رفتم. ايستادم کنار در.


  -چه مي دونم؛ راننده سريع خبري و براش آورد و آبتين هم سريع رفت.


  ـ چي؟ يعني چه اتفاقي افتاده؟


  خاله به سمت مادرجون رفت و بازوش رو گرفت و گفت:


  ـ بيرين استراحت کنين، ان شاا... که اتفاقي نيفتاده.


  مادرجون زير لب ان شاا... گفت و به سمت من برگشتن. مادرجون با تعجب گفت:


  ـ اين جا چي کار مي کني؟


  با تته پته گفتم:


  ـ هان؟ اومدم... آره... يه ليوان آب بردارم، چيزي شده؟


  مادرجون با خاله لبخندي تحويلم دادن به معناي اين که خودتي.


  خاله ـ آره، دعا کن چيزي نباشه، به آبتين خبري دادن و آبتين سريع رفت شرکت.


  دلشوره گرفتم، يعني چه خبري بوده؟ مادرجون و خاله رفتن سمت پله ها. شب بخيري گفتم و براي اين که ضايع نکرده باشم رفتم توي آشپزخونه و ليوان آبي رو برداشتم و بردم توي اتاقم. يعني چه خبري بوده؟ خدا کنه چيز خاصي نباشه اين وقت شب. خدايا خودت به آبتين کمک کن. خزيدم زير پتو و با فکر آبتين خوابيدم.


  



  ***


  قوسي به کمرم دادم. واي کلي خوابيدم. به ساعت نگاه کردم. ساعت يازده بود. جالبه کسي هم کار به کارم نداشته. معمولا مادرجون نمي ذاشت بيشتر ساعت ده بخوابم. يهو ذهنم رفت سمت آبتين و از روي تخت پريدم.


  ـ واي آبتين!


  پس چرا نيومده پيشم بخوابه؟ رفتم سمت در. واي موهام! دوباره برگشتم سمت آيينه. نگاهي به خودم انداختم. نه، خوبه، يه دستي روي موهام کشيدم و از اتاق خارج شدم. صداهايي از طبقه ي پايين مي اومد. مشخص بود مادرجون داره با کسي صحبت مي کنه. رفتم سمت اتاق آبتين و در اتاق رو به آرومي باز کردم و سرک کشديم داخل. با تعجب به تخت مرتبش نگاه کردم و صاف ايستادم. وا؟! يعني آبتين تا الان نيومده خونه؟ دويدم سمت پله ها. بايد از مادرجون بپرسم اين جا چه خبره؟ بدون توجه به لباس خوابم که نازک و کوتاه بود دويدم سمت سالن. صداي فرياد مادرجون مي اومد، وارد سالن شدم. نگاه مادرجون با مرد مسني که رو به روي مادرجون نشسته بود برگشت سمت من. نگاه خيره ي مادرجون و مرده ديدني بود. مادرجون به زور لبخندي زد و گفت:


  ـ مرواريد برو لباست رو عوض کن.


  سريع متوجه لباس خوابم شدم و قبل از اين که بيشتر آب شم دويدم سمت طبقه ي بالا. اين مرد کي بود؟ لباسم رو با يه لباس مناسب عوض کردم و بازم دويدم سمت طبقه ي پايين. صداي فرياد مادرجون بلند شد.


  ـ هيچ وقت فکر نمي کردم اين قدر بي لياقت باشيد آقاي رستمي.


  وارد سالن شدم. مادرجون در حالي که ايستاده بود داشت سر اين مرده فرياد مي زد، مرده تا دهان باز کرد که چيزي بگه مادرجون گفت:


  ـ ديگه نمي خوام ببينمتون، خوش اومدين.


  مرده همين طور که سرش پايين بود از کنارم رد شد. رفتم سمت مادرجون. به معناي واقعي داشت مي لرزيد. دست مادرجون رو گرفتم و نشوندمش روي مبل. مادرجون چشماش رو بست. سريع فرياد زدم:


  ـ زهره.


  زهره اومد و من گفتم:


  ـ براي مادرجون يه آب قند بيار، سريع!


  زهره بعد از چند ثانيه برگشت و آب قند رو داد. جرعه جرعه به مادرجون دادم.


  ـ مادرجون، فدات شم، چرا اين همه خودت رو عصبي مي کني؟


  مادرجون با بي حالي نگاهم کرد و گفت:


  ـ مي خوام برم استراحت کنم.


  مادرجون رو تا اتاقش همراهي کردم. دلم نيومد با اين وضعش ازش راجع به آبتين بپرسم. پتو رو تا گردنش بالا کشيدم و بوسه اي به پيشونيش زدم و از اتاق زدم بيرون. نسرين از اتاقم بيرون اومد. توي دستاش لباس هاي چرک بود.


  ـ نسرين؟


  ـ بله خانم؟


  ـ خاله شاه دخت بيداره؟


  ـ نه خانم، ايشون خونه نيستن.


  چي؟ خونه نيست؟


  ـ کجا رفتن؟


  ـ نمي دونم خانم.


  خواستم برم طبقه پايين که گفت:


  ـ خانم صبحانه نمي خورين؟


  ـ نه، ممنون، ميل ندارم.


  يعني چرا آبتين هنوز برنگشته؟ چي شده؟ خاله کجا رفته؟ اي بابا، خاله هم نيست که حالا راجع به آبتين ازش بپرسم.


  



  ***


  با بي حالي از ماشين پياده شدم، مغزم حسابي درد مي کرد. داد و فريادهاي ديشب پشت تلفن و تلگراف هاي پي در پي اعصاب برام باقي نذاشته بود. رفتم به سمت پله هاي ايوان. بايد برم مرواريد رو ببينم. اگه در آغوشش نکشم نمي تونم بخوابم. روي اولين پله با صداي هي گفتن مرواريد برگشتم پشت. مرواريد سوار بر سفيد از اين سمت باغ به اون سمت باغ داشت مي رفت. اون قدر غرق سوارکاري بود که حتي متوجه حضور من هم نشد. دست به سينه ايستادم و به سوارکاري مرواريد خيره شدم. به سمت درخت هاي بلند آخر باغ رفت و بين درخت ها گم شد. خيره شدم به جاي محو شدنش. يهو صداي شيهه ي اسب و بعد صداي جيغ مرواريد بلند شد و سفيد بود که بدون سوار به سمت اصطبل يورتمه مي رفت. خداي من! پس مرواريد؟


  کتم رو بيرون آوردم و پرت کردم سمت کاپوت ماشين و به سمت مرواريد دويدم. نزديکش رسيدم و ديدم مرواريد روي زمين افتاده و پاهاش رو گرفته بود توي دستش. به سمتش رفتم. حس کرد کسي داره نزديکش مي شه. سرش رو آورد بالا با ديدن من پريد بالا و بعد زد زير گريه. نشستم کنارش.


  ـ مرواريد، عزيزم چي شده؟


  همين جور که اشک مي ريخت گفت:


  ـ آبتين، پام.


  دستاش رو که دور پاهاش گرفته بود، باز کردم. اثري از تورم نبود؛ ولي براي اين که آرومش کنم گفتم:


  ـ الان مي برمت بيمارستان گلم.


  با يه حرکت گرفتمش توي آغوشم. مرواريد چنگ انداخت دور گردنم. بوسه اي به موهاش زدم و گفتم:


  ـ خوب مي شي، چيزي نيست گلم.


  به سرعت به سمت ماشين رفتم. خوابوندمش روي صندلي عقب و سريع گازوندم به سمت بيمارستان. هر از گاهي برمي گشتم به پشت و دوباره با ديدن چهره ي درهم مرواريد بيشتر گاز مي دادم. بالاخره رسيدم به بيمارستان. دوباره در آغوشش کشيدم و به سمت بخش اورژانس بردم. بعد از کلي اين ور و اون ور رفتن، بالاخره دکتر معاينش کرد و گفت:


  ـ چيزي نيست، نگران نباشين؛ فقط ضرب ديده.


  با نگراني گفتم:


  ـ مطمئن باشم دکتر؟


  دکتر همين طور که داشت به سمت در مي رفت، دستي به شونم کشيد و گفت:


  ـ نگران نباش جوون، چيزيش نيست؛ فقط بايد استراحت کنه.


  با رفتن دکتر رفتم نشستم روي تخت کنار مرواريد. قطره ي اشکي از چشماش چکيد. قطره رو پاک کردم و گفتم:


  ـ گريه نکن ديگه خوشگلم، ديدي دکتر گفت چيزي نيست؟


  مرورايد پريد سمت آغوشم و با همون بغض گفت:


  ـ چرا ديشب نيومدي خونه؟ نمي گي من نگران مي شم؟


  موهاش رو نوازش کردم و گفتم:


  ـ مي گم حالا!


  



  ***


  با کلافگي چنگي به موهام کشيدم. چرا نمي خواد درکم کنه؟ چرا نمي خواد بفهمه؟


  ـ مرواريد، عزيزم، خوشگلم، اين صد دفعه، من براي خوشگذروني که نمي خوام برم، براي شرکت بايد برم.


  ـ نميخوام اصلا بري، ن... مي خوام.


  ـ آخه چرا؟ لجبازي نکن.


  ـ نمي خوام بري، مگه زوره؟


  از روي تخت بلند شدم و دوباره چنگي به موهام کشيدم و گفتم:


  ـ مرواريد چرا بچه بازي در مي ياري؟ به خدا من براي شرکت مي رم، قول مي دم زودي برگردم، بايد برم.


  ـ بايدي در کار نيست. حق نداري بري آبتين.


  ديگه نمي تونستم تحمل کنم و بايستم. چرا نمي خواد درکم کنه؟ بايد برم به کارهاي شرکت رسيدگي کنم. براي به وجود اومدن هر خطر احتمالي از اتاق زدم بيرون. نمي خواستم بيشتر از اين دعوا پيش بياد. وارد اتاقم شدم. بايد يه دوشي بگيرم، بايد بذارم مغزم آروم بشه. زير دوش چنگي به موهام زدم. از زماني که بهش گفتم بايد برم آلمان براي بازرسي از شرکت، اونم چند روزه، همين بند و بساط رو دارم. چرا يه بار اون نمي ياد سمتم؟ چرا همش من بايد به سمتش برم؟ بايد بذارم بياد سمتم. بايد پا روي دلم بذارم و اجازه بدم عشق و دوست داشتنش رو بيشتر بروز بده. مي دونم دوستم داره، مي دونم عاشقمه؛ ولي بايد خيلي از جاها منو درک کنه. چرا اين کار رو نمي کنه؟ مگه من دارم براي خوشگذروني مي رم که مي گه نبايد بري؟


  



  ***


  مامان از زير ميز پام رو لگد زد. با تعجب برگشتم سمتش و با چشم و ابرو اشاره کرد به مرواريد که يعني چشه؟ برگشتم سمت مرواريد. سرش رو انداخته بود پايين و با چنگالش غذاها رو از اين سمت بشقاب به اون سمت بشقاب مي فرستاد. مي دونستم چشه؟ از رفتن منه که اين جوري شده. برگشتم سمت مامان و آروم گفتم:


  ـ همون قضيه.


  مامان سري به نشونه ي فهميدن تکون داد. مرواريد توي اين دو روز حتي يه بار هم سعي نکرد بهم نزديک بشه. نه صحبتي و نه تماسي. هر جا من بودم اون سريع ميدون خالي مي کرد. عصبي شدم و قاشق از دستم افتاد توي بشقاب و صداي ناهنجاري داد. بلند شدم. مادرجون خيلي سعي کرد جلوي عصبي شدن خودش رو بگيره. اصولا دوست نداره کسي زودتر از خودش بلند شه و مي گه اين يه رسمه قديميه.


  ـ آبتين پسرم، بشين، تو که غذا نخوردي.


  ـ ممنون مادرجون، الان يه چيزي يادم اومد که بايد مدرکي رو بذارم توي کيفم و بايد برم بالا. ببخشيد.


  نگاه خيره ي مرواريد رو حس مي کردم؛ اما بدون اين که اهميت بهش بدم به سمت پله ها رفتم. وارد اتاقم شدم. خودم رو پرت کردم روي تخت. چه بهونه ي الکي اي براي در رفتن از اون فکر و فضا پيدا کردم. دستام رو گذاشتم زير سرم. واقعا چرا به سمتم نمي ياد؟ نکنه براش اصلا مهم نيستم؟ نه، نه، اين طور نيست، اصلا نبايد اين طور بشه.


  در بدون اين که تقه اي بهش بخوره باز شد و پشتش مرواريد وارد اتاق شد. بدون اين که تکون بخورم چشمام رو به سمت مرواريد چرخوندم. در اتاق رو بست و به سمت تخت اومد و يک قدمي تخت ايستاد. خيره شد بهم، منم خيره شدم بهش، دلم براي در آغوش کشيدنش و بويدنش و بوسيدنش لک زده بود. چشمام و از روي چشماي سياهش به سمت بيني کوچولوش و بعد به لباش دوختم. چشمام روي لباش ثابت موند. مرواريد شروع کرد به بازي با انگشت هاي دستش و سرش رو انداخت پايين و گفت:


  ـ فردا داري مي ري؟


  ـ اهووم.


  خيلي دلم مي خواست بپرسم: "چرا الان داري اين رو مي پرسي؟ من برات چقدر ارزش دارم؟" ولي... مرواريد شروع کرد به کندن پوست لبش. دلم مي خواست بگم: "نکَن، نکن اون پوست لبت رو." ولي به جاش ترجيح دادم سکوت کنم و خيره بمونم بهش. بايد اجازه بدم بياد سمتم. آره، بايد اين اجازه رو بهش بدم. مرواريد قدم آخر رو برداشت و نشست روي تخت. سرش هنوز پايين بود قطره ي اشکي از چشماش چکيد. طاقت ديدن هر چيزي رو دارم به جز اشکش. بلند شدم و نشستم کنارش. چونش رو گرفتم و سرش رو به سمت بالا آوردم. خيره شد به چشمام و با بغض گفت:


  ـ دلم برات تنگ مي شه عشق من.


  پريد توي بغلم. يکي از دستام رو دور کمرش حلقه کردم و يکي ديگه از دستام مشغول نوازش موهاش شدن.


  ـ من بيشتر خوشگلم.


  ازم فاصله گرفت. قطره ي اشک رو از روي گونه هاش پاک کردم، لب هاش رو غنچه کرد و گفت:


  ـ قول مي دي زودي برگردي؟


  کشيدمش توي آغوشم و گفتم:


  ـ قول مي دم، قول قول.


  مرواريد دستاش رو دور گردنم حلقه کرد. يهو شدت گريش زياد شد. از خودم جداش کردم.


  ـ آروم باش، آروم باش خوشگلم، قول مي دم اين قدر زود برگردم که متوجه ي گذشت زمان نشي.


  گريش کم کم متوقف شد. خم شدم روي صورتش و چشماش رو بوسيدم. مزه ي شور اشکش توي دهنم پيچيد.


  ـ من بي تو مي ميرم، اين چند روز مثل مرده ها زندگي کردم.


  لبخندي نشست کنج لبم. مرواريد با نوک انگشت دست کشيد روي چال لپم و بعد خم شد گوشه ي لبم رو بوسيد.


  ـ منم بي تو مي ميرم عسلم، حتي يه روز بدون فکر تو بر من حرومه.


  لبخندي زد و خودش رو در آغوشم انداخت. شروع کردم به نوازش موهاش. از ته دلم خدا رو شکر کردم که نذاشت با کدورت از اين جا برم. تقه اي به در خورد. سريع از هم فاصله گرفتم و عاقل نشستيم روي تخت. اصولا هر دومون خوشمون نمي اومد که يکي از اعضاي خانواده، ما رو در حين عشق بازي ببينه. در باز شد و پشتش مادرجون وارد شد. اول با ديدن مرواريد شوکه شد؛ ولي بعد خودش رو جمع و جور کرد و به سمتم اومد. منم از روي تخت بلند شدم. پاکتي گرفت به سمتم و گفت:


  ـ بيا پسرم اينا رو بگير. شايد يهو اون جا بهش نياز داشته باشي.


  ـ ممنون مادرجون.


  ـ به سامان گفتي که همه وسايل و خونه رو برات آماده کنن؟


  ـ بله مادرجون.


  مرواريد از روي تخت بلند شد و خيلي آروم گفت:


  ـ من مي رم توي اتاقم.


  مي خواستم بگم نه، بمون، نرو؛ ولي جلوي مادرجون فقط تونستم سري تکون بدم. مادرجون لبخندي زد و نشست روي تخت و گفت:


  ـ طفلي نوه ام توي اين چند روز اصلا درست غذا نخورد، زودي برگرد.


  ـ چشم.


  دستم رو گذاشتم روي دست مادرجون و گفتم:


  ـ مادرجون قول مي دين که مواظبش باشين؟ اگه شده به زور غذا بهش بدين، نذارين لاغر بشه، باشه؟


  مادرجون يکي زد روي شونم و گفت:


  ـ برو بچه، من خودم بيشتر از تو مراقبشم؛ ولي دواي دردش تويي؛ پس بيخود اون جا نگرد و سريع کارت رو انجام بده و برگرد.


  ـ چشم، روي چشمم.


  مادرجون بعد از کلي سفارش دادن و در آخر اشک ريختن از اتاق بيرون رفت. به همه گفته بودم که نمي خوام براي بدرقه بيان. فردا ساعت هفت صبح هم پرواز داشتم. اين جوري که بدرقه نيان خيلي بهتره و احساس بهتري دارم.


  



  ***


  با کلافگي از روي تخت پايين رفتم. چرا خوابم نمي بره؟ لعنتي! يه کم توي اتاق راه رفتم. انگار خواب با چشماي من مثل دزد و پليس شدن. بايد برم پيش مرواريد. نمي خوام اين چند ساعت باقي مانده رو از دست بدم و بعدا توي اين چند روزي که آلمان هستم حسرت بخورم که چرا از فرصت استفاده نکردم براي در کنارش بودن. پاورچين پاورچين به سمت در اتاق مرواريد رفتم و در اتاقش رو به آرومي باز کردم و وارد شدم. نور آباژور فضاي تاريک اتاق رو کمي روشن کرده بود. به سمت تخت رفتم. مرواريد روي کمر خوابيده بود. رفتم روي تخت و قسمتي که آزاد بود نشستم و خيره شدم به چهره ي دلنشينش. اون قدر آروم خواب بود که يه لحظه فکر مسخره اي به ذهنم رسيد. پتو رو از روي مرواريد کنار زدم و زل زدم به شکمش. به آرومي بالا و پايين مي رفت و اين نشون دهنده ي نفس منظمش بود. چشمام از روي شکمش به سمت پاهاي کشيدش رفت که به دليل بالا رفتن لباس خواب خودنمايي مي کردن. پتو رو تا شکمش بالا کشيدم و دراز کشيدم کنارش. دستم رو قائم زدم زير سرم و زل زدم به صورت معصموش. تيکه ي مويي که روي صورتش افتاده بود رو خيلي آروم به عقب انداختم و خم شدم روي صورتش. نفس هاش به صورتم مي خورد. بيشتر خم شدم و لبام رو چسبوندم روي گوشه ي لب مرواريد. بوسه ي کمي طولاني بهش زدم و ازش فاصله گرفتم. چشماي باز مرواريد توجهم رو جلب کرد. دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و با لبخندي گفت:


  ـ چرا اين همه دير اومدي؟


  پس منتظرم بوده؟ لبخندي نشست کنج لبم. کشيدمش در آغوشم و در واقع جا به جاش کردم و آوردم روي خودم. موهاش ريختن روي صورتم. نفس عميقي کشيدم و بوي خوب شامپوش رو به ريه هام فرستادم. مرواريد همه موهاش رو يه طرفش انداخت و لباش رو غنچه کرد و گفت:


  ـ قول بده زودي برمي گردي.


  لبخندي زدم و سرم رو کشيدم بالا و بوسه اي به لباش زدم و گفتم:


  ـ قول مي دم، قول مي دم عشق من، هيچ وقت تنهات نمي ذارم.


  مرواريد لبخندي زد و دستاش رو دو طرف صورتم قرار داد. لباش رو محکم چسبوند روي لبام. بوسه اون قدر طولاني شد که هم نفس هاي من و هم مرواريد به شماره افتاده بود. ازش فاصله گرفتم. خيره شده به چشماي خمار شده ي مرواريد.


  ـ مرواريد بيشتر از ايـــــــ...


  نذاشت بقيه ي حرفم رو کامل کنم. باز چسبيده شدن لب ها و اوج گرفتن عطش خواستن. اون قدر مشغول عشق بازي بوديم که نفهميدم کي جاي من و مرواريد عوض شد و...


  



  ***


  با خستگي چشمام رو باز کردم و به سمت ساعت نگاه کردم. ساعت شش و ده دقيقه رو نشون مي داد. بايد بلند شم و حاضر شم، هفت پرواز دارم. نفس هاي مرواريد به سينه ي لختم مي خورد. ياد ديشب افتادم و لبخندي نشست کنج لبم. مرواريد رو با احتياط به سمت بالا کشيدم و درست خوابوندمش. خم شدم که آخرين بوسه رو روي لباش بشونم؛ ولي با به ياد آوردن اين که خوابش خيلي سبکه بي خيال بوسه شدم. از روي تخت پايين اومدم و نگاهم ثابت شد روي ملافه ي کثيف تخت که حاصل عشق بازي ديشب من و مرواريد بود. بايد عوضش کنم. اين رو نبايد کسي ببينه. به يه زحمتي مرواريد رو بدون اين که بيدار بشه جا به جا کردم و ملافه ي کثيف رو کشيدم و از توي کشو ملافه ي تميز کشيدم بيرون پهنش کردم روي تخت. کيسه اي برداشتم و ملافه کثيف رو انداختم داخلش و مرواريد رو درست خوابوندم و پتو رو تا زير گردنش کشيدم بالا. کيسه و بلوزم رو از روي زمين برداشتم و به سمت اتاقم رفتم. دوشي گرفتم و بعد کت و شلوارم رو پوشيدم و از روي ميز پاسپورت و بليط رو برداشتم. گذاشتمشون توي جيب کتم و چمدان رو برداشتم و از اتاق زدم بيرون. از جلوي در اتاق مرواريد که داشتم رد مي شدم يهو پاهام بي حرکت شد. چمدان رو گذاشتم کنار در و خودم وارد اتاق شدم. بايد براي آخرين بار ببينمش. نشستم کنارش روي تخت. يکي از دستاش از زير پتو آورده بود بيرون. دستش رو گرفتم و به نوک انگشت هاش بوسه اي زدم. آروم زمزمه کردم:


  ـ قول مي دم عشق من، زود برمي گردم.


  



  ***


  با عصبانيت فرياد زدم:


  ـ منظورتون چيه؟


  زاهدي با عصبانيت بلند شد و گفت:


  ـ سر من فرياد نزنين آقا، فعلا اين شما هستين که توي مشکل گير کردين، يا پيشنهاد منو قبول کنين يا ورشکستگي شرکتتون رو با چشم مشاهده کنيد.


  بايد آروم مي شدم، آره بايد آروم باشم، شايد رام شد.


  ـ ولي زماني که شما توي همچين موقعيتي گير کرده بودين، تنها کسي که حاضر به کمک به شما بود من بودم، الان چطور اين پيشنهاد مسخره رو به من مي دين؟


  ـ من مثل شما نيستم آقاي ارجمندي، به هر حال...


  همين جور داشت به سمت در مي رفت.


  ـ تا فردا بيشتر مهلت ندارين؛ وگرنه اون وقت من منصرف مي شم، بدورد آقاي ارجمندي.


  از در خارج شد.


  ـ لعنتي، لعنتي، لعنتي!


  لگدي زدم به صندلي و صندلي به روي زمين پرت شد و صداي ناهنجاري ايجاد کرد. سوزي بدون اين که در بزنه وارد شد و با تعجب به من نگاه کرد و گفت:


  ـ چيزي شده آقاي ارجمندي؟


  با عصبانيت نگاهش کردم و فرياد زدم:


  ـ بيرون خانم، تا نگفتم کسي داخل نمي ياد، متوجه شدين؟


  با تته پته گفت:


  ـ بله، بله چشم.


  سريع از اتاق خارج شد. چنگي به موهام زدم. الان بايد چه خاکي تو سرم بريزم؟ کي اين همه پول داره که به من بده؟ اگه بخوام فکرش رو هم کنم که مادرجون زمين يا خونش رو بفروشه، به اندازه اي اين پول نمي شه. خدايا خودت راه چاره اي جز پيشنهاد زاهدي جلوم بذار، خدايا نذار زندگيم رو از دست بدم، خدايا مرواريدم، خدايا کمکم کن. کي اين همه پول داره بهم قرض بده؟ حالا به فرض هم داشته باشه، يعني بهم مي ده؟ خدايا نمي تونم با دختر زاهدي ازدواج کنم. خدايا نمي تونم، خدايا! سرم رو گرفتم بين دو تا دستام. مغزم از اين همه فکر داره منفجر مي شه.


  



  ***


  با بي حالي کليد رو انداختم توي قفل و چرخوندمش. در خونه رو باز کردم. خونه تاريک تاريک بود. حال نداشتم چراغ رو روشن کنم. مي خوام مثل زندگي تاريک توي تاريکي بشينم. شايد اين تاريکي دلش به درد بياد. خدايا چرا نگاهم نمي کني؟ سامسونت رو پرت کردم روي يکي از مبل ها و رفتم نشستم روي يکي ديگه ي مبل ها. سيگاري رو از پاکت خارج کردم و روشنش کردم و پک محکمي به سيگار زدم. سرم حسابي درد مي کرد. پک ديگه، چراغ سالن روشن شد و هايده از پله ها پايين اومد. خيره شده بود بهم. ديگه براش عادي شده. هر شب همين بند و بساط رو مي بينه. اومد سمتم و نشست روي دسته ي مبل و با تعجب گفت:


  ـ آبتين داري با خودت چي کار مي کني؟ داري خودکشي مي کني!


  پک ديگه اي به سيگارم زدم. از اين زندگي، از اين روزگار، از اين همه آدم نامرد بدم مي ياد، حالم به هم مي خوره از اين آدماي اطرافم.


  هايده دستش رو دراز کرد که سيگار رو از کنار لبم برداره. با عصبانيت سرش داد زدم:


  ـ صد مرتبه، صد مرتبه گفتم کاري به کار من نداشته باش. نمي فهمي يا خودت رو زدي به نفهمي؟


  هايده بغض کرد. از روي مبل بلند شدم و سيگار رو پرت کردم توي جاسيگاري روي ميز و رفتم سمت پله ها. کتم رو بيرون آوردم و وارد اتاقم شدم. کت رو پرت کردم روي مبل و نشستم روي تخت. گره کروارت رو باز کردم و گرفتم کشيدمش تا از دور گردنم بيرونش بيارم. در اتاق باز شد. لعنتي! مگه حرف حاليش نمي شه؟ هايده وارد اتاق شد و سامسونت رو گذاشت روي ميز کارم. بلند شدم و يکي يکي دکمه هاي پيراهنم رو باز کردم. هايده نزديکم شد و دستش رو گذاشت روي دست هاي من که مشغول باز کردن دکمه ها بود و زل زد به چشمام. منم زل زدم به چشماي آبي رنگش. ازش متنفرم. با يه حرکت دستش رو پس زدم و داد زدم:


  ـ به من دست نزن، ازت متنفرم، مي فهمي؟ دست از سرم بردار.


  هايده يه قدم رفت عقب و بغض کرد و اشکي از چشماش چکيد. برگشتم سمت کمدم و چنگي به موهام کشيدم. لعنت به من، لعنت به تو آبتين. صداي بسته شدن در نشون دهنده ي رفتن هايده بود. برگشتم سمت در و در اتاق رو قفل کردم. دوست ندارم در اتاق رو باز بذارم. از هر چيزي مي ترسم. رفتم سمت پنجره. الان يک ساله، يک ساله که زندگي من جهنم شده. دور از عشقم ذره ذره آب شدم و کاري از دستم بر نيومد.


  ـ زاهدي نامرد، فقط دستم بهت نرسه! الان از دست من فرار مي کني؟ يک ساله آزگار دارم دنبالت مي گردم. کدوم گوري رفتي؟ تو کدوم خراب شده داري نفس مي کشي؟


  رفتم زير دوش ايستادم و سرم رو گرفتم بالا و چشمام رو بستم. فشار آب به صورتم مي خورد. بلاها هم مثل اين آب به روي من نازل شد. برگشتم يک سال پيش. وقتي قبول کردم که با دخترش ازدواج کنم خيلي خوشحال شد. توي همون خوشحالي بيشترين سهام شرکت رو گرفت و شرکت رو از ورشکستگي نجات داد. با خوشرويي تمام درخواست داد که پاسپورتم رو بهش بدم تا هم براي من و هم براي هايده دخترش بليط بگيره. منِ خر هم باور کردم و پاسپورتم رو دادم. فرداي اون روز زنگ زد و تهديد کرد و گفت اگه بفهمه که رفتم ايران يا دخترش رو يواشکي طلاق دادم يا به خانوادم خبر دادم دوباره سهامش رو برمي داره. از اون روز فهميدم که چه کلاهي سرم رفته و از خودم بيزار شدم. همش تقصير من بود. مقصر خودم بودم. چرا بايد بهش اعتماد مي کردم؟ با بي حالي از حمام بيرون اومدم و لباسي رو پوشيدم و رفتم سمت تخت و خودم رو پرت کردم روش. يعني الان مرواريدم داره چي کار مي کنه؟ آخ که چقدر دلم براي آغوشش، حرف زدنش، خنده هاش، گريه هاش، بوسه هاش تنگ شده. کاشکي، کاشکي... چشمام رو محکم روي هم فشردم. خدايا بکشم و راحتم کن. ديگه قلبم نمي تونه تحمل اين دوري رو کنه. زاهدي نامرد، لعنت به تو! زندگيم رو نابود کردي، حتي اجازه ندادي که جاي شرکت رو تغيير ندم تا شايد فرجي بشه. الان خانوادم چه فکري مي کنن؟ وقتي راجع به پول خانوادم به زاهدي گفتم، شايد هنوز يه جو مردونگي توي ذاتش بود که گفت ماهانه به حساب بانکيشون پول واريز مي کنه، همون مقدار هميشگي پول.


  



  ***


  ـ آبتين بيا اين رو ببين.


  با اکراه برگشتم سمت هايده. از بس گريه و زاري کرد که تو اصلا به من اهميت نمي دي، اصلا من نمي خوام زنت باشم، بابا منم حوصلم توي خونه سر مي ره، تصميم گرفتم که امروز بيارمش خريد مثلا. با بي قيدي به لباس توي تن مانکن نگاه کردم.


  ـ تو که مهماني نمي ري، پس راه بيفت.


  هايده با اعتراض گفت:


  ـ اِ آبتين، از زماني که منو آوردي، روي هر چيزي که من دست گذاشتم ايراد گرفتي. مثلا منو آوردي خريدا. در ضمن يکي از دوستام مهماني داره که مي خوام برم.


  شونه اي بالا انداختم و گفتم:


  ـ پس برو بخر.


  بعد رفتم سمت ديگه اي ايستادم. هايده با ناراحتي نگاهم کرد. مي دونستم دوست داره منم باهاش وارد مغازه شم. اگه يکي ديگه؛ مثلا مرواريد... آخ، باز دوباره يادش توي ذهنم پر کشيد. چقدر دلم براي صداش تنگ شده. با حرص سيگارم رو بيرون کشيدم و روشنش کردم. اين يک سال تمام غصه هام و دردهام رو سر اين سيگار خالي مي کردم. پک محکمي از سيگار گرفتم که قسمت بزرگي از سيگار قرمز شد و سوخت و بعد خاکستر شد. سيگار رو گرفتم بالا و نگاهش کردم. پوزخندي زدم. سيگاري نبودم که سيگاري شدم. پاهام به زور جسمم رو تحمل مي کردن و مي کشيدن. وارد خونه شديم. داشتم به سمت اتاقم مي رفتم که هايده صدام زد.


  ـ آبتين مي شه چند لحظه بشيني؟ خواهش مي کنم.


  اين قدر اين کلمات رو با التماس بيان کرد که دلم سوخت. رفتم نشستم روي مبل و منتظر نگاهش کردم.


  ـ قهوه بيارم؟


  اخمي کردم و گفتم:


  ـ اگه حرفي نداري برم، حوصلت رو ندارم.


  ـ نه، نه، خواهش مي کنم.


  تکيه دادم و گفتم:


  ـ پس زود بگو.


  خيره شدم به چشماي آبيش. هايده سرش رو انداخت پايين و گفت:


  ـ من واقعا متاسفم آبتين.


  پوزخندي نشست کنج لبم. متاسفي؟ از روي مبل بلند شدم و با غيض گفتم:


  ـ تاسف تو به درد من نمي خوره! مي دوني چي تو به درد من مي خوره؟ اين که خودت و اون پدر نامردت دست از سر زندگي من بردارين و پاهاتون رو از زندگي من بکشين بيرون.


  قدمي برداشتم سمت راه پله. هايده دستم رو گرفت و با بغض گفت:


  ـ ولي آبتين من، من دوستت دارم.


  پوزخندم پررنگ تر شد.


  ـ ولي من از تو متنفرم، مي فهمي؟ متنفر!


  قطره ي اشکي از چشماش چکيد. حوصله ي ديدن آبغوره گرفتنش رو ندارم. دستم رو از زير دستش خارج کردم و به سمت راه پله رفتم. از پشت دستم رو گرفت. برگشتم پشت و با غضب نگاهش کردم. دستم رو با يه حرکت از زير دستش خارج کردم. صورتش از زور اشک خيس شده بود.


  ـ آبتين منم فريب پدرم رو خوردم. منم مثل تو يه فريب خوردم. وقتي بابا بهم گفت که يه پسري هست اين جوريه و کلي تعريف تو رو کرد، من نديده از تو خوشم اومد. گفت از من خوشت اومده؛ ولي وقتي خودم از نزديک ديدمت و وقتي شب اول عروسيمون اون حرفا و اون حرکات رو ديدم، فهميدم منم فريب حرفاي بابا رو خوردم.


  مکثي کرد، نفس عميقي کشيد و ادامه داد:


  ـ من از اين که با تو زندگي مي کنم اصلا ناراحت نيستم، از اين که منو به عنوان همسر خودت قبول نداري ناراحت نيستم، ناراحتم که حتي به عنوان يه زن هم نگاهم نمي کني.


  اخمم عميق تر شد. دندونام رو روي هم ساييدم و با غيض گفتم:


  ـ هيچ وقت نمي رسه که من تو رو به عنوان زنم قبول کنم. تو هيچ کاره ي مني و هيچ کاره هم مي موني. اين رو خوب توي گوشت فرو کن.


  برگشتم، بازم دستم رو گرفت.


  ـ چرا آبتين؟ چرا منو پس مي زني؟


  برگشتم سمتش و با خشم گفتم:


  ـ چون من زن دارم، من توي ايران زن دارم، عاشقانه و ديوانه وار دوستش دارم، بخاطر تو و اون پدر نامردت الان يک ساله که نه عشقم و نه خانوادم رو ديدم، حالم از تو و خانوادت به هم مي خوره. دست از سرم بردار.


  هايده رو در حالي که خشکش زده بود تنها گذاشتم. از خونه زدم بيرون. اشک از روي صورتم سر مي خورد و با نفرت از روي صورتم پاکشون مي کردم.


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.



  ***


  نشستم روي صندلي بار و اشاره به پسره کردم و گفتم بياد. پسره اومد يه ليوان با يه مقداري يخ رو به روم گذاشت. مقداري الکل برام ريخت. ليوان رو گرفتم و کمي تکونش دادم. کسي کنارم نشست روي صندلي بغلي. يه نفسِ ليوان رو سر کشيدم. برگشتم سمت هايده. خيره شده بود بهم. برگشت سمت پسره و گفت:


  ـ براي منم بريز.


  پسره اطاعت کرد. نوک انگشتم رو، رو لبه ي ليوان کشيدم.


  ـ آقا بريزم؟


  سري تکون دادم. پسره باز ليوان رو پر کرد. کمي تکونش دادم. داغونم، از همه لحاظ داغونم، دارم ذره ذره آب مي شم. حتي خدا هم منو فراموش کرده.


  ـ حرف بزنيم؟


  ليوان رو به سمت لبم بردم.


  ـ خيلي داغونم.


  ليوان رو به لبم چسبوندم و محتوياتش رو يه سره بالا دادم. ليوان رو گذاشتم روي ميز.


  ـ آبتين حرف بزن، بهم بگو، چي باعث شد اين جوري داغون بشي؟


  آهي کشيدم و گفتم:


  ـ امروز روزي بود که با عشقم نامزد و صيغه کرديم. الان دو سال از اون موقع مي گذره، ديگه نمي تونم دوريش رو تحمل کنم.


  هايده دستش رو گذاشت روي دستم که روي ميز بود. دستش رو نوازش گونه روي دستم مي کشيد. دستم رو کمي جا به جا کردم. از اين نوازش ها خوشم نمي ياد.


  ـ چرا نمي ري پيشش؟


  پوزخندي زدم.


  ـ هايده جوک برام تعريف نکن، مي دوني که دو ساله خنده روي لبام نيومده!


  ـ من کاملا جدي گفتم آبتين.


  برگشتم و خيره شدم بهش. لبخندي زد و گفت:


  ـ نمي ذارم بابا چيزي بفهمه.


  پوزخندم پررنگ تر شد.


  ـ برام به پا گذاشته، اگه بخوام هم نمي تونم، چند مدت پيش دنبال کارام بودم که قاچاقي برم که يهو زنگ زد و دوباره تهديد کرد که اگه دست از پا خطا کنم اين دفعه نابودم مي کنه.


  ـ آبتين، من واقعا متاسفم، بابا اين قدر حرص پول رو مي زنه که زندگي تو رو نابود کرد. نه تنها زندگي تو رو، زندگي من که دخترش بودم رو، زندگي مرواريد رو هم نابود کرد.


  خيره شدم به دستاي گره خوردم. مرواريد! کاشکي به حرفت گوش داده بودم، کاشکي هيچ وقت اين جا نمي اومدم، کاشکي يکي ديگه رو جاي خودم فرستاده بودم، لعنت به من!


  ـ آبتين مي دوني که چقدر دوست دارم و مي دوني هم که خوشحالي تو خوشحالي منم هست. هر فکري که باشه تا تو از اين مخمصه رهايي پيدا کني رو انجام مي دم. طلاق مي گيرم و مي رم به دست و پاي بابا مي افتم تا تو رو رها کنه، من خوشبخيتم توي خوشبختي توئه.


  ـ هايده اين حرفا فايده نداره. من تمام اين راهايي که تو فکرش رو مي کني رو بهش گفتم، راضي نشد که نشد.


  ـ بابا مي دونه که تو ايران زن داري؟


  سري تکون دادم و گفتم:


  ـ آره مي دونه، خيلي خوب هم مي دونه؛ چون هر از گاهي مي ره ايران پيش خانوادم.


  ـ جدي مي گي؟


  ـ آره، از يکي از بچه ها توي شرکت شنيدم.


  ـ من... من خيلي دوست دارم که تو برگردي پيش مرواريد. حتي دوست دارم ببينم اين عشق تو کيه؟ کيه که حتي براي چند ثانيه هم نمي ذاره تو به کسي ديگه فکر کني؟


  فقط خيره نگاهش کردم. از اون روز به بعد گفت نمي خوام به عنوان زنت باشم و روي من به عنوان دوست حساب باز کن. مي خوام فقط دوستت باشم و تازه اين جا بود که فهميدم يک سالي که گذشته بود چقدر راجع به هايده بد فکر کرده بودم. هايده دختر خيلي خوبيه و از اون روز شد راز دار من. هر وقت خيلي داغون مي شدم، هر وقت خيلي تو هم بودم، منو دلداري مي داد و مي ذاشت از غم هام و غصه هام بهش بگم و منم مي گفتم و مي گفتم تا دهنم کف مي کرد. از صداي مرواريد، از خنده هاش، از گريه هاش، از آغوشش، از حرارتش، از بوسه هاش، خيلي مواقع همراه با من به گذشتم مي خنديد و گاهي با من گريه مي کرد. پا به پاي من توي گذشتم غرق مي شد. رابطمون به عنوان دو تا دوست شده. دو تا دوست خيلي صميمي که حرفاشون رو به هم مي زنن. توي اين دو سال هايده دست از پا خطا نکرده و هيچ وقت مزاحمم نشد. هيچ وقت منو توي دردسر ننداخته. بلند شدم.


  ـ بريم خونه، حالم خوب نيست.


  بي حرف بلند شد.


  ***


  پرونده رو بستم و پرونده ي ديگه رو باز کردم. با بي حوصلگي نگاهي به متنش انداختم. تقه اي به در اتاق خورد و پشت اون سوزي وارد شد. بدون اين که نگاهم رو از پرونده بگيرم گفتم:


  ـ بله سوزي؟


  سوزي قدمي به ميز نزديک شد و گفت:


  ـ آقا آبتين تلفن با شما کار داره.


  يه تاي ابروم رفت بالا. بلند شدم و از اتاق خارج شدم. گوشي تلفن رو از روي ميز منشي برداشتم و گفتم:


  ـ بله؟


  ـ آبتين؟


  ـ هايده؟ تويي؟


  با بغض گفت:


  ـ آبتين!


  مکثي کرد. صداي گريش رو از پشت تلفن مي شنيدم. با عصبانيت گفتم:


  ـ هايده، چي شده؟


  برگشتم و به سوزي نگاه کردم. داشت با تعجب به من نگاه مي کرد. اَه. هايده با هق هق گفت:


  ـ آبتين بابام...


  پوزخندي زدم. هايده ادامه داد:


  ـ بابام تصادف کرده، الان بيمارستانم، آبتين بابام تو رو صدا مي زنه، حالش اصلا خوب نيست، دکترا جوابش کردن، خواهش مي کنم بيا.


  پوزخندم پررنگ تر شد.


  ـ هايده واقعا فکر مي کني اين درخواستت خيلي معقوله؟ تو خودت همه چي رو مي دوني، باباتــــــ...


  وسط حرفم پريد.


  ـ آره، قبول دارم؛ ولي تو بزرگي کن، آبتين خواهش مي کنم بيا، آبتين!


  چنگي به موهام زدم. توي دلم غوغايي بود. چرا بايد برم مردي رو که تمام زندگيم رو نابود کرده ببينم؟ يه چيزي از درونم مي گفت که برو. هايده از سکوتم استفاده کرد و شروع کرد به التماس کردن.


  ـ کدوم بيمارستان؟


  هايده با خوشحالي گفت:


  ـ بيمارستان (...)، مرسي آبتين.


  گوشي رو گذاشتم سر جاش و رو کردم به سوزي و گفتم:


  ـ تمام قرار ملاقات ها رو...


  وسط حرفم پريد و گفت:


  ـ کنسل مي کنم، چشم.


  حوصله ي تعجب از اين که چه جوري متوجه موضوع شد رو نداشتم، رفتم توي اتاق و کتم رو از پشت صندلي برداشتم و تنم کردم. سامسونتم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. به سمت در رفتم و براي خداحافظي سوزي هم سري تکون دادم. توي ماشين نشستم و سامسونت رو گذاشتم روي صندلي بغلي و به سمت بيمارستان حرکت کردم. با اين که اصلا دلم نمي خواست برم به ديدن زاهدي؛ ولي يه چيزي توي وجودم مي گفت برو. به سمت بخش رفتم. خواستم که از پرستارها از زاهدي بپرسم که با ديدن هايده که داشت به سمتم مي دويد بي خيال شدم. هايده با لبخندي خودش رو توي بغلم انداخت و گفت:


  ـ مرسي که اومدي.


  ازم جدا شد و دستم رو گرفت و به سمت راهرو برد. جلوي يکي از اتاق ها ايستاد و با دست اشاره کرد و گفت:


  ـ برو تو، خيلي وقته منتظر توئه.


  دستگيره رو چرخوندم و در رو باز کردم. از چيزي که رو به روم ديدم کاملا تعجب کردم. زاهدي با بدني کبود و دست و پايي توي باند روي تخت خوابيده بود. به سمتش رفتم. حسم کرد و برگشت سمتم. با ضعفي که توي صورتش مشخص بود خواست صحبت کنه. اشکي از گوشه ي چشمش ريخت پايين. نشستم روي صندلي.


  باورم نمي شد اين همون زاهدي باشه که برام خط و نشون مي کشيد. باورم نمي شد که اين صورت کبود و اين باندها... نکنه اين ها بخاطر آه و لعنت هاي من بوده؟


  ـ خيلي خوشحالم کردي که اومدي پسرم.


  مي خواستم بگم که من پسر تو نيستم، حتي حالم به هم مي خوره که تو به عنوان پدر من باشي؛ ولي نگفتم و سکوت رو بيشتر ترجيح دادم.


  ـ پسرم من واقعا بخاطر همه چي متاسفم، منو حلال کن، منو ببخش، من بخاطر حرصم به پول و اين که دخترم رو دست يکي بسپارم که خوشبختش کنه، نفهميده زدم زندگي تو و چند نفر ديگه رو هم نابود کردم. منو ببخش، من حتي نمي دونستم که تو نامزد داري.


  شکي از گوشه ي چشمش روان شد. مکثي کرد. خواست ادامه بده که نفس کم آورد. ماسک اکسيژن رو برداشت و گذاشت روي دهنش. نفسي گرفت و ماسک رو برداشت.


  - من ... من تمام سهام شرکت رو به نامت زدم و دادم دست وکيلم همراه با پاسپورتت. هر چيزي که داشتم هم به نام دخترم زدم. منو حلال کن. الان فقط حلاليت تو رو مي خوام تا راحت سرم رو بذارم و برم.


  نفس عميقي کشيدم. زل زدم به چشم هاي غم بارش. زاهدي دستم رو که روي تخت بود گرفت. التماس توي چشماش موج مي زد. نفس سنگينم رو بيرون دادم و به زور گفتم:


  - حلالت مي کنم!


  خنده ي محوي روي صورت زاهدي نشست. مشخص بود که دلش مي خواد بخنده ولي نمي تونه.


  - ممنون پسرم. منو بازم ببخش؛ من خيلي بد کردم بهت.


  در اتاق باز شد. فليپ، وکيل زاهدي همراه با هايده وارد شد. بلند شدم و با فليپ دست دادم. فليپ بعد يه سري صحبت با زاهدي يه سري برگه کشيد بيرون و مهر رو به انگشت زاهدي نزديک کرد و زير پاي برگه ها رو مهر کرد. بعد به سمت من اومد. منم پاي تمام برگه ها رو امضا کردم. ديگه شرکتم مال خودم شد و اين رو بايد مديون زاهدي باشم. به هر حال مي تونست به کسي ديگه بده. هر چي به هايده اصرار کردم که بريم خونه نيومد و گفت مي خوام پيش بابام باشم. منم تنهاش گذاشتم. خنده روي لبم محو نمي شد. الان آزادم. خدايا باورم نمي شه. ديگه مي تونم از اين کشور خلاص شم و به وطنم پيش عشقم برگردم. باورم نمي شه. با مرگ زاهدي دقيقا فرداي همان روز خيلي ناراحت شدم. درسته کلي عذابم داد و نابودم کرد، از بينم برد، تمام آرزوهام رو نابود کرد؛ ولي به هر حال يه انسان بود. هايده از بعد از مرگ باباش خيلي ناراحت شد به حدي که افسردگي گرفت و يه گوشه مي نشست. بايد بهش زمان بدم تا با اين مسئله کنار بياد. به هر حال مسئله اي نيست که راحت ازش بگذره.


  با خوشحالي مشغول جمع کردن وسايل لباسام بود. ديروز بود که رفتيم و طلاق گرفتيم. بعداز اون هايده شد برام مثل يه خواهر، خواهري که نداشتم با وجود هايده پرش کردم. در باز شد و هايده با چشماي پف کرده ي قرمز وارد شد. رفتم سمتش و دستشو گرفتم و نشوندمش روي مبل. خيره شد روي چمدونم و با بغض و اشک گفت:


  - تو هم داري منو تنها مي ذاري؟


  لبخندي زدم و زانو زدم رو به روش.


  - نه خواهري، من هيچ وقت خواهرم رو تنها نمي ذارم.


  اشاره کرد.


  - پس اينا چيه؟ داري مي ري که من از اين که هستم تنهاتر شم.


  دستش رو نوازش کردم و گفتم:


  - نه عزيزم، من خواهرم رو با خودم مي برم.


  با تعجب گفت:


  - جدي؟ واقعا؟


  با لبخندي گفتم:


  - البته؛ تازه مي خوام عشقم رو به خواهرم نشون بدم.


  هايده با خوشحالي گفت:


  - واي خداي من! آبتين!


  يهو ناراحت نگاهم کرد و گفت:


  - اگه منو قبول نکنن چي؟


  با لبخند اطمينان بخشي گفتم:


  - نه خواهري، اونا خيلي گرم و مهمان نوازن. خانواده ي من اين جوري نيستن.


  هايده پريد توي بغلم. با ذوق گفت:


  - خداي من، واي! تو بهترين برادر غير هم خوني! تو بزرگترين رويداد زندگي مني!


  ازم جدا شد. بوسه اي به گونم زد و به سمت در رفت و گفت:


  - من مي رم چمدونم رو جمع کنم. از الان ذوق دارم.


  با لبخند رفتنش رو نگاه کردم. اين اولين بار بود که بوسه اي به من مي زد. دست کشيدم جاي بوسش. برام تعجب داشت که چقدر با حيا بود. اونم يه دختر توي اين مملکت.


  



  ***


  اون قدر قلبم تند مي زد که انگار داره از توي دهنم بيرون مي ياد. نمي دونم خانوادم با ديدنم چه عکس العملي نشون مي دن. نمي دونم آيا مي دونن که من زنده هستم يا نه. اصلا نکنه تا الان فراموش شده باشم؟ نه، نه، اصلا! محاله! ماشين هر لحظه داشت به خونه نزديک مي شد و قلب منم همين جور بيشتر مي زد. قلبم براي ديدن دوباره ي مرواريد حسابي بيتابي مي کرد. عشق من!


  جلوي در که رسيد گفتم بايسته. کرايه رو حساب کردم و دست هايده رو گرفتم. اونم پياده شد. مرده از توي صندوق عقب چمدون ها رو گذاشت کنار پامون. خداحافظي گفت و رفت. نفس عميقي کشيدم. هايده دستم و گرفت و گفت:


  - آروم باش آبتين؛ تمام بدنت داره مي لرزه.


  لبخند زوري زدم. کليد رو از توي جيبم کشيدم بيرون. نگاهش کردم. چقدر دلم حتي براي لمس اين کليد و حس داشتن خانواده تنگ شده بود. به زور در رو باز کردم. در رو هل دادم تا کامل باز شه. با ديدن نماي سفيد خونه، لبخندي از سر ذوق زدم. چمدون رو گرفتم و همراه با هايده وارد باغ شديم. خونه هيچ تغييري نکرده بود. به همون آرامش. صداي خنده هايي مي اومد. خودشه! خودشه! مي تونم حس کنم خودشه. چشمام رو بستم و گوش هام رو تيزتر کرده. چمدون رو گذاشتم روي زمين.


  - آقــــــــــــا؟!


  - صداي تعجب آميز امين بود که با تعجب و چشماي گرد شده داشت به من نگاه مي کرد. چهرش از بهت خارج شد. اومد سمتم. منو با يه حرکت در آغوش کشيد.


  - آقا، آقا، باورم نمي شه! باورم نمي شه! خدايا!


  از خودم جداش کردم. لبخندي به اشک روي صورتش زدم. دستي به شونش زدم و گفتم:


  - آروم باش مرد. چي رو باورت نمي شه؟


  صداي خنده ي دو نفر فضاي باغ رو پر کرده بود. امين زل زد به هايده. با شک به من نگاه کرد. منم که چشمم فقط اون تيکه ي باغ بود که صدا مي اومد. هيچ کسي رو نمي ديدم. صداي فرياد مرواريد بلند شد:


  - اگه نگرفتمت! وايســـــــــــا شيطون!


  بعد شروع کرد به بلند خنديدن. مست به سمت صدا مي رفتم. هر چي امين صدام زد اهميت ندادم. بايد برم مرواريدم رو ببينم. اين صداي عشق من بود که با اون خوشحالي داشت ادا مي شد. عشق من، من بي تو غمگين بودم و حتي لبخند نمي زدم، چطور بي من تونستي اين جور قهقهه بزني؟! کم کم داشتم به سمت اون قسمت صدا نزديک مي شدم. ذهنم بد جور مشغول بود. با تعجب ايستادم. پاهام ديگه جون راه رفتن نداشت. يعني مرواريد من ... بغض کردم. شکستم. يعني ازدواج کرده؟ مرواريد در حالي که دستمالي دور چشمش بسته بود و داشت با دخترک مو فر قايم موشک بازي مي کرد، دستاش رو دراز کرده بود و هي مي گفت اگه نگرفتمت. نمي تونم ديگه ببينم، ديگه نمي تونم. همين جور مي خنديدن و بازي مي کردن. خدايا نه! قطره ي اشکي از روي چشمام پايين اومد. مرواريد من مال ديگري شده. من چي کار مي تونم بکنم؟ بايد محو شم. نبايد منو ببينه. منو شکستي مرواريد، شکستي! برگشتم. اولين قدم رو برداشتم. يهو چيزي از پشت به پاهام چسبيد. دومين قطره اشکم از روي گونم افتاد پايين. اين چي بود؟ يه چيزي دور پام حلقه شده بود. برگشتم سمت پايين. يه دختر کوچولوي مو فر با چهره ي خندون، در حالي که لبخند مي زد و دو تا چال خوشگل روي گونه هاش خودنمايي مي کرد، به پاهام چسبيده بود و با خنده به چشمام زل زده بود. صورت سفيدِ گردش دور موهاي مشکي فرش حالت بامزه اي بهش داده بود. ناخودآگاه خم شدم. چقدر شبيه مرواريد منه. مرواريد من؟! نه اون ديگه مال من نيست.


  نشستم رو به روي دختر کوچولو. چقدر زيباست. موهاي فرش رو زدم پشت گوشش و خيره شدم به چشماي مشکي براقش. خنده ي بانمکي کرد و در حالي که دست اشاره رو به نزديک لب کوچولوش مي برد، گفت:


  - هيـــــــس!


  لبخندي زدم. چقدر دوست داشتني بود. برگشتم سمت مرواريد. همين جور داشت با دختره صحبت مي کرد و به اين سمت و اون سمت مي رفت. نبايد منو ببينه، نبايد! خم شدم گونه ي دخترک رو بوسيدم. لبخندي زدم و بلند شدم. اولين قدم رو برداشتم.


  - عمـــــــــــو؟


  برگشتم سمت دخترک. اون بود که صدام زد. مرواريد ايستاد. حس کرد يکي به جز خودش و دخترک اون جا هست. دستش رفت سمت دستمال دور چشمش. نه باز نکن. من بايد محو شم. خواستم از اون جا دور شم که يهو بازم يکي پاهام رو چسبيد.


  - عمو تُجا؟! تو هم بيا بليم با ماماني بازي تُنيم.


  نگاه خيرم به مرواريد بود. دستمال رو از روي چشماش برداشت. با بهت به من زل زده بود. هيچ کدوم پلک نمي زديم. نگاه حريصم تمام صورتش رو گذروند. چقدر تغيير کرده بود. لاغرتر و زيباتر شده بود. دستاش رو برد سمت چشماش. چشماش رو ماساژ داد و دوباره با حالت شک به من خيره شد. صورتش هنوز بهت داشت. يه قدم به سمتم برداشت. با همون بهت گفت:


  - آبتيـــــــن!


  جان آبتين؟ آبتين فداي صدات بشه. يه قدم ديگه به سمتم برداشت. اشک بود که گوله گوله از چشماش پايين مي اومد. يه قدم ديگه برداشت.


  - آبتين؟


  برگشتم سمت هايده. با حالت ناباوري داشت به مرواريد نگاه مي کرد. برگشتم سمت مرواريد. مرواريد با تعجب به هايده بعد به من خيره شده بود. قدمي که خواست برداره که خشک شد سر جاش. خواستم قدمي بردارم که يهو مرواريد پهن زمين شد. به سرعت به سمتش رفتم. مرواريد روي زمين افتاده بود. گرفتمش توي آغوشم. بوي تنش رو فرستادم توي ريه هام. اين وسط دختر کوچولو هم زد زير گريه و هي مي گفت:


  -ماماني؟ ماماني جونم؟


  مرواريد رو با يه حرکت بلند کردم. من فدات شم! چقدر سبک شدي. چرا اين همه نحيف شدي؟ عشق من! زيباي من! با صداي شکسه شدن چيزي برگشتم سمتش. زهره در حالي که بهت توي صورتش بود، سيني شربتي از دستش افتاده بود روي زمين و هزار تکه شده بود. قدم برداشتم. دختر کوچولو هنوز گريه مي کرد. زهره سريع به سمت دختر کوچولو اومد. در آغوش کشيدش و بغلش کرد. با بهت، در حالي که صداش مي لرزيد گفت:


  - آقا ... آقا خودتونين؟


  - زهره؟


  - خداي من آقا، اين صداي خودتونه!


  اشکي از گوشه ي چشمش پايين ريخت. رو کرد به دختر کوچولو و گفت:


  - طلا قربونت برم، آروم باش عسلي.


  ولي گريه ي طلا بيشتر شد که کمتر نشد. بايد مرواريد رو ببرم داخل خونه. مي دونم از شک ديدن من اين جوري شده. پس هنوز منو دوست داره، يعني هنوز عاشقمه. نور اميدي توي دلم حس کردم. به سمت پله هاي ايوان رفتم. همه رو از ياد بردم. فقط مرواريد مهم بود. مادرجون در حالي که از خونه با عصبانيت داد مي زد، مي گفت:


  -مرواريد؟ طلـــــ ...


  از در بيرون اومد. با ديدن من روي اولين پله با شوک بهم زل زد. عصا از دستش افتاد. زمزمه اي کرد که نفهميدم و پشت اون پهن زمين شد. خداي من! با هولي رفتم سمت مادرجون. از اين ور مروايد توي بغلم بود، از طرفي مادرجون غش کرد. همين جور که مرواريد توي آغوشم بود، نشستم کنار مادرجون. زهره با فرياد گفت:


  -خدا مرگم بده! مادرجون؟


  طلا رو گذاشت روي زمين. با بغض گفتم:


  -مادرجون؟ مادري؟


  اشکي از روي گونم سر خورد و افتاد پايين روي صورت مرواريد. زهره، مادرجون رو زير بغلش زد. امين به سمت زهره دويد و کمک کرد. برگشتم سمت طلا. همين جور داشت گريه مي کرد. هايده طلا رو در آغوش کشيد و شروع کرد باهاش صحبت کردن. نمي شنيدم چي مي گن. به سمت داخل خونه رفتم. همه ي وسايل خونه سياه شده بود؛ ولي چرا سياه؟ به سمت طبقه ي بالا رفتم. اول زهره با امين مادرجون و بردن بعد من پشت اونا رفتم. چه خاکي توي سرم بريزم؟ خواستم برم سمت اتاق مرواريد که زهره گفت:


  - آقا اون جا نه؛ اتاق خودتون.


  با تعجب رفتم سمت اتاق خودم. يعني بعد از رفتن من مرواريدم اين جا مي خوابيده و زندگي مي کرده؟ اتاقي که متعلق به من بوده و چون من نبودم براي حس بيشترم اون جا سپري مي کرده روزها و شباش رو. قوت قلبي پيدا کردم. رفتم سمت اتاق. در رو باز کردم. هيچ چيز تغيير نکرده بود، هيچ چيز. خوابوندمش روي تخت. نشستم کنارش. موهاش رو که روي صورتش بود کنار زدم. دلم براي با تو بودن لک زده بود عشقم. بوسه اي نشوندم روي پيشونيش. چشمام رو بستم و پيشونيم رو چسبوندم به پيشونيش. بوي تنش فرقي نکرده بود، همون بوي لذت بخش هميشگي. توي همون حالت دستش رو گرفتم.


  يهو در اتاق به شدت باز شد. بلند شدم برگشتم پشت. مامان همون جور که با بهت به من نگاه مي کرد، يه قدم به سمتم برداشت. خدا کنه اين يکي ديگه غش نکنه. اشک هاش روي صورتش مي ريختن. صورت جوونش الان پيرتر به نظر مي اومد. من با خانوادم چي کار کردم؟! رفتم سمت مامان. مامان دستش رو برام باز کرد. رفتم سمتش. محکم در آغوشش گرفتم. مامان گريه مي کرد و مي لرزيد. منم که مرد بودم از درون مي لرزيدم. اشک هام روي شونه ي مامان ريخت. مامان منو از خودش جدا کرد. صورتم رو بين دو تا دستاش گرفت. تمام اعضاي صورتم رو بوسه بارون کرد. مدام با خودش مي گفت:


  - خدايا شکرت! مي دونستم! مي دونستم! جونم! جونم!


  سرم رو گذاشتم روي شونه ي مامان و گفتم:


  - مامان!


  - آخ مامان به فداي اون مامان گفتنت! مامان فدات شه! کجا بودي؟ کجا بودي؟ ديگه داشتم بدون تو دق مي کردم.


  صورت مامان و گرفتم. زل زدم بهش. مامان با اون دستاي تپلش اشک هاي صورتم رو پاک کرد و دوباره در آغوشم گرفت.


  - پسرم، جيگر گوشم.


  سر مامان که روي سينم بود رو بوسيدم. مامان دستم و گرفت و کشيد به سمت بيرون.


  - بيا بريم، بيا برام بگو کجا بودي. اين دوسال ما رو کشتي! ما نابود شديم.


  وارد اتاق کتابخونه شديم.


  



  ***


  دستي روي صورتم حرکت مي کرد و نوازش گونه روي صورتم کشيده مي شد. خدايا من چي ديدم؟ نه خودش نبود. بازم با ديدن يه مرد خيالاتي شدم. چشمام رو به آرومي باز کردم. طلا کنارم نشسته بود و دستش رو نوازش گونه روي صورتم مي کشيد. با ديدن چشماي بازم، لبخند خوشگلش رو به روم زد و اون دو تا چال خوشگلش مشخص شد. با ديدن چال ها دلم گرفت. کجاست صاحب اين چال ها؟ دستم رو گذاشتم دور کمر طلا و کشدمش توي بغلم. طلا با اون لهجه ي بچه گونش گفت:


  -ماماني، خوفي؟


  از اون لپاش تو تا ماچ گنده گرفتم و با لبخند گفتم:


  - مگه مي شه جيگر مامان پيشم باشه و من خوب نباشم؟


  طلا وول وول خورد. زياد از خوابيدن خوشش نمي اومد. همين جور که تقلا مي کرد گفت:


  - مامان، پاشو ببين تي اومده.


  با ذوق از روي تخت پريد پايين و همين جور که داشت به سمت در مي دويد مي خنديد به در که رسيد برگشت سمتم. دستاش رو از هم باز کرد و با ذوق گفت:


  - يه عموي خوچل!


  سريع از اتاق زد بيرون. اخمام و تو هم کردم. يه عموي خوشگل؟ اين ديگه کيه؟ يهو از تخت پريدم. واي خدا! نه. نکنه ... چشمام رو بستم. دستام رو گذاشتم روي شقيه هام. من ديدم. ديدمش. صداي دختره توي گوشم پيچيد. "آبتين!" نه.


  - نه، نه، آبتين! نه، محاله!


  از روي تخت پايين اومدم. پاهام مي لرزيد. نه، شايد بازم خيالاتي شدم. آره صد درصد همينه. اون دفعه هم يکي که براي ديدن مادرجون اومده بود بازم من اين جوري شدم. صداي طلا توي گوشم پيچيد. "يه عموي خوچل."


  به سمت در رفتم. سرسري دستي به موهام کشيدم. هنوز باز مي ذاشتمش به ياد آبتينم. خيلي بي معرفتي آبتين. تو قول داده بودي که منو ترک نکني. الان دو سال و شيش ماهه که رفتي و ديگه پيدات نشد. يکي مي گفت مردي، يکي مي گفت توي سقوط هواپيما مردي؛ ولي من حست مي کنم. قلبم مي گه نفس مي کشي؛ ولي اين رو بدون که خيلي بي معرفتي. هيچ وقت نمي بخشمت. تو منو ترک کردي و به جاش يه يادگاري برام گذاشتي که هر وقت مي بينمش ياد تو رو برام زنده مي کنه. پله ي آخر رو هم طي کردم. صداي خنده ي طلا از توي سالن گوش کر کن شده بود. دستي به دامنم کشيدم. وارد شدم. طلا روي کمر يه مردي نشسته بود و سرخوشانه مي خنديد و مدام مي گفت:


  - بلو اسب! تند تل بلو!


  اون مرد هم سرش رو پايين انداخته بود و روي زانو روي زمين راه مي رفت. طلا با ديدن من با ذوق گفت:


  - ماماني، ببين دالم اسب سفالي مي تُونم.


  مرد ثابت شد. طلا هم شروع کرد به نق نق.


  - اِ عمو؟ حلتت تُن ديده.


  ولي مرد انگار صداش رو نمي شنيد. سرش رو پايين انداخته بود و به زمين خيره شده بود. به سمتش رفتم. رسيدم بهشون. زير بغل طلا رو گرفتم و آوردمش پايين و گفتم:


  - طلا، عيبه مامان. کسي که با مهمان اين جوري رفتار نمي کنه.


  طلا سرش و انداخت پايين و گفت:


  - ببشخين مامان.


  مرد تکوني به خودش نداد. چرا بلند نمي شه؟ زل زدم به موهاي مشکيش که کنار شقيقه هاش رگه هاي سفيدي ديده مي شد. چند قدم عقب رفتم. مرد کم کم بلند شد. صاف ايستاد و زل زد بهم. خدايا، دستم رو که توي دست طلا بود و رها کردم و گذاشتم جلوي دهنم. اين اين ... اين آبتينمه. پاهام حس خودش رو از دست دادن. نشستم روي زمين. آبتين سريع به سمتم اومد. دو سال و شيش ماه کجا بودي؟ کجا بودي عشق من؟ قطره اشکي از روي چشمام سر خورد و پايين اومد. آبتين نشست کنارم. صورتم رو گرفت بين دوتا دستاش. سرم رو بالا گرفت. زل زدم به چشماي سياهش و بازم غرقش شدم. چشماي همچون شبش خيس از اشک بود. با نوک انگشت اشک هام رو پاک کرد.


  - عشق من، مرواريدم.


  نمي دونستم بايد مات زده به آبتين خيره شم يا از ذوق و خوشحالي بپرم توي آغوشش و تمام صورتش و غرق بوسه کنم. دلم براي اين جور صدا کردن هاش تنگ شده بود. بغضم سر باز کرد و بلند زدم زير گريه. چند ماهي مي شد به خاطر طلا و مادرجون اين جوري گريه نکرده بودم.


  - آبتين؟


  آبتين منو محکم گرفت در آغوشش. دستش رو پشت کمرم نوازش گونه تکون مي داد و با لحن آرومي گفت:


  - جانم عشقم؟ جانم خانمم؟ جانم نفسم؟ گريه نکن خوشگلم. آبتينت براي هميشه برگشت.


  ازش فاصله گرفتم. با مشت مي زدم توي سينش و مي گفتم:


  - بعد دو سال؟ بعد دو سال با يه زن ديگه اومدي؟


  بلند شدم. با بي رحمي تمام برگشتم سمتش و گفتم:


  - چرا اومدي؟ اومدي که زن دومت و نشون من بدي؟ آره؟ خيلي بي معرفتي آبتين! اين بود جواب عشق من؟


  آبتين از روي زمين بلند شد. اشک هاش هنوز قلبم رو سوراخ مي کردن.


  -مرواريد، بذار توضيح بدم. اين طـــ ...


  پريدم وسط حرفش.


  - نمي خوام. ديگه چي مي خواي توضيح بدي؟ من همه چيز رو با چشم خودم ديدم.


  برگشتم که برم توي اتاقم که از پشت دستم رو گرفت. با يه حرکت از پشت بغلم کرد و گفت:


  - مرواريد، عزيزم، اين طور نيست به خدا. مرواريد بذار برات ...


  دستاش رو باز کردم و گفتم:


  - نمي خوام، نمي خوام چيزي بشنوم. برو پيش زن دومت.


  برگشتم و به سمت طلا. طلا بي خيال حرف هاي ما داشت بازي مي کرد. رفتم سمتش و دستش رو گرفتم و با يه حرکت بغلش کردم و بردم توي اتاقم. نمي ذارم دست به طلام بزني. آبتين تا دم در اتاق همراهم اومد و مدام مي گفت بذارم توضيح بدم؛ ولي من که همه ي چي رو شنيده بودم. همه چيزايي که بايد بشنوم رو ديدم. با عصبانيت وارد اتاق شدم و در رو قفل کردم. طلا رو گذاشتم روي زمين و خودم رفتم سمت بالکن. با مشت کوبيدم روي تيغه ي بالکن.


  - لعنتي! اومدي بگي اون جا گلوت گير کرده به دخترهاي اجنبي و نتونستي خودت رو کنترل کني و باهاش ازدواج کردي؟ بدم مياد از هر چي مرده!


  ضربه هايي به در مي خورد. ازم مي خواستن در رو باز کنم. طلا هم گريه سر داده بود. به سمت در رفتم. در رو با يه حرکت باز کردم. اول مادرجون و خاله و بعد زهره وارد اتاق شد. زهره طلا رو بغل گرفت و شروع کرد به آروم کردنش و با اشاره ي مادرجون، زهره از اتاق خارج شد.


  مادرجون به سمت تخت رفت و نشست. خاله هم دستم رو گرفت و نشوندم روي صندلي. خيره شدن بهم. مادرجون اشاره کرد که بشينم روي تخت.


  



  ***


  نه باورم نمي شه. باورم نمي شه اين همه اتفاق براي آبتين من افتاده. آخه چه جوري؟ چرا بعضي آدما اين همه نامردن؟ از روي تخت بلند شدم. يک ساعتي مي شه که دارم فکر مي کنم. به اين زندگي، به رفتن آبتين، به خبر بارداريم، به غش و ضعفم، به دو سال دوري و تيکه تيکه شدن قلبم، به دنيا اومدن طلا و غصه دار شدن بيشتر من، به کم کم قد کشيدن و بزرگ شدن طلا، به زبون خوشمزه ي کوچولوش. با يادش بلند شدم. بايد برم پيشش. از اتاق خارج شدم. به سمت اتاق قبلي خودم رفتم. دستگير در رو چرخوندم. در رو آروم باز کردم و وارد شدم و با تعجب به تخت نگاه کردم. باورم نمي شه. چشمام اندازه ي بشقاب شده بود. يه قدم رفتم سمت تخت. طلا توي آغوش ستبر آبتين خوابيده بود. صورتش رو چسبونده بود روي سينه ي آبتين و آبتين هم دستش رو دور کمر کوچولوي طلا حلقه کرده بود. يه جورايي طلا روي آبتين خوابيده بود و موهاش روي صورت آبتين افتاده بود. يعني آبتين فهميده که بچه ي خودشه؟ حتما فهميده. مگه مي شه مادرجون يا خاله بهش نگفته باشن؟ نشستم روي تخت. کاشکي من جاي طلا بودم و سرم رو مي ذاشتم روي سينه ي آبتين و با نوازش دست آبتين مي خوابيدم. پتو رو از زير پاي آبتين برداشتم و تا روي کمر طلا که روي آبتين بود کشيدم. يه تيکه ي موي فر طلا روي صورت آبتين افتاده بود. خم شدم روي صورت آبتين. چشمام حريصانه از موهاي خوش حالتش به پيشونيش و بعد ابروهاي کشيده ي مردونش و بعد چشماي بستش با اون مژه هاي متوسط و بعد بيني کشيدش و بعد لباي خوش فرمش. چقدر دلم مي خواست بوسه اي به لباش بشونم. آروم دستم رو به سمت صورتش بردم. تيکه ي موي طلا رو گرفتم و آروم از روي صورت آبتين کنار زدم. اين منم که بايد ببخشمش. آره اين منم که بايد به حرفاش گوش بدم. خواستم بلند شم که دستم کشيده شد. برگشتم به پشت. با تعجب به چشماي باز و لبخند روي لب آبتين نگاه کردم. يعني بيدار بوده؟ دستم رو از توي دستش کشيده بيرون؛ ولي هنوز قدمي برنداشته بودم که بازم دستم کشيده شد. با اخم برگشتم سمت آبتين. آبتين با التماس نگاهم مي کرد. دستم رو بيشتر کشيد. نشستم روي تخت. آبتين دستم رو رها کرد و با دست زد کنارش، يعني بخوابم کنارش. پوزخندي زدم. هنوز بايد برام توضيح بده اين دختره ي اجنبي چشم آبي کيه. اصلا به چه حقي آوردش اين جا؟ اونم توي اين خونه. آبتين بازوم رو کشيد و با التماس گفت:


  - مرواريد، خواهش مي کنم، جون من.


  نگاهش کردم. دلم براش ضعف مي رفت. طلا تکوني خورد و دوباره خوابيد. منم نمي دونستم که چي کار کنم. آبتين با دستش دور کمرم و گرفت و منو خوابوند کنارش. معذب بودم. تا به حال جلوي آبتين اين جوري معذب نبودم. سرم رو گرفتم به سمت آبتين. زل زده بود و نگاهم مي کرد. يهو يه قطره اشکي از کنار چشمش چکيد و به سمت گوشش رفت و لا به لاي موهاش گم شد. ناخودآگاه دستم رو کشيدم کنار صورت آبتين. چشماش رو بست. قطره اشکي ديگه اي بيرون زد. چرخيدم به پهلو. چونش رو گرفتم و چرخوندم طرف خودم. چشماش رو باز کرد.


  - آبتين؟


  - شـش! چيزي نيست. بخواب عشق من.


  چقدر دلم براي حرفاش تنگ شده بود. با وجود اين دو سال دوري؛ ولي انگار هميشه در کنار هم بوديم. باورم نمي شه الان نزديک بهش و تقريبا توي بغلش هستم. آبتين دستش رو گذاشت توي موهام و نوازش گونه کشيد روي موهام. سرم رو فشاري داد و مجبورم کرد که سرم و بذارم روي شونش و نزديک گردنش. حس آرامش سرازير شد روي قلبم. دستم رو گذاشتم روي کمر طلا. آبتين موهام رو نوازش مي کرد. خيره شدم به چشماش. چشماش برق مي زد و شوق داشت. يه کم خودم رو کشيدم بالا. آبتين چشماش گرد شد. خم شدم روي چشماش. لبام رو چسبوندم روي چشماش. خدايا هزاران مرتبه شکرت که بهم برش گردوندي. من بي تو مي مردم. لبام رو که از چشماش جدا کردم. لبخند و روي لبش و ديدم. معذب برگشتم سر جام. آبتين موهام رو نوازش مي کرد. گاهي هم بوسه اي به روي موهام مي شوند؛ ولي زياد تکون نمي خورد که طلا از خواب بيدار شه.


  ***


  کم کم چشمام گرم شد و ديگه چيزي حس نکردم. صداي قلب آبتين بهم آرامش مي داد. توي دلم هزاران هزاران مرتبه شکر خدا گفتم.


  با نوازش دستي بيدار شدم. بوي عطر تن آبتين زير دماغم بود و دلم نمي خواست چشمام رو باز کنم. هنوز باورم نشده که آبتين برگشته. نوازشش از روي صورتم به سمت موهام مي رفت و دوباره از نو.


  - خانمم؟ خوشگلم؟ عشقم؟ عسلم؟ نازنينم؟ بيدار شو ديگه! طلا بيچارم کرد!


  دلم مي خواست بپرم و اين قدر ببوسمش که صورتش نوچ بشه. از خنده داشتم توي دلم مي پکيدم؛ ولي هنوز دلم نمي خواست چشمام رو باز کنم. نفس هاي گرم آبتين به صورتم مي خورد. سريع غلت زدم. آبتين خم شد روي صورتم.


  -مرواريد؟ خانومي پاشو ديگه! تو که خوابت سنگين نبود.


  دستش نوازش گونه روي صورتم مي کشيد. نفس گرمش به پيشونيم خورد و بعد پشتش لبش چسبيد به پيشونيم. چشمام رو بيشتر فشار دادم. توي دلم غوغايي به پا بود. با برداشتن لباش از روي پيشونيم چشمام رو باز کردم. با ديدن چشماي بازم، لبخندي بهم زد. منم که فقط محو چال روي لپش بودم. سريع از روي تخت بلند شدم. نمي تونستم بيشتر بمونم. بايد فعلا خيلي چيزا رو برام تعريف کنه و بعد من برم توي آغوشش. تا اومد حرفي بزنه من از اتاق پريدم بيرون. قلبم مثل روز اولي که ديدمش، از هيجان تاپ تاپ مي زد. هم زمان از اتاق که بيرون اومدم، بابا هم از اتاق بيرون اومد. با شوق به سمتش رفتم. بابا هم لبخندي روي لبش بود. پريدم توي بغل بابا. بابا منو برد توي اتاقش. با ذوق گفتم:


  - بابا ديدي آبتينم برگشت؟ واي بابا!


  بابا با لبخندي به ذوق و شوق من نگاه مي کرد. دستم رو گرفت نشوندم روي مبل.


  - آروم باش دختر. الان قلبت از هيجان مي ايسته!


  مکثي کرد و ادامه داد:


  - آره خوشگلم ديدم برگشت. حتي باهاش حرف هم زدم. همه چي رو برام تعريف کرد. از اين که اون جا چه حالي داشته.


  نشست رو به روم روي زمين. دستم رو گرفت توي دستش و با چشماي ملتمسش گفت:


  - بابا مي خوام با دقت فکر کني. الان طلا به بودن پدرش نياز داره. نمي دوني که توي اين چند ساعته چه جوري از سر و کول آبتين بالا و پايين مي ره. اين قدر که ذوق داره، منو که پدربزرگشم فراموش کرده. خواهش مي کنم ازت به خاطر طلا با آبتين ...


  دستش رو محکم گرفتم و گفتم:


  -بابا، من بيشتر به وجود آبتين نياز دارم. مطمئن باشين عاقلانه برخورد مي کنم.


  بابا بلند شد. خم شد روي موهام و بوسه اي زد و گفت:


  - فداي دختر عاقلم بشم. آبتين کم سختي نکشيده. مي خوام تو هم درکش کني.


  چشمي گفتم و از اتاق بابا بيرون اومدم. سريع رفتم سمت طبقه ي پايين که صداي گريه ي طلا مي اومد. تقريبا از روي پله ها داشتم پرواز مي کردم. چش شده؟ چرا گريه مي کنه؟ وارد سالن شدم. زهره و آبتين جلوي طلا زانو زده بودن و مي خواستن ساکتش کنن. طلا حتي اجازه نمي داد کسي دست بهش بزنه. با ديدن من گريش شديد تر شد و به سمتم دويد. منم چند قدمي برداشتم و نشستم و در آغوشش کشيدم. موهاش رو نوازش کردم.


  - چي شده خوشگلم؟ گريه چرا مي کني؟


  زهره و آبتين نزديکم اومدن. زهره به حرف اومد.


  - خانم فکر کردن شما نيستين، واسه همين گريه سر داد.


  سري تکون دادم. طلا رو از خودم جدا کردم. لبخندي زدم به گريش. با نوک انگشتم اشک هاي روي صورتش و پاک کردم. بوسه اي نشوندم روي گونش و گفتم:


  - خوشگل مامان اين که گريه نداره. خانم به اين بزرگي که گريه نمي کنه.


  طلا آب بينيش و با صداي فين فين داد بالا و پشت دستش و گذاشت کنار چشمش و گفت:


  - فلک (فکر) تلدم لفتي و منو با تودت (خودت) نبلدي.


  لبخندي زدم و گفت:


  - من که بدون دخترم جايي نمي رم. ديگه نبينم گريه کنيا!


  - چشم.


  زهره وقتي ديد به چيزي نياز ندارم از سالن خارج شد. من موندم و آبتين و طلا. خجالت مي کشيدم به چهره ي آبتين نگاه کنم. طلا دستم رو کشيد و برد سمت در پشتي ساختمون.


  - ماماني، بليم تاب اباسي.


  از پشت حس مي کردم که آبتين هم داره مي ياد. برگشتم و به چشماش خيره شدم. لبخند غمگيني زد. چرا ناراحتي عشق من؟ با طلا وارد حياط پشتي شديم. طلا رفت نشست روي تاب. منم از پشت آروم هلش مي دادم. آبتين اومد کنارم. دستش رو گذاشت پشت تاب و يه هلش داد. منم دست به سينه ايستادم. آبتين لبخندي بهم زد و دوباره هل داد. طلا با سرخوشي مي خنديد. منم به نيمرخ آبتين زل زده بودم. يهو آبتين برگشت و مچ منو گرفت. لبخندي بهم زد. دستم رو گرفت و کشيد سمت خودش. ايستاد پشتم و دستش رو گذاشت روي دستم که روي تاب بود. به دستم فشار آورد. باعث شد منم به تاب فشار بيارم و اين حرکت باعث هل دادن تاب شد.


  خم شد در گوشم و با عشق گفت:


  - چه لذتي داره کنار مادر بچت، تاب بچت رو هل بدي.


  لبخندي نشست کنج لبم. نمي دونستم از زور هيجان چي بايد بگم. چيز گرمي رو کنار گوشم حس کردم. برگشتم سمت آبتين. بوسه اي به کنار گوشم زده بود. داغ کردم به معناي کامل. من چم شده؟ انگار تازه دارم آبتين رو حس مي کنم. قلبم ديوانه وار مي کوبيد.


  - منو ببخش عشقم، منو ببخش.


  طلا از روي تاب پريد پايين و شروع کرد به دويدن روي چمن ها و به دنبال يه پروانه سفيد رنگ کوچولو. آبتين دستم رو گرفت و نشوندم روي تاب. برگشت سمتم.


  - مرواريد، بهت حق مي دم اگه از دستم ناراحت باشي، اگه کم محليم کني، اگه نذاري به طلا دست بزنم؛ ولي مرواريد، من توي اين مدت حتي يه بار هم نتونستم بخندم. فقط به زندگيم لعنت مي فرستادم.


  مکثي کرد.


  - مي دونم مادرجون و مامان يه چيزايي رو برات تعريف کردن؛ ولي مي خوام خودم بگم.


  آبتين شروع کرد به گفتن. گفت و گفت و گفت. از اولش گفت، از تک تک لحظاتش. خيلي جاهاش مي زد زير گريه و منم همراهش گريه مي کردم.


  -مرواريد، خواهش مي کنم منو ببخش. حق با تو بود. ديگه هيچ وقت ازت دور نمي شم. قول بهت مي دم ديگه ترکت نکنم.


  اشک روي صورتش رو پاک کردم. با حسادت زنانه گفتم:


  - اين دختره ي چشم آبي رو چرا آوردي؟ من خوشم نمي ياد ازش.


  آبتين دستم رو گرفت و برد سمت لبش و بوسه اي بهش نشوند و عاشقانه گفت:


  - من فداي اون حسادتت بشم. هايده اومده که عشق منو ببينه. همش بهم مي گفت دلم مي خواد مرواريد رو ببينم. اون کيه که نمي ذاره تو حتي به منم نگاه کني.


  با اخم گفتم:


  - خيلي بيخود! حق نداري بهش نگاه هم کني، گفته باشم.


  آبتين با يه حرکت منو کشيد توي آغوشش و گفت:


  - فدات شم الهي. چشم، اصلا چشم هاي من جز تو کسي رو نمي بينه که.


  شروع کردم به نوازش موهاش.


  - آبتين؟


  از آبتين جدا شدم. برگشتم سمت صدا. ناخودآگاه اخم نشست بين ابروهام. آبتين بلند شد.


  - بيا هايده. مي خوام به عشقم معرفيت کنم.


  با اين حرف اخمم رو باز کردم. هايده به سمت آبتين اومد. رو به روش بلند شدم. زل زدم به چشم هاي آبيش. چه چشم هايي داره.


  - هايده، اين خانم زيبا عشق منه که برات گفته بودم.


  هايده دستش رو به سمتم دراز کرد و با لبخند گشادي گفت:


  - خيلي خوشبختم مرواريد خانم. خيلي دوست داشتم شما رو ببينم.


  لبخندي زدم.


  - منم خوشبختم. شما لطف دارين.


  هايده خيلي راحت نشست روي تاب و دست منو هم کشيد تا بشينم. آبتين با لبخندي گفت:


  - خب من مي رم با طلا بازي کنم. شما خانم ها هم راحت صحبت کنيد.


  آبتين رفت سمت طلا و شروع کرد به دويدن دنبال طلا و اون قدر با شوق و ذوق مي خنديدن که دلم مي خواست برم يه ماچ گنده به لپ چال شده ي دو تاشون بزنم. هايده دست گذاشت روي دستم. برگشتم سمتش. لبخندي زد و گفت:


  - خوش به حالتون!


  - چرا؟


  - آبتين خيلي شما رو دوست داره. کاشکي منم يه شوهر اين جوري پيدا مي کردم.


  دلم به حالش سوخت. لبخندي زدم و دستش رو فشاري دادم.


  - ناراحت نباش. خودم يه شوهر خوب برات پيدا مي کنم.


  - اي کاش آبتين دو قلو داشت، اون وقت منم يکي مثل آبتين رو داشتم.


  اي بابا! چرا بي خيال آبتين نمي شه؟ شيطونه مي گه ...


  - آبتين فقط يه دونه س.


  - آره، باورت نمي شه مرواريد از زماني که با من اون جا ازدواج کرد حتي يه نگاه هم بهم ننداخت. بزرگترين لطف رو در حقم کرد. پدرم منو به زور به آبتين داد. با اين که من آبتين رو خيلي دوست داشتم؛ ولي آبتين حتي براش مهم نبود که من زنده م يا مرده.


  قطره اشکي از گونش سر خورد. اجازه دادم حرفاش رو بزنه. با بغض ادامه داد:


  - بعد از فوت مادرم، بابا فقط و فقط کار مي کرد. اصلا به من که تنها دخترش بودم اهميت نمي داد. يه روز اومد گفت آبتين از تو خوشش اومده. منم که تا به حال آبتين رو نديده بودم. با ديدنش يه دل نه صد دل عاشقش شدم؛ ولي بعد از ازدواج تازه فهميدم نه تنها ازم متنفره، بلکه اصلا حاضر نيست بهم نگاه کنه.


  قطره اشکي دوباره ريخت.


  - بخاطر عشق آبتين گريه نمي کنم، بخاطر اين گريه مي کنم که پدرم حتي برام ارزش قائل نشد. منم خيلي قلبم شکسته مرواريد.


  زد زير گريه. دلم براش ريش ريش شد. کشيدمش توي آغوشم و موهاي بورش رو نوازش کردم.


  - هايده، تو هم مثل خواهر خودم مي موني. از اين به بعد مرواريد يه خواهر داره اونم اسمش هايده س. من ديگه نمي ذارم تو غصه بخوري. قول مي دم عزيزم.


  - مرسي مرواريد، تو خيلي خوبي. آبتين حق داره تو رو پرستش کنه.


  لبخندي زدم و از پشت به بازي آبتين و طلا نگاه کردم. دلم براشون ضعف رفت.


  



  ***


  - واي مرواريد، چه زيبا شدي.


  لبخندي براي هايده زدم. رفتم سمت آيينه. باورم نمي شد اين منم. موهاي فرم رو درست کرده بودم و پشتم به صورت آبشاري آويزون کرده بودن. صورتم که آرايش ملايمي داشت با يه رژ قرمز خوشرنگ. لباس سفيدم که تنگ و چسبون بود به زيبايي توي تنم خودنمايي مي کرد. از پشت دستي رو دور کمرم حس کردم. هايده چسبيده بود بهم و هي داشت قربون صدقم مي رفت. منم که کلا محو زيبايي خودم شده بودم صداي در اومد. هايده و آرايشگر رفتن از اتاق بيرون و در باز شد و به جاش آبتين وارد شد. زل زدم بهش. اولالا! عجب تيپي! کت و شلوار کاملا سفيد با کروارت مشکي، زيباييش رو چند برابر کرده بود. گل غنچه ي قرمزي هم گوشه ي کتش بود. قلبم توي دهنم اومده بود. آبتين با چشماي گشاد شده بهم زل زده بود. حق داشت. رنگ موهام به قهوه اي تغيير رنگ داده بود همراه با رنگ ابروهام. آرايشم و لباسمم که اولين بار بود همچين چيزي توي تنم مي ديد. به آرومي به سمتم اومد. منم که از خجالت سرخ شده بودم. سرم رو انداختم پايين. آبتين چونم رو گرفت و به سمت خودش بالا آورد. زل زدم به چشماي تب دارش. لبخندي زد. چال روي لپش باز فخر فروخت بهم.


  - مرواريد چه کردي دختر؟ محشر شدي!


  لبخند پررنگي زدم. آبتين خم شد و پيشونيم رو بوسيد. قلبم ضعف رفت!


  - چه جوري تا شب تحمل کنم؟ از الان ...


  بقيه حرفش با وارد شدن عکاس نيمه تموم موند. عکاس سريع عکس مي گرفت. به سمت خونه رفتيم. توي مسير دستم همش توي دست آبتين بود. آبتين گوشم رو پر از حرفاي عاشقونه مي کرد. به خونه رسيديم. جلوي پامون يه گوسفند تپل قربوني کردن. منم با احتياط از روي خونش رد شدم تا لباسم کثيف نشه. البته با کمک آبتين و هايده. دست دور بازوي آبتين انداختم و از بين مهمان ها رد مي شديم. به جاي مخصوص عروس و داماد رسيديم و نشستيم. يهو ديدم طلا داره بدو بدو به سمتم مي ياد.


  - من فدات شم الهي. آبتين ببين چه ناز شده.


  طلا هم که همين جور داشت با لباس عروس پفش و موهاي باز شده ي فرش به سمت ما مي دويد. آغوشم رو براش باز کردم. هم زمان با من آبتين هم آغوشش و باز کرد. برگشتم سمت آبتين.


  - با من در نيفت! مي دونم که طلا به بغــ ...


  حرف توي دهنم ماسيد. طلا به جاي آغوش من پريد توي آغوش آبتين. با اخم از روي زمين بلند شدم. بقيه مهمان ها به اين حرکت طلا داشتن مي خنديدن. با همون اخم روم رو از آبتين و طلا که داشتن دل و قلوه مي دادن گرفتم.


  - اصلا من باهاتون قهرم!


  با اخم نشستم روي مبل. جدي؟ ديدي چي کار کرد؟ اصلا ... اصلا حرفم نمي ياد! صداي سرخوش آبتين اومد.


  - واي دخترم رو ببين. مثل فرشته ها شده. من فدات شم.


  طلا هم که ذوق کرده بود حسابي. به گونه ي آبتين بوسه اي زد و گفت:


  - بابايي تيلي خوشتل تدي!


  با اين حرفش آبتين پريد و بوسه بارونش کرد. صداي خندشون به روحم آرامش مي داد. سرم رو برگدوندم و به جمع خيره شدم. هر کي يه کاري مي کرد. يکي مي رقصيد، يکي مشغول حرف زدن بود و يکي مشغول پذيرايي از شکم خودش. دست کوچولوي طلا روي شونم قرار گرفت.


  - ماماني؟


  محلش نذاشتم.


  - ماماني؟


  اين بار هم محلش نذاشتم. دست ديگه اي روي چونم قرار گرفت و سرم رو به سمت خودشون برگردوند. با اخم زل زدم به چشماي آبتين. آبتين خم شد در گوشم گفت:


  - اين جوري اخم کردي خوردني شديا! نکن اين کار رو با من!


  اخمم رو بيشتر کردم و زل زدم بهش. آبتين چنگي به موهاي درست شدش کشيد و به طلا زل زد.


  - ماماني باهام قهلي؟


  نگاهش کردم و گفتم:


  ـ آره، ديگه مي رم مامان سروش مي شم.


  چونه ي طلا لرزيد. خواستم چيزي بگم؛ ولي دير جنبيدم. لرزش چونه ي طلا بيشتر شد و يهو زد زير گريه. دستم رو براش باز کردم و آبتين با اخم بهم نگاه کرد.


  ـ ديدي چي کار کردي؟ چرا گريش رو در آوردي مرواريد؟


  بعد بلند شد و شروع کرد به تکون دادنش و هي مي گفت:


  ـ عروسک بابا که گريه نمي کنه، طلا، مامان شوخي کرد.


  بلند شدم کنارش ايستادم و بازوي طلا رو گرفتم و کشيدم. طلا از دور گردن آبتين جدا شد و نگاهم کرد و دوباره اشک ريخت. با يه حرکت گرفتمش توي آغوشم.


  ـ طلا، ماماني؟


  گريش بيشتر شد. اين بار خاله و مادرجون به سمتمون اومدن و کمک کردن که طلا آروم بشه. آبتين هم کلافه به من نگاه مي کرد. چونه ي طلا رو گرفتم و زل زدم به چشماي خيس از اشکش.


  ـ مامان فدات شه، من عمرا برم مامان سروش بشم. بعدشم، خودت که مي دوني سروش مامان داره و مامانش هم خاله آينازه.


  گريه طلا کمتر شد. صورتش رو با دستمالي که آبتين گرفته بود سمتم تميز کردم و بوسه اي به گونش زدم و گفتم:


  ـ قربونت برم، ديگه گريه نکن، من مامان خودت تنهام.


  آبتين طلا رو از توي بغلم کشيد و آروم گفت:


  ـ سنگينه.


  و گذاشت روي زمين و با مهربوني بهش زل زد و گفت:


  ـ دختر بزرگي مثل تو که گريه نمي کنه. الان هم برو با سروش بازي کن.


  طلا لبخندي زد و به سمت سالن دويد. آبتين دستم رو گرفت و نشوندم روي مبل و با اخم گفت:


  ـ مرواريد هنوز نمي دوني طلا خيلي حساسه؟ چرا باهاش اين جوري حرف زدي؟


  لب برچيدم.


  ـ خب... خب...


  آبتين يه لبخندي زد و گفت:


  ـ نکن لبات رو اون جوري، بعدشم، عروس حسود نديده بودم.


  آبتين منو کشيد توي آغوشش. مشتي زدم روي سينش و گفتم:


  ـ حسود خودتي، تو خيلي بدجنسي، منو ضايع کردي.


  آبتين بوسه اي به پيشونيم زد و گفت:


  ـ من فداي عروسم بشم، خودم نوکرتم.


  خنده ي مستانه اي کردم و گفتم:


  ـ لوس!


  عاقد وارد شد و خاله هم براي من يه چادر آورد. با احتياط انداختم روي موهام. عاقد نشست روي صندلي و شروع کرد خطبه ي عقد رو جاري کردن. اول از من پرسيد. براي بار اول هايده گفت عروس رفته گل بچينه، براي بار دوم آيناز گفت عروس رفته گلاب بياره، براي بار سوم هم که دوباره حرفاي تکراري رو گفت، جمع غرق در سکوت شد.


  ـ دخترم وکيلم؟


  دستم رو گذاشتم روي دستاي آبتين و گفتم:


  ـ با اجازه ي پدرم و مادر خدابيامرزم و مادرجون، بله.


  همه جمع شروع کردن به کِل کشيدن. عاقد اين بار توي شلوغي براي آبتين خطبه رو جاري کرد که آبتين با همون بار اول بله رو گفت. عاقد که رفت، آبتين چادر رو از روي سرم بيرون آورد و زل زد به چشمام و لبخندي زد. خم شد کنار گوشم و گفت:


  ـ حيف که اين همه آدم اين جا هستن؛ وگرنه...


  خجالت زده سرم رو پايين انداختم. آبتين يه خرده مراعات قلب منم کن. مادرجون نزديکم اومد و گردنبند خوشگلي رو انداخت توي گردنم. خاله هم پشت سرش اومد و يه سرويس ناز مرواريد داد دستم و بعد از خاله، بابا اومد و يه ماشين خوشگل هديه داد بهم. کم کم يکي يکي فاميل ها مي اومدن و يه چيزي مي دادن و مي رفتن. بعد از کادوها نوبت به عسل و اين حرفا شد. آبتين پيک عسل رو گرفت بالا و همزمان با هم انگشت کوچيکمون رو توي عسل فرو کرديم. تا دستامون رو بالا آوردم که توي دهن هم کنيم، طلا با دو به سمتمون اومد و گفت:


  ـ من ... من ...


  خنديدم. انگشتم رو توي دهن طلا گذاشتم و طلا مکي به انگشتم زد. طلا اومد جلوي پاي آبتين و آبتين هم با خنده گفت:


  ـ اي شيطون من.


  بعد انگشت رو توي دهن طلا گذاشت. طلا بعد با خوشحالي به سمت سروش که منتظر به طلا نگاه مي کرد رفت. بخاطر طلا مجبور شديم که دوباره مراسم رو انجام بديم و بعد از اين مراسم، حلقه به دست کردن، سرويس به گردن انداختن انجام شد.


  بلند شديم، بازوي آبتين رو گرفتم و به سمت مهمان ها رفتيم و بهشون خوش آمد گفتيم. به آيناز و کامران رسيديم. آيناز مشتي زد به بازوي آبتين و گفت:


  ـ تو دخترعمه ي منو خر کردي.


  ـ دستت درد نکنه ديگه آيناز، خر هم شديم!


  آيناز خنده اي کرد و گفت:


  ـ نه، ببخشيد.


  دوباره اخم کرد و رو به آبتين گفت:


  ـ من اگه جاي مرواريد بودم، يکي مي زدمت و بعدش از خونه پرتت مي کردم بيرون تا نري و دو سال بعد برگردي.


  آبتين اخمي کرد و گفت:


  ـ خدايا شکرت که ذات مرواريدم به خبيثي اين آيناز نيست.


  آيناز سرخ شد و کامران با خنده رو به من گفت:


  ـ واي الان دعوا مي شه، بعد کي مي تونه اين دو تا رو از هم جدا کنه؟


  خنديدم. يکي آبتين مي گفت، يه دندون تيزترش هم آيناز مي گفت. آهنگ ملايمي پخش شد. يه چشمکي براي کامران زدم که متوجه منظورم شد. من دست آبتين رو گرفتم و کشيدم و کامران هم دست آيناز رو گرفت و کشيد. به وسط مجلس رفتيم. چراغ ها خاموش شد و فقط آباژورها روشن شد. آبتين دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و منم دستام رو دور گردنش حلقه کردم. پيشوني آبتين چسبيده شد روي پيشونيم. حرکات خفيفي مي کرديم.


  ـ يادت مي ياد اولين باري رو که رقصيدي؟


  ـ مگه مي شه يادم بره؟ براي بار اول حس کردم توي ابرها دارم پرواز مي کنم.


  ـ منم تا اون موقع که گاهي اوقات توي جشني مي رقصيدم، اين جوري رقص بهم مزه نداده بود.


  ـ آبتين؟


  ـ جان دلم؟


  ـ اون شب، چرا با پا پس مي زدي و با دست پيش مي کشيدي؟


  پيشونيش رو از روي پيشونيم برداشت و حلقه ي دستش رو محکم تر دور کمرم حلقه کرد.


  ـ چون اصلا فکرش رو نمي کردم که عاشق يه دختر دوازده ساله شدم. از طرفي خوشحال بودم که دخترخالمي و مجبوري اين جا بموني؛ ولي از يه طرف از حس خودم مي ترسيدم، وحشت داشتم، تا مدتي درگير بودم که دست آخر متوجه شدم نمي تونم از اين چشم ها دست بکشم. من ديوونه ي اين چشم هام.


  خم شد. نفس گرمش به صورتم مي خورد. فاصله ي من و آبتين يک ميليمتري بود که گرماي لباش رو روي لبام حس کردم. آرامش به تمام بدنم سرازير شد و همراهيش کردم. بعد از چند ثانيه اي از لبم جدا شد و زل زد به چشمام. دستم رو کشيدم روي لبش.


  ـ شيطون چي کار مي کني؟


  ـ مطمئنم لبت الان قرمز شده، مي خوام پاکش کنم، زشته يکي اين جوري تو رو ببينه.


  لبخندي زد. بوسه اي به انگشتم که روي لبش بود زد.


  ـ من فداي خانوم با فکرم برم، خيلي دوستت دارم.


  سرم رو گذاشتم روي سينش.


  ـ منم دوستت دارم، بي نهايت.


  کم کم آهنگ تموم شد و چراغ ها رو روشن کردن و برامون دست زدن. به سمت مبل رفتيم. تا پايان جشن يا وسط بوديم يا دور جمع دختر پسرها که بگو بخند راه انداخته بودن. اين وسط از همه جالب تر برام سيا بود که همش دور و بر هايده مي پلکيد و حتي براي چند ثانيه رهاش نمي کرد. عجب! فکر کنم دل اينم گير کرده.


  کامران با گيتارش وارد سالن شد. مثل اين که گيتارش رو توي ماشين گذاشته بوده. اومد وسط و کنار ما نشست روي مبلي و رو به آبتين گفت:


  ـ خب آقا داماد، بگو چي بخونم؟


  آبتين کمي فکر کرد و بعد دستش رو انداخت دور کمرم و گفت:


  ـ آرامش عارف رو بخون.


  بعد برگشت سمت من و با عشق بهم نگاه کرد و گفت:


  ـ تقديم به همسر زيبام.


  همه شروع کردن به دست زدن و کامران دستش رو گذاشت روي چشمش و گفت:


  ـ اي به چشم.


  ملودي قشنگي اولش نواخت و بعد با صداي بي نظيرش شروع به خوندن کرد.


  ـ کنار تو فقط آروم مي شم


  پر از دلشوره ام هر جاي ديگه


  تو تقدير مني بي لحظه اي شک


  چشات اينو بهم هر لحظه مي گه


  تو مي خندي پر از لبخند مي شم


  تموم زندگيم خوشرنگ مي شه


  صداي پاي تو، تو خونه هر روز


  واسه من بهترين آهنگ مي شه


  تو که باشي همه دنيا شبيه آرزوم مي شه


  روزاي سرد تنهايي تو که باشي تموم مي شه


  چقدر خوشبختي نزديکه


  کنار من که راه مي ري


  از اين دنيا رها مي شم


  تو که دستامو مي گيري


  تو که خوشحال باشي خوبِ خوبم


  ديگه از زندگي چيزي نمي خوام


  حالا که دست تو، تو دستامه


  سرم رو گذاشتم روي سينه ي آبتين. آبتين هم بوسه اي به موهام زد. اين شعر بي نظير بود. دقيقا احساس منو هم وصف مي کرد. سرم رو بلند کردم و خم شدم روي گردنش و بوسه اي به گردنش زدم. زير گردنش جاي رژم موند. قصد نداشتم پاکش کنم. اين مرد مال منه.


  ـ چه فرقي مي کنه کجاي دنيام


  با عشق تو همه دنيا به چشمم


  پر از تصويرهاي خوب و شاده


  به شوق بودنت حالا خدا هم


  به من يک قلب عاشق هديه داده


  کنار تو فقط آروم مي شم


  بعد از اتمام آهنگ همگي شروع به دست زدن کردن. مشخص بود اين آهنگ خيلي ها رو برده بود توي خلسه ي شيريني. يکي از اون ها هم هايده با سيا بود که هم رو در آغوش گرفته بودن، به دور از ترس هر نگاهي. با عشق به آبتين نگاه کردم. اونم داشت بهم نگاه مي کرد. اگه فقط اين جا خلوت بود، اگه فقط بــــــــــــــود! خم شدم در گوشش.


  ـ منم فقط با تو آروم مي شم.


  لبخندي نشست کنج لب آبتين.


  ـ منم بي تو اصلا آرامش ندارم، نه روحي و نه جسمي.


  



  ***


  کم کم مهمان ها مي رفتن. به جايي رسيد که فقط اعضاي خانواده ي خودمون موندن. از پله ها بالا رفتم و يه سري به طلا زدم. در آرامش خوابيده بود، از بس ورجه ورجه کرده بود که ديگه نايي براش نمونده بود. بوسه اي به لپش زدم و از اتاق بيرون اومدم. شب ها زهره پيشش مي خوابيد تا ازش مراقبت کنه. کنار در پيش مادرجون و خاله و بابا و آبتين ايستادم. عجب صحنه ايه، والا! مادرجون دست من و آبتين رو توي دست هم گذاشت و گفت:


  ـ خوشبخت بشيد؛ فقط آبتين، حواست باشه، اين بار نمي خوام حتي يه قطره اشک مرواريد رو ببينم.


  ـ چشم مادرجون، من غلط کنم ديگه اشک خانومم رو در بيارم.


  همگي زدن زير خنده. خاله و بابا هم سفارشم رو کردن و يکي يکي وارد اتاقاشون شدن. واي که اون موقع داشتم از خجالت آب مي شدم. آبتين کمرم رو گرفت و منو به داخل اتاق برد. نشستم روي تخت. تا به حال اين همه خجالت نکشيده بودم. آبتين نشست کنارم. از روي تخت بلند شدم، آبتين با تعجب بهم خيره شد. رفتم سمت ميز آرايشم و از توي آيينه ديدم که آبتين داره کت و کروارتش رو بيرون مي ياره. دست کردم دور گردنم تا سرويس رو از توي گردنم بيرون بيارم که دست آبتين خودش سرويس رو از گردنم بيرون آورد و گذاشت روي ميز. گوشواره هامم به ترتيب همين سرنوشت رو پيدا کردن. منو برگردوند سمت خودش. سرم رو پايين انداختم.


  ـ از من خجالت مي کشي خانومي؟


  لبم رو به دندون گرفتم. آبتين منو کشيد توي بغلش و بوسه اي به گردنم زد.


  ـ آبتين موهام رو باز مي کني؟


  ازم جدا شد و گفت:


  ـ اي به چشم، شما جون بخواه.


  لبخندي زدم و نشستم روي صندلي. آبتين با آرامش موهام رو باز کرد و تور رو از لا به لاي موهام بيرون آورد. مغز سرم داشت وجه مي زد از درد. دستم رو بردم توي موهام و شروع کردم به مالش پوست سرم. دست آبتين هم کمک حالم شد.


  ـ بسه ديگه، ممنون.


  آبتين با يه حرکت بلندم کرد و با لبخند شيطاني گفت:


  ـ خب حالا مزدم چيه؟


  يکي زدم روي شونش و گفتم:


  ـ پررو، هيچي، مزدي در کار نيست.


  يه تاي ابروش رو داد بالا و گفت:


  ـ مطمئني؟


  لبم رو گرفتم زير دندونام.


  ـ نکن، حيف اين لبا نيست که زير دندون بره، اينا رو بايد بوسيد.


  از خجالت ديگه داشتم دق مي کردم. خم شد که بوسه اي به لبام بذاره که تقه اي به در خورد. منو گذاشت کنار تخت روي زمين و با حرص گفت:


  ـ لعنتي.


  خندم گرفته بود. حسابي زدن توي برجکش. رفتم سمت در و با تعجب به زهره نگاه کردم. زهره با تته پته گفت:


  ـ خانوم شرمنده، طلا خانم زدن زير گريه و هر کاري مي کنم ساکت نمي شن و مدام شما رو صدا مي زنن.


  لبخندي زدم و گفتم:


  ـ باشه، الان مي يام.


  زهره رفت، منم برگشتم سمت آبتين. نشسته بود روي تخت و با اخم زل زده بود به من. با حرص گفت:


  ـ اگه مي فهميدم که اين دردسرها رو هم دارم، اون شب بيشتر مراقب مي بودم.


  خندم رو قورت دادم و در اتاق رو باز کردم و رفتم سمت اتاق طلا. صداي گريه طلا بلند شده بود. در اتاق رو باز کردم. خاله با تعجب به من زل زد. لبخندي زدم و گفتم:


  ـ خاله شما برو بخواب، من خودم ساکتش مي کنم.


  ـ آخه...


  ـ برو خاله.


  خاله از اتاق بيرون رفت. منم شروع کردم به تکون دادن طلا توي بغلم و براش لالايي مي خوندم تا بخوابه. بعد يک ساعت طلا بيهوش شد و خوابش برد. با خستگي نشستم روي مبل کناري. امشب کم اين ور و اون ور رفته بودم، خوابوندن طلا هم بيشتر خستم کرد. در اتاق باز شد و آبتين وارد شد. با ديدن طلا که خواب بود به سمت من اومد و جلوي پام زانو زد و دستم رو گرفت و گفت:


  ـ مرواريد کم کم داره حسوديم مي شه ها!


  لبخندي زدم و با عشق گفتم:


  ـ عاشق اين حسوديتم.


  خواست حرفي بزنه که دستم رو گذاشتم روي لبش و آروم که طلا بيدار نشه گفتم:


  ـ هيـــــس، چيزي نگو، بريم بخوابيم که مردم از خستگي.


  آبتين دستش رو انداخت دور کمرم و با يه حرکت بلندم کرد و به سمت اتاق بردم. سرم رو گذاشتم روي سينش و به صداي قلبش گوش دادم. آبتين منو خوابوند روي تخت و نشست روي تخت و خم شد روي صورتم. لبخندي زدم بهش. اونم لبخندي زد که چال روي لپش مشخص شد. خودم رو کشيدم بالا و بوسه اي به چالش زدم. آبتين صورتم رو گرفت بين دستاش و زل زد به چشمام. لبخندي زد و لباش رو چسبوند روي لبام و با ولع لبام رو بوسيد و وقتي از لبام سير شد رفت سمت گردنم و گردنم رو بوسه بارون کرد و خودش رو کشيد بالا و خيره شد توي چشمام. گوشه ي لبام رو بوسيد و گفت:


  ـ تو مرواريد عشق مني.


  لبخندي نشست کنج لبم و آروم زمزمه کردم:


  ـ خدايا شکرت.


  



  "زندگي با گذر خاطره ها مي گذرد."
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